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دبیر علمی جشنواره
 ابوالفضل زرویی نصرآباد
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بــخــــــوانـــیـــــــــد... 
ضــــــــــرر  نـــمــی کـــنـــیـــــــــــــد

امام ابونصر اسماعیلِ بنِ حمادِ جوهریِ فارابی )درگذشته به سال 339 
قمری( اگر چه همانند همشهری اش ابونصر فارابی، اصالتا ترک بوده، ولی چون در 

جغرافیای آن روز ایران می زیسته و سال ها در نیشابور سکنا داشته، ایرانی شمرده می شود. 
این استاد ادیب و لغت شناس نام دار، پس از سال ها سفر و تحقیق در بلاد و بوادی عرب، سرانجام 

در نیشابور ساکن شد و یکی از معتبرترین قاموس های لغت عرب را با نام »تاج اللغه و سرالعربیه« )که 
بعدها با نام »صحاح جوهری« یا کتاب »الصحیح فی اللغه« معروف شد( تدوین و تالیف کرد.

در میانِ افسانه هایی که در باره ی این شخصیت بزرگ ساخته اند، متاسفانه تنها فقط یک افسانه واقعیت 
دارد و آن این که در میانه ی نگارش این فرهنگ یا قاموس ) می گویند: زمانِ تدوینِ حرفِ ضادِ معجمه.( 
از فرط عُجب و خود بزرگ بینی، دچار جنون شد . روزی دو لنگه ی در را بر دو بازو بست و بر بام خانه اش 
در نیشابور رفت و گفت: »می خواهم به آسمان پرواز کنم.« و پرید. )مقالات علامه قزوینی به کوشش 

عبدالکریم جربزه دار، انتشارات اساطیر، جلد دوم صفحات 333 و 334(
درگذشت او فاجعه ی بزرگی بود؛ ولی مصیبتِ بزرگ تر، آن بود که شاگردانش، کارِ نیمه تمام او را 

به پایان بردند و به همین واسطه، غلط های بسیاری در این کتاب ارزش مند راه یافت.
این قصّه را عرض نکردم که بگویم »پرواز« یک ایده و پدیده ی کاملا آریایی و اهورایی 

در  اولیه،  امکانات  همان  با  »اوتولیلینتال«،  از  پیش  هزارسال  ما  و  است 
مقدمه ی  در  می خواستم  بل که  می پریده ایم،  خودمان  وُسع  حدّ 

 سخن، از مضرّات عُجب و خودبزرگ بینی با شما
سخن بگویــــــم.
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رویِ سخنم بیش تر با دوستان طنزپرداز است. متاسفانه سال های سال، در میان عوام ، تعریف نادرستی از طنز و طنزپرداز 
رایج بوده است. این تعریف، متاسفانه در میانِ برخی خواصِ عوام زده نیز طرف دارانی دارد. فی المثل، لابد شنیده اید که بعضی 
می گویند: »این هایی که شما می نویسید که طنز نیست، طنزپرداز یعنی فلان کس که حتی به ناموس خودش هم رحم نمی کند. 
ادای بابای خودش را طوری درمی آورد که از خنده روده بر می شوی.« بعد هم برخی از بی اخلاقی ها، رکاکت ها و لوده گی های او 
یا دلقک های بی نمکی چون کریم شیره یی را به عنوان »طنزِ واقعی« برای تان مثال می آورند که ترجیح می دهید »طنز واقعی« را 

ببوسید و بگذارید کنار.
صد البته، طنز به معنای عصا قورت داده گی، تلخ اندیشی، القای نومیدی و افاضات روشن فکرانه هم نیست. از یاد نبریم که ما پیش از 
این که طنزپرداز، کاریکاتوریست یا کمدین باشیم، باید ادیب و شاعر، طراح و نقاش، یا بازی گر و هنرپیشه باشیم ؛ و پیش از همه ی 

این ها، انسانیم. بی اخلاقی با ذاتِ انسان، خاصه هنرمند، در تضاد است.
خدا می داند که خود را بیش از هرکس، مخاطب این جملات می دانم. این خودگویه های خلوت را واگویه می کنم و با شما به اشتراک 
می گذارم، که اگر دغدغه ی شما نیز هست، برای اصلاح این تعبیرات غلط و تبرّی و کناره جویی از کسانی که با رفتار و نوشته های شان 

به ترویج این انگاره ها دامن می زنند، چاره یی بیندیشیم.
جزم اندیشی و صدور احکام کلّی، از دیگر آفات جامعه و طنزِ امروز ماست. »همه دزدند«، »این مملکت درست بشو نیست«، »به 

چشمت هم اعتماد نکن«. 
گاه و در بدو امر، به سمت عباراتی از این دست کشیده  درست است که متاسفانه با شنیدنِ اخبارِ تلخ و نومید کننده، ذهنِ آدمی ناخودآ
می شود، ولی طنز، محملی برای تامّل و حلّاجی و درایت است، نه جایی برای طرحِ اولین واکنش های تلخِ ذهنی. براندازی، ایجاد 
شورش و انقلاب، و نقد کوبنده و ویران گر، وظیفه ی بیانیه نویسان و شب نامه نویسان است. طنزپرداز، نه وظیفه دارد و نه می تواند 
برانداز باشد. طنزپردازان در طول تاریخ کوشیده اند با نقد منصفانه، کنایی و نشاط آور، به مردم و دولت مردانی که صلاحیّت و اهلیّتی 
دارند، امید بدهند تا جهان را به جایی قابل تحمّل تر تبدیل کنند. نگاه کنید به آثار طنزآمیز عبید زاکانی، دهخدا، نسیم شمال، بهار و ...
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طنزپرداز »موظف« است و »حق« دارد که نسبت به تمام کاستی ها و ناراستی ها در تمامی سطوح، واکنش نشان بدهد. هر اندازه، 
مقامِ مسوول و مشکلِ مورد انتقاد، بزرگ تر باشد، نوشتن و سرودن در باره ی آن، وسوسه انگیزتر است. اما غافل نشویم که لازمه ی 

گاهی داریم. نقد، »دانستن« است. در مورد چیزهایی بنویسیم که نسبت به آن آ
شاید کسی بگوید: بسیاری چیزها جزو بدیهیّات است و همه می دانند. فی المثل، هرکس قدری اهل مطالعه باشد، می داند که 
غزل »یوسف گم گشته، بازآید به کنعان غم مخور« از »حافظ« است، یا کتاب »فصوص الحکم« از »محیی الدینِ بنِ عربی« است یا 
»سیاست نامه« از »خواجه نظام الملک« است. حال اگر یک مدیرِ کم سواد یا یک مقامِ بلندپایه ی کشوری در سخن رانی یا مصاحبه اش 
مثلا بگوید:»فارابی در کتاب فصوص الحکم خود چنین فرموده ...« یا فی المثل بگوید:»به قول شمس الدین جوینی: کلبه ی احزان 
شود روزی گلستان غم مخور« یا بفرماید: »در سیاست نامه ی ناظم الملک خوانده ام که ...«، آیا نباید با یک طنزِ آب دار به خدمت اش 

برسیم و بی سوادی اش را به رخ بکشیم؟
بنده عرض می کنم هرگز به دانسته های بدیهی خود اعتماد نکنید. اگر دولت مرد یا مدیری به فرض محال این جملات را بگوید، 
مطمئن باشید که انسانِ فاضل و فرهیخته یی است. ابونصر فارابی چند قرن پیش از ابنِ عربی، کتابی با نام فصوص الحکم نوشته و 
درواقع، فضل تقدّم با اوست. مصراع »کلبه ی احزان...« از شمس الدین جوینی است و حافظ آن را در غزل خود، تضمین کرده. ضمنا 
جدای از کتاب سیاست نامه ی خواجه نظام الملک، در روزگار قاجار )1326 قمری( شاعری با نام میرزا جهانگیرخان ناظم الملک، 

متخلّص به ضیایی ، فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر را ترجمه کرده و به نظم کشیده و نام آن را سیاست نامه گذاشته است.
اگر کسی گفت فتحعلی شاه قاجار در ازای هر بیت شاهنشاه نامه، یک مثقال طلا به ملک الشعرایش داد، با پوزخند نگوییم که: »اولا 
سلطان محمود بود، ثانیا شاه نامه بود، ثالثا حکیم فردوسی بود ، رابعا سکه ی طلا بود نه مثقالِ طلا، خامسا آخرش هم به جای طلا ، 
نقره داد«؛ چنین فردی با استناد به تاریخِ ادبیاتِ عصر قاجار، می تواند به ما ثابت کند که »فتحعلی  خانِ صبای کاشانی« ملک الشعرای 
دربارِ فتحعلی شاه، منظومه یی به وزن شاه نامه در شرح رشادت های خاندان قاجار با نامِ شاهنشاه نامه در سی وچندهزار بیت سروده و 
در برابر، از شاهِ قاجار، چهل هزار مثقالِ طلا به عنوان صله دریافت کرده است؛ حالا راست و دروغ و اغراق، یا کاستی اش به گردن 
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راوی یا راویان. ولی گوینده را نمی توان به دروغ گویی، یا کم سوادی متهم کرد.
قدری بیش تر بخوانیم و تا در صحّتِ موضوعی به یقین نرسیده ایم، درباره اش ننویسیم. موج سواری و تن دادن به شیوه ی انتقادی 

بی ماخذِ عوام )منظورم عامه نیست؛ عوام به معنای کامل کلمه(، از شان و ماندگاری یک اثر طنز می کاهد.

]در این قسمت، یعنی از این جا به بعد، بنده لابد کلّی حرف های خوب و آموزنده در مورد جشنواره ی طنز و خواص آن نوشته بوده ام 
که توسط مدیران اجرایی ، به بهانه ی نبود جا و محدودیتِ تعداد صفحات، حذف شده است. اگر تا همین جایِ متن را هم خوانده اید، 

بر بنده منّت گذاشته اید. ایّام به کام.[





معرفی هیئت انتخاب



  جواد زهتاب نسیم عرب امیری امید مهدی نژاد

  حسین یعقوبی جلال سمیعی عباس حسین نژاد



داوران بخش نثر



  صدیق  تعریف داریوش کاردان محمد صالح علا



داوران بخش نظم



  ناصر فیض  محمد سلمانی بهاءالدین خرمشاهی



 داوران بخش داستان کوتاه 



  صادق کرمیار حبیب احمدزاده سیدعلی میرفتاح



وهشی داوران بخش مقالات پرژ



  دکتر محمدرضا اصلانی دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی سیدفرید قاسمی



 داوران بخش عکس 



  مجتبی آقایی محمدفرنود رسول اولیازاده



داوران بخش کاریکاتور



  جواد علیزاده مسعود شجاعی طباطبایی محمدحسین نیرومند



 داوران بخش استندآپ کمدی 



  سجاد افشاریان حسن وارسته رحمت امینی





یادداشت داوران
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 محمد صالح علا / من هلاکِ نگاه نو و طرح نواَم
شایــد  داوریِ من عادلانه نباشد، چون آثار را در روزهای 
مختلف با حال های مختلف دیده ام. دودیگر، شناخت 
و به کارگیریِ طنزنویسِ گرامی از مصالحِ کارشان، مفرد 
واژه ها که به کار برده اند و هم اجتماع آن ها در عبارت، 
برایم اهمیّت داشته است. سه دیگر، نوآوری ها در طنز، 
که من هلاکِ نگاه نو و طرح نواَم. در آخر اگر درون مایه 
کرده ام؛  تحسین  بیش تر  را  آن   بوده  موضوع شمول  و 
ضمن این که به نظرم هر اثری در هستی، یک روی داد 
اگر  است؛ چه کسی می تواند بگوید که:»این آسمان 
کمی گسترده تر بود، یا آن ماه اگر کمی بالاتر یا پایین تر 
هم گلابی،  و  هم سیب  میوه اش  اگر  درخت  این  بود، 
یکان یکانِ  برای  من  بنابراین،  بود!«  بهتر  به نظرم 
طنزنویس های نازنین که آثارشان را دیدم، دست تکان 

می دهم، و ارادت عرض می کنم.



محمد سلمانی/ طنز یعنی گریه کردنِ قاه قاه و خنده کردنِ آه آه!

آن چه از سیمای من پیداست، غیر از درد نیست
گرچه گاهـی پشتِ یک لبخنـد، پنهان می شود!

که  کند  نزدیک  طنز  ماهیتِ  به  را  ما  شاید  بیت،  این 
و خنده کردنِ  قاه قاه  کردنِ  گریه  یعنی  گفته اند: »طنز 
آه آه!« بی تردید در طنز، منظوم علاوه  بر ظرافت های 
مورد انتظار در نمایاندنِ تضادها و تناقض های موجود 
در جامعه ی بشری، توجه به عناصر شعری و انسجام 
اثر،  زیباشناختیِ  و  محتوایی  ارج مندیِ  و  ساختاری 

اهمیت فراوان دارد.
در آثار رسیده به جشنواره، پیوسته پی یاب بایسته هایی 
بودم که در پشتِ نمودهای شوخ طبعانه بتوانم تلخی های 
بپسندم که ملاحت،  را  و شعرهایی  ببینم  نیز  را  زمانه 
بیانی  استحکام  با  را  خنده  و  شیرینی  رندی،  ظرافت، 
مدبّرانه ی  تلاش  از  باشند.  داشته  یک جا  در  زبانی  و 
دست اندرکارانِ جشنواره سپاسگزارم و استمرار و پویاییِ 

این حرکت را در سال های آتی چشم دارم.
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و  جامعه شناس  محقّق ،  پزشک ،  دانش مند ،  هیچ  دیگر  دوران،  این  در 
این واقعیّت بشود که »خنده، هم  روان شناسی نیست که جرات کند منکر 

درمان!« هم  و  است  پیش گیری 
مردم کشور ما کم تر می خندند و بعضی افراد هم، قهقهه را کمال بی ادبی می دانند. 
اما عجیب ترین ماجرا در این بخش این است که مسوولان فرهنگی و سیاسیِ 
ما کم ترین عنایتی به این مهم ندارند. کم بود مجله ی فکاهی ، روزنامه های طنز ، 
و برنامه های  شادی آفرین در همه ی نقاط کشور، موجودیتِ سلامتِ ما را نشانه 
گرفته است و متاسفانه حاصل تمام تلاشِ مسوولان در مسیر شادی آفرینی،  
فقط چند نشریه ی نسبتا طنز ، چند ستون طنز و دو سه  برنامه ی تلویزیونی است 
که با التماس می خواهند مردم را بخندانند! واقعا خندیدن مردم و شاد بودن شان 

چه ضرری برای چه کسی دارد؟ قابل درک نیست !
شخصا یقین دارم که اگر خندیدن و خنداندن به رسمیّت شناخته شود، مصرف 
در  و کتک کاری  نزاع  آرام بخش، کم تر می شود ؛  و  داروهای ضد افسرده گی 
خیابان ها کاهش می یابد ، مردم کم تر بیمار می شوند و دادگاه ها هم خلوت تر 
می شود . باور کنید  آمار طلاق هم پایین می آید و بعید نیست حتی مصرفِ آب و 

برق هم کم تر شود و البته می توانم این مطالب را اثبات هم بکنم .
ما مردم )طفلکی ها! ( تمام زنده گی مان شده دویدن و دویدن و استرس برای 
کسب معاش و اضطرابِ نیمه ی ماه و آخرِ ماه؛ اندک فرصتِ فراغت مان را 
هم صرفِ جدل با این و آن یا صرفِ بحث های سیاسیِ بی سر و ته و بی نتیجه 
می کنیم. شما را به خدا! فکری کنید! فکاهی و کمدی و طنز و جشنواره های 
طنز و این قبیل مواهب را به مردم هدیه کنید . اگر مسلمان هستید یادی کنید 

رور...«. از حدیث شریفِ »اِدخال السُّ

داریوش کاردان/ خنده، هم پیش گیری است و هم درمان!«
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بهاء الدین خرمشاهی/ نمی شود با نخواندن و نیندوختن به جایی رسید

از مسوولان، مدیران و هم کارانِ جشنواره ی طنز، به  سهم خود سپاسگزارم. 
من این افتخار را داشتم که حدود 60-50 نمونه شعرِ طنزِ امروز را به دقت 
بخوانم، که باعث شادی و مسرّتِ بنده شد. باید خدا را شکر کنم از این 
بابت که این نوعِ ادبی، رشدِ درخشانی داشته است. باور کنید این حرف را 
از سرِ خوش آمد گویی نمی گویم و اصلا به چه کسی خوش آمد می گوییم 
مگر باور کنید در حالِ حاضر، ما 200 شاعر خوب داریم و من امیدوارم 
که یک ناشر اختصاصی برای کارهای طنز به وجود بیاید که برای چاپ 
اثرهای شان به مشکل برنخورند و هم حوزه و هم وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، این انتشارات را حمایت جدی کنند؛ چون وقتی ما فوت کنیم، 

کم کم این ذغال درمی گیرد و آفاق، آتش می گیرد.
طنز  و  هجو  زمینه ی  در  خوب  کتابِ  یک  مثل  هیچ چیز  کنید  باور 
نمی تواند حال مرا خوب و به زنده گی امیدوار کند؛ و البته عکس این 
موضوع هم صادق است. که من با خواندنِ خیلی از کارهای جوانان 

امیدوار شدم که الحمدللّه به قول جمال اصفهانی:
هنـوز گوینده گان هستند اَندر عراق
که قوّه ی ناطقه، مدد از ایشان برد

در آخر باید اضافه کنم که در میانِ ده دوازده نوعِ ادبی که در زبان 
به جِد  نیست، چون شاعر  به دشواریِ طنز  داریم، هیچ کدام  فارسی 
و  نخواندن  با  نمی شود  که  است؛  رسیده  به طنز  تا  است  کوشیده 

نیندوختن به جایی رسید.
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ناصر فیض/ طنز با هوش مندی و درایت، نسبتی بسیار نزدیک دارد
طنز با هوش مندی و درایت، نسبتی بسیار نزدیک دارد. از طنزپرداز انتظار می رود که 
نمونه ی برتر این هوش مندی باشد. می گویند »وقت طلاست، منصفانه و عاقلانه 

نیست که این عنصر ارزش مند صَرفِ خنده ی صِرف شود!«
تنها راه تحققِ ایجاد نشاط و شادمانی در جامعه، استفاده ی ابزاری از طنز نیست. 
هدف نهاییِ طنز هم این نیست. نشاط در جامعه با برنامه های مفرّح و سرگرم کننده و 
حتی برخی از بازی های جمعی حاصل می شود. خنده و انبساطِ خاطر در طنز، یک 

عامل پرجاذبه و شیرین است، نه هدفِ غایی آن.
قدیمی ها گفته اند: »شوخ طبعی و ملاحت، به اندازه ی نمک در طعام!« این نگاه، 
تکلیف شوخ طبعی و ملاحت و مقدار و موازین آن را در طنز روشن کرده است. نه آن قدر 
کم که دل را به هم بزند، نه آن قدر زیاد که شورش دربیاید. شیرینی و ملاحت در طنز، 

حکمِ بسته بندیِ چشم نواز یک محصول را دارد که در ترغیب دیگران مؤثر است.
بیان و طرح ناهنجاری های فردی و اجتماعی، با چاشنیِ شیرینیِ سخن و سخنِ 
شیرین، با امیدِ بوی بهبود از اوضاع جهان شنیدن، تعریف قابل قبولی از طنز است. 

طنزی که تلخ و شیرین نباشد در این تعریف نمی گنجد.
جریان طنز حوزه ی هنری در طول نزدیک به دو دهه از فعالیت های خود، دستِ کم 
مدّعی چنین طنزی است. اگر به تحقّق این اتفاق خوش آیند نزدیک شده باشیم، 
جای شکر و تفاخر دارد؛ آن  هم در شرایطی که برخی جریان ها از طنز دور شده اند 
و به نفعِ لوده گی و مشغول کردنِ دیگران از آن کناره گرفته اند. آثار رسیده به نهمین 
جشنواره ی طنزِ سوره، نشان از کیفیت و کمّیت بهتری نسبت به دوره های قبل دارد. 
طنز کشور به ویژه زمانی که بحثِ رقابت و ارزش گذاری مطرح است، رویِ قابل قبول 
خود را کمی جدی تر نشان می دهد و تا اندازه یی نگرانیِ علاقه مندان به طنزِ واقعی را 
رفع می کند. امید که این جشنواره و اتفاقات مشابه بتوانند در اعتلای طنزِ هدف مند و 
هم سو با فرهنگ ایرانی و ارزش های اخلاقی و اعتقادی و انقلابی گامی مؤثر بردارند.



صادق کرمیار/ از میان صدها نفر، چند نویسنده ی شش دانگ بیرون می آید؟!

داستان های طنز جشنواره، هم امیدوارکننده بود، هم ناامید 
فضای  لطیفه های  از  برگرفته  یا  داستان ها  اغلب  کننده. 
مجازی بود، یا بر مبنای سوء تفاهم لفظی و یا خاطره های 
دوران درس و مشق که همه گی با لحن و زبانی سردستی 
نوشته شده بود. بی آن که به ساختار داستانی نزدیک شده 
به  نگرش  و  اندیشه  از  خالی  بدون جسارت،  اغلب  باشد. 

جامعه، بی شناختِ روابط فردی و اجتماعی.
در این حجم انبوه، چند داستان به مرزهای طنز نزدیک 
توجه  که  می شناخت  نیز  را  داستان  ساختار  و  بود  شده 

داوران را جلب کرد، همین!
چند  می نویسند،  که  نفر  صدها  میان  از  مگر  راستی 
اگر یک  بیرون می آید؟!  نویسنده ی جدّی و شش دانگ 
نویسنده هم ظهور کند، تمام هزینه های جشنواره توجیه 
را  جایزه  این  برنده گان جشنواره،  آن که  به شرط  می شود. 

آغاز راه خود بدانند، نه پایان.
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حبیب احمدزاده/ داستان تان را بدهید همسایه و زن و بچه یه نگاهی بکند

بعضی از دوستان سلام!
ما داستان هاتون را خواندیم ، خدایی ش اینا داستان طنز بود نوشتید ؟! 
بابا! بهتون گفتند »داستان طنز! « اینا که اکثرش به درد مداح جماعت 
می خورد که سرِ قبرِ گورخواب ها بخونند! یا بدید به جای جدول کلماتِ 
متقاطع، تو روزنامه چاپ بشند؛ تا ملّت از کناردستی شان تو مترو بپرسند: 

»ببخشید معادل کلمه ی طنز که پنج حرف است چی می شه ؟!«
در  از  یکی  بدید  ارسال  از  قبل  را  نوشتید  که  داستانی  بینی بین اللّه ، 
نگاهکی  یک  ارسال  از  قبل  مادر ،  و  پدر  و  بچه  و  زن  و  و همسایه 
دراومده  ببین  نوشتم،  تراژیک  داستان  یک  بگید  هم  حتما  بکنند ، 
گفت:  و  کرد  نگاه  تو صورت تان  خواندن، صاف  از  بعد  اگر  نه؟!  یا 
یا دقیقا  »بله! کاملا تراژیکه و جلوی اشک هام را به زور گرفتم!« و 
که خیلی  نیستی، من  این کاره  »بابا  و گفت:  زیر خنده  زد  برعکس 
از این داستان تراژیک ات خنده ام گرفت!« و از این حرف ها، بعدش 
به خدا داستان  بعله!  را بکشید.  ارسال  و زحمت  پاکت  و  تمبر  خرج 

طنز یعنی یک چیزکی تو همین مایه ها!
این آقای جلویی چی گفت؟! بله! همین ردیفِ اول!

اسم این آقا را از لیست برنده ها خط بزنید، تا آخر عمرش بفهمه طنزِ 
تلخ یعنی چه! 

بِایست بیرون، ما  بله شما! بعد اختتامیّه  با شمام،  آقا! اخوی!  هِی 
هیئت داوران باهات کار داریم!



دکتر سید علی موسوی گرما رودی/ طنز  چیست؟
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چند سال پیش در یک مصاحبه، ضمن بحث از داستان 
که:در  داشتم  مطلب  این  به  اشاره  کمیک،  و  تراژیک 
تراژدی، قهرمان ها فراتر از واقعیت مطرح می شوند و در 

کمدی، فروتر از واقعیت .
با الهام از همین سخن می توان گفت در مورد هر مفهوم 
تراژیک یا کمدی هم می توان همان را گفت، با این تفاوت 
که در آنجا یعنی در داستان، چون با قهرمان ها یعنی اعیان 
خارجی، سروکار داشتیم، معیار ما، واقعیت بود و در اینجا 

چون با مفهوم سروکار داریم، معیار ما حقیقت است.
بنابراین، اگر جوهر کمدی را بازیافت یک واقعیت در سطحی 
فروتر از حقیقت بدانیم، در تعریف کمدی می توان گفت: 
کمدی عبارت است از بیان یا گزارش یا عرضه یک پدیده 
حیاتی، انسانی و یا اجتماعی در سطحی فروتر از حقیقت و 
انواع و درجات آن چنان که بعداً خواهیم گفت از سه گونه 

خارج نیست. طنز، هزل و هجو.
وقتی نیما می گوید:



شعر فصلی است از کتاب حیات 
چو ز ما، نیک نقـش بنــدد، بــه
باری، ار ندهد از من و تو نشان 
گر، به ریش من و تو خندد، به 

در بیت اول، این حقیقت عنوان شده که شعر، فصلی از کتاب زندگی ماست و اگر از ما، نقش 
ما را درست بنگارد، چه بهتر، اما اگر ننگارد، سزاوار آن است که از حقیقت فروتر بلغزد و ما را به 

سخره بگیرد، برای آنکه ما را به پویه و واکنش وادارد.
در واقع، این دو بیت از یک سو تعریفی است که نیما، غیرمستقیم از طنز به دست می دهد و از 

سوی دیگر، » پیشنهاد« )= دکترین( او در مورد سمت و سوی شعر است.
یعنی شعر بی آنکه شعار بدهد، باید آینه حیات جامعه و آرمان های آن باشد و اگر نبود یا به علت 
خفقان نتوانست باشد، بهتر آن است که به طنز پناه جوید یا به تعبیر طنزآلود نیما به ریش ما 
بخندد و با تکاندن و تکان دادن، ما را به حرکت وادارد تا ما را خواب فرا نگیرد و ریشه ما نسوزد. 

ارسطو می گوید: » از میان جانداران، تنها انسان قادر به خنده است.«
برگسون فیلسوف فرانسوی )1941-1859( در واقع در تتمیم و تکمیل سخن ارسطو می گوید:

هر چیز خنده انگیز هم، تنها در قلمرو وجود و تصرف آدمی، خنده  انگیز شده است، و گرنه یک 
منظره هر چه زیبا و با معنا، یا هر چه نازیبا و بی معنا باشد، خندیدنی نیست. حتی اگر شما به 

یک جانور یا کلاه بخندید، به خاطر حالتی است که در او در ارتباط با انسان کشف کرده اید. 
در واقع گفته برگسون به نوعی دنباله همان سخن ارسطوست، جز اینکه ارسطو نفس خنده 
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را ویژه انسان می داند و برگسون، موضوع و سوژه خنده یا چیز خنده دار را نیز تنها در ارتباط با 
انسان، مضحک یا کمیک )comic( می بیند.

شاید به دلیل همین ارتباط، یعنی نگرش انسان به موضوع خنده و بازیافت انسان از سوژه 
خنده انگیز است که گفته اند:

... گاهی که حق و باطل، چهره به چهره درمی آیند، طنز دلنشینی پدید می آید و اگر باطل 
از آن ها باشد که سالها در پرده پنهانند، این طنز واقعاً مضحک است. فیلسوف دانمارکی 
»سورن کی یرکه گور« در کتاب Either/or در این باب اشاره ای دارد: » تا جوان بودم، 
از خنده غافل بودم، بعدها که چشمانم بازتر شد و حقیقت را دیدم... به خنده افتادم... و 

هنوز همچنان می خندم.« 
به هر حال روانشناسان برآنند که افراد هوشیارتر دیرتر به خنده می افتند، یا به تعبیر دیگر، 

سوژه های خنده انگیز برای هوشیاران محدودتر از دیگران است.
خداوندگار ما مولوی در دیوان شمس می فرماید:

گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا، شکل دگر خندیدن

به صدف مانم، خندم چو مـــرا درشکننــــــد
کارِ خامان بود از فتح و ظفر خندیدن...

من از همین واقعیت، استفاده کرده و انواع و درجات کمدی و هم خانواده های معنایی آن ها 
یا به تعبیر بهتر، زیرمجموعه های آن ها را مشخص کرده ام. 

ولی  است  استحسانی  و تشخیص،  تقسیم  و  تعریف  این  پیشنهاد  که  یادآور شوم  البته  ره
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امیدوارم که برای طنز و تمام هم خانواده های تنی و ناتنی آن، شناسنامه هایی روشن و 
تعاریفی شفاف به دست آید و مرزهای مه آلود و محو هر یک از آن ها، با خطوطی بارز، 

مشخص و معین شود:
به نظر من کمدی، چه در شعر و چه در نثر و چه در هنر نمایش، به سه دسته اصلی تقسیم 

می شود: طنز، هزل و هجو. هر یک از این سه، زیرمجموعه هایی دارد :
زیرمجموعه های طنز عبارتند از:

لطیفه، ظریفه، مطایبه، بذله، شوخی، تعریض و تجاهل العارف سقراطی، نقیضه گویی طنز 
یا به عبارت کوتاه تر: نقیضه طنز.

زیرمجموعه های هزل عبارتند از:
ذمّ شبیه به مدِح، مدح شبیه به ذمّ، مزاح، ضِحک، سخریه، تهکّم، اشتلم، تسخر زدن، 

ریشخند، طعنه، کنایه، بیغاره یا سرزنش، استهزاء و نقیضه هزل.
زیرمجموعه های هجو عبارتند از:

ژاژ، فحش، دشنام، سقط، تقبیح، بیهوده گویی، ذم، بدگویی، بدزبانی، بددهانی، ترّهات و 
خزعبلات، سبکساری، فضولی، قذف، چرند و پرند، لاغ، گستاخی، لودگی، لعن و طعن، 

هرزه لافی، هرزه درایی، استهجان و نقیضه هجو.
در واقع می توان گفت:

طنز و زیرمجموعه های آن، قلقلک دادن ارواح اعیان و والا )= فرزانه و فرهیخته( به قصد 
گاه کردن شادمانه آن ها از موضوعی است. آ

گاه کردن  و هزل و زیرمجموعه های آن، قلقلک ارواح اشخاص معمول و میانه برای آ



شادمان یا صرفاً برای خنداندن آن هاست که گاهی از حدّ قلقلک درمی گذرد و نیشگون 
می شود و پوست را می آزارد و حتی کبود می کند.

ولی هجو و همه زیرمجموعه های آن، تازیانه است و فقط » پوست کلفت ها« از آن احساس 
قلقلک می کنند.

بی گمان هوشمندان و هوشوران اند که تنها از طنز به لذت و شادمانی می رسند و هر چه از آن 
فروتر رویم با افرادی دارایِ ضریب هوشی کمتر روبه رو خواهیم بود.

به تعبیر دیگر:
طنز، از آنِ فرزانگان و فرهیختگان است. کسانی که به قول عثمان مختاری: روح از بذله نغزِ 

آنان هر لحظه شرف می یابد. 
هزل، برای مردم میانه و معمول است هر چند سعدی گفته باشد :

الهزل فی الکلام کالملح فی الطعام. 
و هجو، موجب شادی فرهیختگان.

البته گاهی هزل را فرهیختگان جامعه هم می آفرینند، اما برای تعلیم و آموزش مردم 
معمول و میانه.
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دکتر محمدرضا اصلانی/نویسندگان طنز از منابع غیر فارسی بیشتر استفاده کنند

ده ها  ارسالِ  مکتوب ،  طنزِ  جشنواره ی  نهمین  فراخوانِ  در 
روی کردِ  بر  دلالت  که  بود  خوشی  خبر  پژوهشی،  مقاله ی 
جدّیِ دانش جویان و محققان به حوزه ی تئوریِ طنز داشت . 
تنوع و نوآوریِ موضوعاتِ مورد بررسی ، نکته ی مثبتِ دیگری 
بود که در کنار کمّیتِ بالای مطالب ارسالی، بر اعتبار هرچه 

بیش تر جشنواره می افزود.
البته آرزوی من این است که نویسنده گانِ این گونه مطالب، 
از منابع غیر فارسی بیش تر بهره ببرند ، بر انس و الفت خود 
به ادبیات جهان بیفزایند و اصول بنیادینِ نگارشِ مقاله ی 
پژوهشی را بیش تر به کار ببرند. امید است که به همّتِ حوزه، 
این روندِ رو  به رشد، مستدام باشد و در سال های آینده، شاهد 

نگارشِ نقد های ادبیِ درخشان باشیم.
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سید فرید قاسمی/ طنز منظوم در آثار بسیاری از طنزنویسان زن
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هرگاه سخن از طنز و فکاهه در مطبوعات کشور می شود، محققان 
به سراغ نخستین نشریه ها رفته و آن ها را سرآغاز طنزنویسی در 
در  که طنزنویسی مطبوعاتی  حالی  در  معرفی می کنند.  کشور، 

کشور ما، پیشینه ای طولانی دارد.
و  شاعران  زندگینامه  چاپ  با  ایران،  درمطبوعات  طنز  مقوله 
معرفی آثارشان آغاز شد. نمونه های نخست در نشریه »ملتی« 
منتشر شد که شاید عده ای از طنزنویسان امروز، آن مطالب را 
اساسا طنز ندانند اما به هر حال شروع خنده و طنز در مطبوعات 
ما حساب می شوند. پس از انتشار اشعار و شرح حال شاعران 
بذله گوی داخلی، انتشار شرح حال شاعران غربی، به مطبوعات 
که  بود  روزنامه ای  اولین  »اطلاع«  روزنامه  کرد.  پیدا  راه  کشور 

شرح حال شاعران اروپایی را منتشر کرد.
نسخه های خطی راهنمای ما برای تحقیق درباره ورود زنان به 
عرصه طنز مطبوعاتی کشور بوده است. طنز منظوم و تذکره نویسی 
را می توان در آثار بسیاری از طنزنویسان زن دید. یکی از دلایلی که 
نام کمی از زنان طنزنویس در تاریخ معاصر کشور دیده می شود، این 
است که زنان در عصر قاجار، با نام های مردانه اقدام به تولید ادبی 
و طنز می کردند. درست در همان زمان و در نقطه مقابل، مردان 
رمان نویس را داریم که برای استقبال بیشتر از رمان هایشان، رمان 

عاشقانه  شان را با نام زنانه منتشر می کردند.
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محمد فرنود/ عکاسی طنز، عکاسی نقادانه

عکاسی در حالِ حاضر، در جهانِ امروز به هنری بی بدیل تبدیل 
گشته و با تمامِ حرمت و قداستِ تمامیِ هنرها به جز سینمای مستند 
در بُعد کاربردی، همه ی هنرها را به شاگردی دعوت می کند؛ چرا 
به  را  نگاهِ خلاقانه ی عکسِ خود ، دیگران  با  که عکاس واقعی 
قضاوت درست ره نمون می سازد. به همین دلیل، تمام تکنیک و 
هنر عکاسی باید در خدمت محتوا قرار گیرد و عکاسانِ جوان و 

مستعد نباید محتوا را قربانیِ تکنیک کنند . 
در  واحد  موضوعِ  از یک  چنان چه چند عکاس،  اعتقاد من،  به 
یک زمان عکس بگیرند ، بی شک عکس ها متفاوت خواهند بود . 
به  را  نگاه خود  و  نظر  این ساختار ذهنیِ عکاس است که  پس 
چشمان دیگران میریزد و عکسِ واقعی و کاربردی ، برگردانی از 
واقعیت است. عکاس واقعی، چشم یک اجتماع است! می بیند ، 
کشف می کند و لحظه یی پُرمعنا را می رباید و کم تر از یک دقیقه در 
دنیای امروز، در چشمانِ جهانی، تزریق می کند و در نهایت شناخت 

به وجود می آورد .
مستند  عکاسی  از  گونه یی  و  نقادانه  عکاسیِ  نیز  طنز  عکاسیِ 
اجتماعی است . عکس های دیده شده در جشنواره طنز این دوره، 
بعضا عکس هایی قوی و با نگاهِ طنزآلود به مسائلِ اجتماعی ایران 
بوده اند و عکس هایی که از منظرِ داوران، انتخاب و برگزیده نشده اند 

فاقد معیارهای شورای سیاست گذاری بوده اند .



محمدحســین نیرومنــد/ هــزار جشــنواره بــرای کاریکاتــور 
برگــزار شــود بــاز هــم کــم اســت

خیلی ها معتقد ند در ایران، زیادی جشنواره برگزار می شه، 
من هم معتقدم! اما با یک استثناء. بنده بر این عقیده ام 
اگه هزار جشنواره  برای هنر کاریکاتور برگزار بشه باز هم 
کمه؛ چون جشنواره  تنها جایی است که چندرغاز، اون هم 
به بعضی کاریکاتوریست ها پرداخت می شه. البته به شرطی 

که پرداخت بشه!
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سید علی میرفتاح/ ما احتیاج به فردیّتِ قوام یافته و خلّاق داریم

وقتی کارها را خواندم، متوجه شدم که اکثر بچه ها زیادی 
خوبی هایی  حتما  تلگرام  گرفته اند!  قرار  تلگرام  تاثیر  تحت 
بدی هایش  از  یکی  دارد.  بدی هایی هم  متاسفانه  اما  دارد، 
این است که باعث می شود همه شبیه به هم شویم و فردیّتِ 
به  ببریم. برای همین هم هست که من  یاد  از  را  خودمان 
نویسنده های جوان یا هم سن و سال خودم توصیه می کنم که 
تا می توانند خود را از گرداب آن دور کنند. هر چه قدر دورتر 
بایستند و هر چه قدر از بالاتر نگاه کنند، بهتر می توانند شأن 

نویسنده گی را رعایت کنند.
شاید بگویید نویسنده گی مگر »شأن« می خواهد؟! که البته 
به علامت مثبت، سر تکان می دهم، اما بحث نمی کنم! لااقل 
این جا جای بحث نیست. فقط چند کلمه عرض می کنم که 
اگر زیادی شبیهِ دیگران شویم، آن وقت داستان تعریف  کردن 
و شوخی کردن مان هم شبیه هم می شود. این شباهت برای 
برای  اما  است،  خوب  تعریف کردن  لطیفه  و  جوک ساختن 
احتیاج  ما  نیست.  جامعه، هیچ خوب  نقدِ  و  نویسنده شدن 
و  به فردیّتِ قوام یافته و خلّاق داریم؛ که متاسفانه رسانه ها 
خصوصا گوشی های هوش مند، تبدیل ش می کنند به فردیّت 
منتشر! فردیّت منتشر به درد کارمندی و کاسبی می خورد، اما 

به درد نویسنده گی نه!
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سید مسعود شجاعی طباطبایی/ خلاقیت و نوآوری مهم ترین مولفه طنز تصویری

قبل از پرداختن به موضوع بحث، لازم است یک نکته آموزشی 
را یادآور شوم؛ نکته یی که مدت هاست بر روی آن کار می کنیم.
کاریکاتور به معنای طراحیِ اغراق آمیز از چهره، اطلاق می شود 
جشنواره  مُراد  )که  کارتون  یعنی  آمده  فرنگ  از  دیگرِ  واژه ی  و 
هم همین معنا بود( درست است. البته اساتیدی چون »سرکار 
نزدیک  را  ترسیمی«  واژه ی »طنزِ  ایراندخت« محصص،  خانم 
به سه دهه ی قبل مطرح کردند، اما هیچ گاه در فرهنگِ لغات 
ما جای نگرفت. بنابراین مجبوریم در سایر بخش ها از واژه هایی 
چون کارتونِ سیاسی، کارتونِ اجتماعی، کارتونِ دنباله دار و... 

استفاده کنیم.
کاریکاتور  واژه ی  چون  نیز  سوره  طنز  جشنواره ی  نهمین  در 
آمده بود، هنرمندانی که در طراحیِ اغراق آمیز از چهره مهارت 
داشتند، آثاری را ارائه کردند که متاسفانه در داوری لحاظ نشد و 
ما را دچار عذاب وجدان کرد. اما درباره ی کارتون نیز لازم است 
مواردی مطرح شود. نکته ی اوّل، جذابیّت در این مقوله است. آیا 
کارتونر اگر جذابیّت نداشته باشد، کارتون نیست؟ بحث درباره ی 
امکان پذیر  آن  مخاطبان  به  اشاره  با  تنها  کارتون،  در  جذابیّت 
است. این بحث و جدلی است دائمی که میان عوام و خواص 
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تقریبا به شکل همیشه گی جریان داشته و منتقدان و هنرمندان، برای یافتنِ معیارهای 
موردنظر در ارتباط با این دو گروه، دائما به دنبال فرمول های مشخصی بوده اند.

بدیهی است که جذابیّت، شرط لازم برای ارائه ی طرح های طنزآمیز است. اما به نظر می رسد 
این شرط، کافی نباشد. با کمی ساده انگاری، کارتون به ورطه ی هجو و ابتذال سقوط می کند. 

بنابراین مفهوم و حدود جذابیّت، باید در این مقوله مشخص شود. 
نکته ی دیگر، ساده گی در ارتباط با مخاطب است. روشن است که مخاطب در فهمِ بیانِ 
رنج  باعث  اوقات  پیچیده شود؛ معمّاهایی که گاهی  نباید درگیر حلّ معمّاهای  تصویری 
بیننده می شود، که انگار در پرده یی مه آلود گم می شوند و در مقابلِ این طرح ها، خود را 
کوچک می پندارند. مورد بعدی در کارتون ، عنصر غافل گیری است. این اتفاق، زمینه برای 
درگیر شدن با مخاطب را فراهم می آورد و خنده ی ناشی از این درگیری، واکنشی حسی را 
ایجاد می کند تا در برابر روی دادها، اشخاص و فرم های غیرمعقول، به واکنشِ حیرت و 

تحسین مخاطب منجر می شود.
اما نکته ی آخر این که توجه به خنده، به عنوان یک هدف، آیا می تواند تنها وسیله ی کارتونیست 
برای جذب مخاطب باشد؟ به نظر می ر سد هنرمندانِ این عرصه باید بتوانند با مخاطبان خود 
به گونه یی رفتار نمایند که اولا آنان را صاحب درک و شانِ انسانی برای درک مفاهیم خود بدانند، 
و ثانیا از عناصر و مفاهیمی استفاده کنند که به نکات ظریفی در روی دادها و مسائل اشاره کند 
و آن ها را به فکر فرو ببرد. در این جاست که بحث نوآوری و خلاقیّت مطرح می شود؛ که یکی 

از مهم ترین مولفه ها در حوزه ی طنز تصویری به شمار می رود.
موارد مطروحه، در واقع نکات اصلی در قضاوت و داوری آثار کارتون محسوب می شوند که 

در این جشنواره نیز داوران به آن توجه جدّی مبذول داشتند.



جواد علیزاده/ اجرا و محتوا برای ما مهم بود

بنده برگزاریِ جشنواره های طنز را حرکتی مثبت و سازنده تلقی می کنم 
که تاثیراتی چندبُعدی را در جریانِ طنز کشور و نیز بر روح و روان جامعه 
می تواند بگذارد. یعنی هم موجب کشف استعداد جوان ها می شود، هم 
فرهنگِ طنز و شوخی و خنده را ترویج می کند که منجر به نشاط عمومی 
این که  هم  و  می شود؛  فضا  تلطیف  و  جامعه  روانیِ  روحی  و سلامت 
فرهنگِ نقد و انتقاد پذیری را گسترش می دهد، که به ارتقای فرهنگِ 

سیاسی جامعه کمک می کند.
یا  مکتوب  مطبوعات  در  قاعدتا  کاریکاتوریست ها  جای گاه  البته 
انتقادی اش  با سوژه ی  کاریکاتوریست  و یک  باشد  باید  الکترونیکی 
در واقع مشکلات و نقاط ضعف جامعه را در معرض دید مردم و نیز 
مسوولان قرار می دهد. تا هم مردم را وادار کند که به مشکلات شان 
لب خند بزنند و هم مسوولان را وادار کند که به رفع مشکلات بیندیشند 
و این جاست که اهمیّت کارتونِ مطبوعاتی نمود پیدا می کند، که نسبت 
به کارتون جشنواره یی، شاید مهم تر و پر مخاطب تر هم باشد. اما چون 
نرخِ تورم خیلی بالا! و نرخ دست مزد کاریکاتوریست ها در مطبوعات 
خیلی پایین است ، برپاییِ چنین جشنواره هایی با در نظر گرفتن جوایز 
کوچکی  فرصتِ  و  انگیزه بخش  اقتصادی  نظر  از  شاید  نقدی شان، 
حفظ  و  خودشان  بقای  برای  تا  کند  فراهم  مستعد  جوانان  برای  را 
آماده گیِ هنری شان در جشنواره ها شرکت کنند و به تمرینِ سوژه یابی  ره
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و طنزپردازی بپردازند تا در کنار کارتون جشنواره یی، بعد ها کار در مطبوعات را هم به خاطر 
رسالتِ حرفه شان، تجربه کنند.

و اما در مورد برخوردهای سلیقه یی با کارتونیست ها ، همان طور که ما خودروی مان را برای 
از آن که تعمیر کار، معایب  عیب یابی و معاینه ی فنی به دستِ تعمیر کار می سپاریم و پس 
منتقدان  و  کارتونیست ها  می کنیم،  هم  قدردانی  او  از  می کند  مشخص  را  خودروی مان 
هم، نقش آسیب شناسانِ جامعه ی شان را ایفا می کنند و مسوولان و مدیران، باید قدردان 
کارتونیست ها باشند که به طور رایگان، جامعه را آسیب شناسی می کنند. نه که برخی مسوولان 

از انتقاد ها خشم گین شوند و به کاریکاتوریست ها اعتماد نکنند. 
در مورد آثار، کارهای خوبی در دو بخشِ آزاد و بخشِ اقتصاد مقاومتی ، به دست مان رسیده 
بود که به هنگام داوری، بنده به اتقاق دو داور محترم آقایان نیرومند و شجاعیِ طباطبایی 
بر دو ویژه گیِ آثار تاکید داشتیم: »اجرا و محتوا« و برای مان مهم بود که آثار، هم از نظر 
تکنیکِ اجرا و طراحی و پرسپکتیو، ترکیب بندی، رنگ آمیزی و زاویه ی دید و کلا گرافیک، 
بی عیب، قوی و چشم نواز باشند و هم از نظر ایده و به اصطلاح سوژه، منحصر به فرد، بدیع، 
خلاق و غیرتکراری باشند و اصولا در جشنواره ها، آثار قوی و گیرا در مقایسه با بقیه ی 
آثار، خودشان را نشان می دهند و تا حدودی کار داورهارا راحت می کنند. البته داوری در 
جشنواره های هنری و فرهنگی مثل داوریِ مسابقاتِ ورزشی مثلا مسابقه ی دو!ـ نیست 
که برنده اش به طور قطع مشخص باشد. داوری های هنری کمی پیچیده و نسبی است 
اما ما داورها نهایت تلاش مان این بود که عدالت را مد نظر داشته باشیم؛ به نام ها و اسم ها 
توجه نکنیم و آثاری را برنده و برگزیده اعلام کنیم که از بقیه، یک سر و گردن بالاتر و دارای 
طنزی گیرا و جذاب و اجرای قوی و سوژه یی تازه باشند که امیدواریم نتیجه ی داوری ما 

به طور نسبی، رضایتِ خاطرِ شرکت کنندگان را جلب کرده باشد.



سجاد افشاریان/ استندآپ کمدی بر اساس تجریه خود کمدین شکل می گیرد
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استند آپ نوعی از کمدی است که در آن اجرا کننده بدون وجود دیوار چهارم 
بصورت مستقیم با شنوندگان صحبت می کند. این کمدی معمولًا توسط 
یک نفر اجرا می شود. در این نمایش کمدین با اجرای سریعی از داستان 
جمع  که  بداهه سازی هایی  و  گذرا  و  کوتاه  شوخی های  و  لطیفه  گویی، 
اجراکننده  می پردازد.  مضامین  انتقال  به  باشند  آن ها  پذیرای  تماشاگران 
هستند  جدی  و  مهم  بسیار  که  را  معضلاتی  و  مسائل  سرنوشت  معمولًا 
و اجتماع را درگیر خود ساخته به چالش می کشد، به این امید که باعث 
شگفتی و خنده تماشاگران شود. خیلی از اوقات استندآپ کمدی بر اساس 
تجریه خود کمدین شکل می گیرد. یعنی کمدین مسایلی که در طول زمان 
با آن ها مواجه می شود را منظم و تدوین می کند و با استفاده از اغراق، تیپ 

خاص یا بیان خاص آن را به کمدی تبدیل می کند
استندآپ بخش ها و گونه های مختلف دارد و به جرات می توان گفت استندآپ 
کمدی با برنامه ی خندوانه جایگاه خودش را در ایران پیدا می کند. بیشتر مردم 
ما با مدل خاطره گویی آشنایی پیدا کرده اند و در طول مسابقات، ما کم کم 
با شکل های دیگر استندآپ کمدی آشنا شدیم. مثل اجرای آقای کربلایی، 
اجرای آقای ژوله و یا اجرای خانم دهقان. من دلیل واضحی برای این کار 
داشتم. در طول این سال ها اگر سریالی ساخته می شد که درباره ی حرفه یا 

شهر خاصی بود، با اعتراضات زیادی مواجه می شد.
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حسن وارسته/پدیده ی استند آپ کمدی یک پدیده  ی نوظهور است

در مورد کارهایی که در قسمت »استند آپ کمدی« ارسال شدند، باید گفت 
که ما با دو بخش مواجه بودیم. بخشِ مکتوب و بخشِ اجرایی؛ که به صورت 
فیلم برداری شده به دست ما رسیدند. در هر دو مورد ما با نقص روبه رو بودیم. 
متن، بدون اجرای بازی گرها خوب بود و بعضی ها مایه های خوبی داشت و 

بعضی داستان وار بود.
با  را  آن  برخی  و  است  نوظهور  پدیده  ی  استند آپ کمدی یک  پدیده ی  هنوز 
نقد  وارد  می تواند  خاطره گویی  در صورتی که  می گیرند.  اشتباه  خاطره گویی 
اجتماعی بشود. در واقع استند آپ کمدی مانند یک سنگ ریزه در کوهِ مملو از 
برف را بازی می کند که وقتی می افتد، در انتها مثل بهمن می شود که توسط 
بازی گری ماهرانه اجرا می شود. برخی ها هم استند آپ کمدی را با داستان نویسی 
و مونولوگ نویسی اشتباه می گیرند. در قسمت کارهایی که اجرایی نیز بودند، اکثر 
بازی گرانِ آثار، رو  به دوربین صحبت می کردند، در صورتی که استند آپ کمدی در 
مواجه ی تماشاگر با برداشتنِ دیوار چهارم، اتفاق می افتد و ذهنِ تماشاگر توسط 
بازی گر به شکل ماهرانه و طنّازانه موشکافی می شود. این موضوعِ مشترک، 

بین تماشاگر و قصّه است که می تواند به صورت شخصی، خانواده گی در بیاید.
من به طور کلّی این جشنواره را به فال نیک می گیرم چون بعد از رسانه ی جمعی، 
اوّلین برخورد جدّی با این مقوله، توسط حوزه ی هنری اتفاق می افتد و نشان 
برخوردار است.  اهمیّت  از  و  واحدِ طنز، جدّی  برای  این حوزه،  می دهد که 
پیش بینی می کنم که در آینده ی نه چندان دور، استند آپ کمدی شکل فراگیری 

خواهد داشت؛ چرا که استند آپ کمدی عمر درازی در جهان دارد.





بخش نثر
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بخش آزاد
اکبر نیتی / اگر شبکه های اجتماعی بود...

احسان ملایی / گالری پلانکتون ها
افسانه بختیاری نژاد / کتاب

منصور تبریزی / اندر باب پیدایش مثل
امین تویسرکانی / از دفترچه خاطرات رئیس هیأت پنج بعلاوه یک

حامد تأمّلی / هر چه خاک است بقای عمر شما باشد
افروز جهاندیده / تک شاخ

فریبا زمانی / نان پژوهی در اشعار حافظ

بخش ویژه
محسن رضوانی / یک نامه نیمه عاشقانه

میلاد باقری/ قسمت اول: شیخ مصلح الدین نقدی نوایی)از گرگستان و بزستان(
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خسرو و شیرین و فرهاد
»فرهاد« که پیمان کارِ آزادراه تهران  شمال است، طبق معمولِ هر شب، مشغول گشت و گذار در صفحه ی دخترانِ زیبارویِ 
آریایی است. از صفحه ی این دختر به صفحه ی آن دختر می رود و روی عکس های شان زوم می کند که به ناگاه وارد صفحه ی 
شیرین شده و در عرض ایکی ثانیه از او بسیار خوشش آمده و مانند 99 دختر قبلیِ آن شب برایش درخواستِ دوستی می فرستد. 
شیرین هم که در آن لحظه مشغول چت کردن با شاه زاده ی ایرانی، »خسرو« است، درخواست دوستی فرهاد را قبول کرده 
از  استفاده  با  با فرهاد می شود. خسرو هم  تبادل دل و قلوه  و مشغول  را بلاک کرده  با دیدن عکس فرهاد، سریع خسرو  و 
نرم افزارهای جاسوسی، صفحه ی شخصیِ شیرین را هک کرده و از ماجرا خبردار می شود و خشمی عظیم سراپای وجودش 

را در بر می گیرد.

اگر شبکه های اجتماعی بود...
اکبر نیتی
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شاه زاده خسرو، با ارتباطی که دارد به وسیله ی عوامل دولتی، به فرهاد خبر می رساند که به دلیل عدم دقت و سرعت و کفایت 
و شایسته سالاری، شرکت اش جریمه، و پروژه ی آزاد راه تهران  شمال به یک پیمان کار چینی واگذار می گردد. فرهاد با شنیدن 

این خبر سکته کرده و می میرد. خسرو هم مجدد با شیرین دوست شده و مشغول تبادل دل و قلوه می گردد.

چوپان دروغ گو
»چوپان دروغ گو« که هنوز معروف نشده، با کمک اینترنت و فتوشاپ، یک عکسی را در اینستاگرام منتشر می کند که گرگی 
خون خوار در حالِ تکه پاره کردن خود و گوسفندهایش است و از مردم روستا تقاضای کمک می طلبد. مردم روستا هم با دیدن 
این تصویرِ جان کاه، بدون آن که به سمت گلّه و چوپان بدوند، با لایک ها و کامنت ها، و با به اشتراک گذاریِ عکسِ مذکور، اعلام 
انزجار خود از گرگ را اعلام نموده و با او هم دردی می کنند و موجبات معروفیّتِ چوپان نگون بخت در کلّ ایران و شاخ آفریقا و 
آسیای میانه می شوند! عده یی هم با رفتن به صفحه ی گرگ، خواهر و مادر و عمه و خاله ی گرگ را مورد عنایت قرار می دهند! 
چوپان دروغ گو هم که حالا معروف شده، با اعلام شماره حساب بانکی ا ش در صفحه ی خود، درخواست کمک برای جبران 
خسارت های وارد کرده و با پول های جمع آوری شده، سرمایه یی به هم می زند و اقدام به واردات گوشت های آلوده از برزیل می کند.

رستم و سهراب
از  را  با سهراب، مطابق جنگ های پیشین، به صفحه فرمانده هانِ لشکرِ حریف رفته و آن ها  از جنگ  »رستم« شبِ قبل 
نوریِ خلیج فارس گیر  فیبر  به  تایتانیک  لنگرِ کَشتیِ  ناگهان  نوبت صفحه ی سهراب که می شود،  بررسی می کند.  هر نظر 
کرده و باعث قطعی آن و قطعیِ اینترنت سراسری ایران می شود. رستم هم به همین دلیل، زمان جنگ را تا اطلاع ثانوی به 
تاخیر می اندازد. لشکریان سهراب هم می بینند که رستم، جهت اتصال اینترنت، دارد ادارت مختلف را می چرخد و نتیجه یی 

نمی گیرد، جنگ را بی خیال شده و کلّی سوخت ارزان قیمت، بارِ اسب های شان می کنند و به توران زمین قاچاق می کنند.
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هاچ زنبورعسل
»هاچ« بزرگ شده، خدمت رفته و با مدرک فوق لیسانس ا ش بی کار است. از پیدا کردن مادرش هم نا امید شده و رفته یک 
کانالی زده به نامِ »در جست وجوی مادرِ هاچ زنبورعسل!« و دارد از مردمِ با احساس و خیّر، کارت شارژ و پول اخاذی می کند. 

مادرش هم به صورت اتفاقی این کانال را پیدا کرده و در دامِ هاچ می افتد.
مادرِ هاچ به پلیس شکایت کرده و در کلانتری متوجه می شود که کانال متعلق به فرزندش هاچ است. اشک در چشمانِ هاچ 
حلقه می زند که بالاخره بعد سال ها مادرش را یافته؛ ولی مادرش همان جا او را ترک کرده و به جایی می رود که قبلا بود! و بدین 

ترتیب بیننده گان کارتون هاچ، هم چنان در کف پیدا کردن مادرِ هاچ می مانند. امان از فرزند ناخلف!

زکریای رازی
»ابوبکرمحمّد زکریای رازی« پس از کشف الکل، سریع آن را در اینستاگرام منتشر کرد. دو ساعت بعد »پلیس فتا« وی را در 

آزمایش گاه ا ش دست گیر و وی را به جرم تهیه و تولید نوشیدنی های غیرمجاز روانه ی زندان کرد. جوانِ خوبی بود!

حافظ
کم کم داشت استعداد شعرش شکوفا می شد که شهرتی یافت شدید به واسطه انتشار آن ها در کانال  اش. لایک ها و کامنت ها 
و تعریف و تمجید های مجازی از خود بی خودش کرد. دیری نپایید که چشم ا ش را باز کرد و دید دیگر وقت شعر گفتن ندارد 
و دائما دارد با دخترانی که عاشق شعرهایش شده بودند، تلگرام بازی می کند و خلاصه »گُل در تِل و مِی در نت و معشوق 
به کام است!« چند بیت شعر سیاسی هم گفت و در شهر، بختِ خود را آزمود و از این ورطه ی بخت، خود را بیرون کشید و به 

کشورهای استعماری پناهنده گشت و شد پای ثابت برنامه های ماه واره یی شان.
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با تلاش فراوانِ تیم اجرایی گالری پلانکتون ها، این تیم توانست نقاشی های برگزیده ی بین المللی را برای مدت محدودی در 
گالری گردآوری کند. این آثار، آمیخته گیِ خاصی از ساده گی در ظاهر و پیچیده گی در مفهوم را دارا می باشند. در حین اجرای 
نمایش گاه، از بازدیدکننده گان خواستند، برداشت خود را در مورد این نقاشی های فوق العاده بیان کنند، در زیر منتخبی از 

نظرات هنردوستان را به منصه ی ظهور می رسانیم: 

گالری پلانکتون ها
احسان ملایی
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نقطه ی ثقل- برگزیده مسابقات جهانی نیوجرسی  

رز: wowwww.... wowwww....کلامم قاصره!
رز فرند: ای wowwww.....، نقطه هه با آدم حرف می زنه!

دریا جون: من را درون خودم غرق کرد، از این عکس به اصلِ پیدایش کائنات پی بردم!
هیچ کی  تنهاست،  هنرمند  می کند،  بیان  را  زنده گی  صفحه ی  در  معاصر  انسانِ  تنهاییِ  اثر  این  سگ دوست:  اسی 

درک ا ش نمی کنه!
آبراهام دی سی: این از حد فهم ما خارجه، فقط استاد بیرنگ، می توانند اندکی از دریای مفاهیم ا ش را به زبان کلمات 

بیان کند!
شب تاب: هنرمند به نظرم به طور ماهرانه یی می خواسته خطر سوراخیِ لایه اوزون را گوش زد کنه، من که دیگه سوار وسایل 

نقلیه نمی شم، این نقاشی دنیایم را چنج کرد!
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باران: نقاش، خیلی حرفه یی مشکل کم آبی را جیغ زده، فریاد زده... آههههههه!
آتنا: این اثر به نظرم نمادی از جنگِ بین خدای گان طبیعت، آدونیس و کوترئوس پادشاه کرت بود، که سرانجام کوئینتوس کسلیوس 

متلوس توانست کرت را بگیرد!
سام سرویس: اعصابِ خردِ هنرمند، زیباترین آثار را خلق می کند، فکر نکنم دیگه کسی بتونه این شاه کار هنری را بکشد، حتی خودش...!

جوجو: وری گود... من از زلاندنو بلند کردم اومدم ایرررران فقط به عشق این اثر بی بدیل!
سلبریتی: اگه برای فروش باشه، من از کف، 1 میلیارد خریدارم به بالا، هرچند می دونم این آثار فقط مخصوص موزه هاست و فروشی 

نیستند... افسوس!
اسپینوزاد: محمود فرشچیان بیاد، مینیاتورِ خط خطی رو از این اثر یاد بگیره!

خطوط متقاطع- اثر برگزیده جشنواره انتنکتوئلِ قدیمجرسی  
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رز: wowwww....بازم wowwww...کلامم....!
رز فرند: ای wowwww.... خطوط با آدم حرف می زنه!

ه: این اثر یک اکسپرسیونیسم آبستره ی فوق العاده آوانگارد است که امپرسیونیسم و هنر خام در آن موج می زند!
ّ
فاطی کل

داوود هیوم: هنرمند داره درد آپارتمان نشینی را نشان می دهد و پیش نهادش این است که یک ویلا در شمال بگیریم، به دلیل 
رنگ آبیِ کارشده در اثر، صرفا کنار دریا باشد طرف های فریدون کنار به طوری که اطراف  اش جنگل باشد )سیم خاردارها(!

ساسی اپیکور: من مجذوب پاره گیِ پایین اثرم، یک ساله ذهنم را مشغول کرده!

حصار- اثر برتر در جشنواره های یونان باستان  
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ایمان کانت: سلطان غم مادر! کسی که ناز مرا می کشید مادر بود... کسی که حرف مرا می شنید مادر بود!
سکستوس امپریکوس: این اثر می خواد یک معضل اجتماعی به نام اعدام را تقبیح کنه، اون فنر هم برای زجر کُش 

کردنِ انسانه!

ام- برگزیده جشنواره پرنتسِ هنگ کنگ  
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!wowwww زبانم.... باز هم ....wowwww..... wowwww :رز
سایه: فقط سایه اثر...... مشابه  ش وجود نداره!

نوچه نیچه: سیبیل دایره، منُ یاد استاد مرحومم انداخت!
رز فرند: ای wowwww..... سوراخه با آدم حرف می زنه!

رز: فرند، واسه تابلو بالایی نبودی؟! راست شُ بگو کجا رفته بودی؟!
رز فرند: مشغول صحبت با خطوط حصار بودم، یه کم طولانی شد، نشد برسم به اِم!

!pv مدیریت: بسه برید

گردالی پاره- جزء 250 اثر برتر هنر مدرن   
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»سعیدِ رباب« نبش هزارتخت خوابی، لیموناد و کمپوت می فروشد، صدایش می کنند: »آقا دکتر!«
»حسینِ عمّه« پای سینما فلور، بلیط پاره می کند، بهش می گویند: »آرتیست!«

»پسر سِد خانوم« دوبار صحن امامزاده یحیا، مکبّریِ نماز کرده، شده است: »آشیخ!«
آن وقت به ما که با قرض و قوله، جان کنده ایم، کارآفرینی کرده ایم، واحد زنبورداری زده ایم، می گوید: »پسره ی پشه باز!«

نمی گویم پدرت کج خلق، اما قبول کن زبان  اش تلخ است. ناراحت نشوی اما باعث و بانیِ خیلی از بدبیاری های من، پدرت 
بود. شراکت با تورج را پدرت گذاشت توی دامن ما. شراکت با هر تخمِ نابسم الاهی، عاقبت  اش می شود همان. نقل من و 
تورج، حکایتِ کار کردنِ خر بود و خوردن یابو! گول تک و پز و کراوات ا ش را خوردم و این که به هر حال با خاندان شما خط و ربط 
و  معدوی  ایده ی  مُشت  یک  اقتصادی،  سودآور  طرح های  از  منظورش  می دانستم  اگر  امر،  بادی  همان  از  دارد.  فامیلی 
به عهده  را دست راست  پلوخوردن ها  بود.  ما، شراکت دستِ راست و چپ  کُنسه ی کشکی است، خرش نمی شدم. شراکت 

 بخش
ه ویرژ

یک نامه نیمه عاشقانه
محسن رضوانی
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داشت، طهارت گرفتن ها را دست چپ! مایه  و  محل و کار، از من بود، ژست های مدیریتی و قردادن های پشت میزِ حجره، از 
او؛ آخرش هم که فلنگ را بست.

پُرزور هست که  مایکفی  به قدر  الّا سمبه ام  و  بوده!  آجان کشی، فقط محض خاطر شما  و  آجان  به  نرسانده ام  را  غائله  اگر 
طرفة العینی بیندازم ش علف دونی، رَبّ و رُبّ ش را یاد کند. غرض این که پدرت حالا هم که از صفر شروع کرده ام باز قبول مان 
ندارد. بازارِ عسل، سکه نیست اما حلال است. راستی! دکان کوچه ی مَروی »تعمیرلازم« بود، عجالتاً نقل مکان کرده ایم 
باد کرده اند و مشتری ها علی الاغلب، گذری اند.  خودِ ناصرخسرو. بزرگ تر هست، لکن حالِ محل سابق را ندارد. عسل ها 
کاسب جماعت هم که خودت ملتفتی وقتی بی کار باشد، یا سنگ ترازو را وزن می کند یا موی اسافل ا ش را می کَنَد. من اما 

مواقع فراغت، به تو فکر می کنم!
قبلِ ظهری، چشم مان خورد به پاتیل های اسیدِ حجره ی بغلی. شیمیایی فروش اند خانوادگی تاً. همین طور که نگاه شان می کردم 
ذهنم آمد اگر یکی از این ها را خالی کنم رویِ ماه تان! با این حُسنِ خدادادی که دارید، تازه می شوید انسانِ معمولی! بگذریم. 
نکن.  فرنگی ها  قاطیِ دعوای  را  لندن شلم شورباست. خودت  رادیو می گفت خیابان های  اوضاع ات چه طور است؟  و  احوال 
تیر و تفنگ در می کنند ناکار می شوی. غالبا عقلِ معتنابهی ندارند. حکماً تا الان زبان شان را هم یاد گرفته یی. اگر از من بپرسند 
می گویم زبانِ خارجه را باید همان خارجه یاد گرفت، باید در اتمسفر همان جا فک زد؛ به قولی، فشارِ شپش است که به روباه، 

شنوگری یاد می دهد!
این که هرصبح، ناشتا می کوبیدی می رفتی سه راه پیاله، پهلُوی فلان مادام ، آخرش هم بعد کلّی جان کندن »his eyes« را، 
»چشمان هیز« ترجمه می کردی! کار عاقلانه یی نبود. زبانِ جدید یادگرفتن خیلی کار خوبی ست. حیف که ما لیل و نهار، بندِ 
کاسبی هستیم و مجال نمی شود وگرنه زبان را خیلی دوست دارم. تا یادم نرفته، راستی! تو که چشمانِ عسلی ات را با دفترکتاب 
سنجاق کرده اند، بگرد توی این کتاب ها، ته دیگِ مطلب را درآور ببین بالاخره این »شویی« ترجمه اش چه می شود؟! چه اعجازی 
توی این چهارتا دانه حرف خوابیده، که به این قاعده، قابلیت ترکیب سازی دارد. علی سبیل المثال، »زناشویی« چه خط و ربطی 
می تواند با »اطوشویی« داشته باشد؟ یا این که چه مشترکاتی می توان پیدا کرد بین »پول شویی« و »فنگ شویی«؟! جواب ا ش را 
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هم در پاسخ همین نامه بنویس. البته می دانم شاید این جور درس ها در رشته ی سینما نباشد، اما گفتم شاید خودت بلد باشی.
کتورشدن بروی کشور غربت و با فرنگستانی های بی دین و ایمان سروکلّه  پاری وقت ها فکر می کنم که اصلا آیا صلاح بود به خاطر آ
بزنی؟ نمی خواهم اوقاتت تلخ شود. بیش تر از این هم اظهارنظر نمی کنم چون تجربه ی هنرپیشه گی ندارم. در تمام عمر، تنها 
کتوریِ  یک فقره در تعزیه ی حاج حبیب آقای ناظم البکاء، عیال وهب نصرانی بودم! که البته شأن و مرتبه ی تعزیه ، تومنی صنار با آ

صحنه توفیر دارد. لکن دریغ ام می آید این چند قلم توصیه ، زیر زبانم خیس بخورد:
ـ هر رُلی را قبول نکن. دیو و دل بر و کولی و قاتل و دیوانه را بگذار الباقی هنرنمایی کنند.

ـ تن به اُردهای شکمیِ گریمورها نده. بزک دوزک، کسی را ستاره نکرده.
ـ ترجیحاً با این بچه مزلّف های بلااستحقاق که قبای سجافِ قصب می پوشند و زلفِ پاشنه نخواب می گذارند هم بازی نشو. قاطبتاً 

سروگوش شان می جنبد.
ـ سینما سینماست. ملحفه ی شُل با آهار سفت نمی شود!

ـ و نهایتا: »بایگان« باش، نه رایگان!
ضمن این که دل خوش به کالج و آموزش گاه نباش. به هرکی هرچی داده اند از توی گهواره داده اند! اصلا کاش نمی رفتی و 
همین جور تجربی، عینهو الباقیِ بازی گرهای خودمان یاد می گرفتی. عینهو همین »دختر لر«. باورکن همان دیپلم طبیعی 
کتوری خوانده اند کجا  کتوری و بعدِ آن همه مصیبت. پنداری پسرهایی که آ کفایتت بود. خارج رفتن وجه عقلانی نداشت. آن هم آ

را گرفته اند که دخترها بگیرند. خاصه که برای شما، شوهررفتن، قضای محتوم ا ست. و لو کنتم فی بروج مشیّدة!
دختر، خوب است هنرهای مستظرفه یاد بگیرد. مثلا خوب آشپزی کند. نه این که مدرک را قاب بگیرد بالای طاق. آن وقت از 
همه ی میراثِ خانه داری، بُن شن انبارکردن بلد باشد و بس. سوای پخت و پز، خیلی هنرها هست. همین پری بندانداز! تصدیق 
شش هم ندارد، منتها فوت و فنِّ مشّاطه گری را چنان خوب از بر است که انگار لیسانسیه ی مرمتِ آثارِ تاریخی بوده و مدرک ا ش 

را رئیس سوربن توقیع کرده! اسکناس چاپ می کند پدرسوخته؛ پیرزن که از یونیت ا ش بلند می شود هنوز امید معشوقیّت دارد!
اگر نمی رفتی، الان سرِ زنده گی مان بودیم. می نشستیم کنار هم، کاهوسکنجبین می خوردیم، گل می گفتیم گل  می شنفتیم.
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من برایت می زدم زیر آواز، تو کمپرسِ آبِ گرم می گذاشتی روی دردِ گُرده ی من، بل که افاقه کند. خلاصه این که خوش بودیم. 
راستی آخرش ملتفت نشدم این استخوان درد ما به خاطر آن فردین بازیِ کذایی و خرحمّالیِ تاریخی مان بود یا این سرمای گداکُشِ 

روزهای اخیر؟! هم قفسه ی صدری مان درد می کشد ، هم گُرده ی مان، تیر . عینهو فقره ی پارسالِ اخوی تان. 
پاچنار  پامنار و  نام و نشان جناب دکتری را که علاج ا ش کرد بگیرم. نشانی اش را نمی دانست. بین  جمعه یی ، پِی گیرش شدم 
دوبه شک بود. شهرت  اش را پرسیدم گفت : ترابی! و این که از فرنگ برگشته و متخصص است و فلان و بهمان. زیاده بر ده بار، 
118 را گرفتیم بل که نمره ی این پدرمرده را پیدا کنیم. نشانی می خواست و یا دستِ کم، اسم کوچک. من که هرچه به آن قارداش 
دیلاق ات التماس کردم اسم ش را بگوید پرت و پلا جواب داد. بل که حرف تو را بفهمد. بی زحمت سوآل کن اسم دیگری غیر از 

»فیزیو« یادش نمی آید؟!
دوزار  اقلِّ کم  می کرد،  کوچه  خیراتِ  آب سردکن  یک  او،  تولید  به جای  اگر  ابوی تان  پدیده یی ست.  خودش  برای  برادرت 
باقیات الصالحات عایدش می شد. یک چارپایه را مثل آدمی زاد نمی تواند نگه دارد. هم دست و بال آمیزمحمود را ناقص کرد، هم 

چراغانی شهرداری را.
اگر ایران بودی و اگر نقل غیرت و حلال و حرامی نبود، خودت را می نشاندم وسط کوچه، با آن حسنِ بی مثالت، محلّه را تزیین 
کنی! ابروهایت جای طاق نصرت، رشته ی دندان های سیم کشی شده ات عوضِ چراغانی! عجالتا برای اهل کوچه که میسّر 

نیست، برای دلِ من، از پسِ این فرسنگ ها فاصله، یک ریسه بخند!
سرت را درد آوردم، چشم ا ت را هم. منتظر جواب نامه ا ت هستم. زیاده جسارت است. عطا!





بخش نظم
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نصیحت
عبدالحسین

تقدیر

قیل و قال
سیدامیر سادات موسوی

تقدیر

هشدار به فرزندم
علی سلیمانی

تقدیر

برخورد
مجید رحمانی صانع تقدیر

 بخش
ه ویرژ

فضای مجازی
حسن حاتمی بهابادی

تقدیر

لفّ و نشر
عباس احمدی

تقدیر
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بخش آزاد
عباس احمدی / لف و نشر

حسن حاتمی بهابادی / فضای مجازی
مجید رحمانی صانع / برخورد

علی سلیمانی / هشدار به فرزندم
عبدالحسین انصاری / نصیحت
حسین رضوی فرد / اهل کتاب

رضا احسان پور / کنسرت
سعید طلائی / اندر احوالات شیخ عبدالعزیز

مصطفی مشایخی / رستم و سهراب 2
مجتبی احمدی / ساختمان رکن چارم

بخش ویژه
سیدامیر سادات موسوی / قیل و قال

صابر قدیمی / آری به تولید ملی
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وقتی می ری تو دنیای مجازی
سخته بخوای قافیه رو نبازی
دام  و  تله، فتّ و فراوون داره

سایتای مستهجن و داغون داره
چیزای خوبِ شم بدیش زیاده

عادت کنی خودش یه اعتیاده
جوونای سرکشُ می کنن رام

واتساپ و لاین و وایبر و تلگرام!

فضای مجازی
حسن حاتمی بهابادی
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جوری با سر فرو می ره تو گوشی
نمی دونه تو بابا یا عَموشی!

تو مهمونی، تو خونه، تو خیابون
توی حموم، زیر کفای صابون
آقا جوری تو گوشی غرق کارن

با جرثقیل باید درش بیارن!
ازش می پرسی که: »هوا چه طوره؟!«

می گه: » آره خوندم اونُ سه دوره!«
وقتی بهش می گیم: »برو نون بگیر
یه لقمه هم خودت بزن جون بگیر«

می گه: »چیز بَدی تو اون فِلَش نیس
هیچ بازی یی باحال تر از کِلَش نیس!«

بعدِ یه عمر آزگااااار از در
یه خواستگار اومده واسه دختر

دخترخانم می گه: » باید فِک کنم 
یه لحظه وایسا واتسمو چک کنم!«
جواب بده خانم! که این اگه رفت

می تُرُشی، فسیل می شی، می شی نفت!
مهمونیا شده »سلام ببخشید!
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اون رمز وای فا رو بی زحمت بگید!«
شَص نفرن تو مهمونی شصتاشون
کلّه هاشون رفته تو شستِ پاشون

سرا تو گوشی ، نیگا رو زمینه
بزرگ ترین بی احترامی اینه

این که همه ش گوشی و فیلم و فایله
صله رَحِم نیس، تله ی موبایله

قهر می کنن به خاطر یه کامنت
ارتباطاشون می ره روی سایلنت

آخرِ این بازی چی می خواد بشه ؟
بچه ی چارساله موبایل دستِ شه

بازی میریزه به چه فرز و تیزی
فِک نکنم تو این جوری بریزی 

آزادیا شده بی حد و بی مرز 
گذشته اون  روزا که با ترس و لرز

دختر پسر با بسملّا گفتن
نامه می دادن، نامه می گرفتن!

امروزه بی واهمه و بی جدل
فیلما و عکسا می شه ردّ و بدل
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اون روزا تفریح جوونا کار بود
کار، عار نبود، بی کاری بود که عار بود

امروزه هرکی یه توقع داره 
تفریح بچه ها تنوع داره

قلیون نبود به جاش راهِ چاره هس
موبایل و اینترنت و ماه واره هس

ماه وارةٌ مدرسةُ التّربیه
فکر و تیپ جوونامون غربیه

جوونامون جدّی که قاطی کردن
پسرها مثل دخترا می گردن
بی حیاها ریمل و رژ می زنن

معلوم نمی شه پسرن یا زنن !
لاک می زنن، زیرابرو ورمی دارن

بعضیا هم که هیچ خبر ندارن
عاشق می شن می گن که این دختره 

عشق منه ، بعد می بینن اصغره !
شکستِ عشقی می خورن گمونم

قصّه ی ماره و شیلنگه جونم !
یا نقل اون مور، که هوایی بوده
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مورچه هه عاشق یه چایی بوده !
دخترا هم تو کار حال و عشق اند

ابرو دارن کُلُفت، مثل هدبند!
دماغ و گونه ها و لب ها عمل

کبرا باشن می گن که: »آی اَم عسل!«
حرف بزرگ تَـرُ وِتو می کنن

پا می شن و می رن تتو می کنن 
قدیم ترا بزرگ ترا می گفتن

سیبای کرمو زودترم می افتن
گاهی می رن تو دنیای مجازی

دنبال علّافی و حقه بازی
می گن که اصل بده می گه که: » لادن

22 ساله، خونه مون تو جُردن!«
پسر می گه: » کامی ، یه پورشه دارم

بیا ببینم  ات که بی قرارم!«
به جای اون لادنه، روز موعود

اژدر میاد چل ساله از شلمرود !
حالا که گفتم بذارین تا یه کم 

از ضررای دیگه ی نت بگم
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مسی اگه گل بزنه به ایران
می رن تو پیجش همه ی دلیران

مردمِ در صحنه همیشه حاضر
می گن: »مسی! بشین بابا، نزن زر!«

می شورنش می ذارنش تو آفتاب
فُحشش می دن اونم با چه آب و تاب
خوباش ایناهاس مثلا »آی مسی!

بیبیب بیبیب بیب تو چه قد ناکسی !
دماغ درازِ زشتِ کله بیضی !

دوسِت نداریم برو اَه کریزی !
بیبیب بیبیب بیبیب بیبیب تو روحت 

ایشالا بالا نری از گروهت !
فلون فلون شده تو گل می زنی ؟

با این موهات چه قد شبیهِ زنی!«
یه مشکل دیگه که خیلی حادّه

این مشکله که خیلی خیلی ساده
هنوز تو دستِ بچه شیشه شیره

تو پیجای وقیحِ غربی می ره
شرف داره به اینا سیب زمینی



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

81

والّا بده، بِلّا بده ببینی
اون جایی که نباید اصلا برن

ایرانیا از همه بیش ترترن!
تو پیجای مبتذلِ فرنگی

حاضر و آماده می شن فِشنگی
پیجای خانومای معلوم الحال

توسط جوونا می شه دنبال
با این که فونت و خطِ فارسی دارن

شبانه روز اون جا نظر می ذارن
این نت، ضرر صدتا تریلی داره 

می خوام بگم که خیلی خیلی داره
چیزی که توی این فضا شایعه

شایعه و شایعه و شایعه!
متأسفانه زودی می پذیرن 

دنبال راست و دروغش نمی رن
هرکی که هرچی از خودش در کنه

آدم نباس که زودی باور کنه
بسّه دیگه دردِ دلا زیاده

با زبونِ فارسیِ خیلی ساده
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تو فضای مجازی و توی نت
هوش یار اگه نباشی می دزدنت

حواستُ جمع نباشه هُلُفتی
صاف توی دام و تله شون می افتی

چشماتُ وامی کنی و می بینی
دیگه نه زنده گی داری، نه دینی
هوش یار و با جنبه اگر که بودی

راهشُ پیدا می کنی به زودی
اصلا نمی رسه بهت گزندی

راهِ نفوذ دشمن می بندی
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لفّ ونشر
عباس احمدی

با اجازه از سعدی شیرازی
یک  شب به هوای طلب فوت و فن شعر

رفتم شب شعری منِ استادندیده
تا این که از این راه، شود شعرِ تَرِ من

مطلوب دل و دیده ی اصحابِ جریده
دیدم چه مراعات نظیری ست در آن جا
داخل شدم و حیرت من گشت عدیده

مردان همه گی خشتک تقوا شده کوتاه
زن ها همه گی مانتوی پندار دریده
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بر بینیِ شان تیغ عمل خورده و لب ها
بوتاکس شده، هم چو انار ترکیده

بی فاصله ی شرعی، اَندر بغل هم
سام و سحر و سوسن و ساناز و سپیده

فی الجمله جدویدندی و دادند و گرفتند
آدامس و دل و قلوه، فریدون و فریده

گفتم که عجب لفّی و نشری است مرتب
فردوسیِ طوسی هم از این سان نگزیده

من، غرق تفکر شده بودم که به ناگاه 
آهوبره یی هم چو گلِ شاخه بریده

با نیت بد، زد به دلم چشمکِ نابی
گفتم: »برو ای شاعره ی خیرندیده!«

از سوی دگر هلهله برخاست به ناگاه
گفتم: »چه شده؟!« حضرت استاد رسیده

آمد به جلو البته بر دوش مریدان
استاد که در نوع خودش بود پدیده
از مرتبه پشم، زده طعنه به گوریل

پیش از جلسه، شصت گرم شیره کشیده
می شد به یقین گفت که در مملکت شعر
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یک تپه نمانده است که بر آن نپریده!
تف کرد به چای خودش و خورد مریدی

کِی داده مراد ای پسر! آبِ طلبیده؟!
القصّه، نشستیم در آن جمع، ولیکن

زآن خیل ندیدیم کسی صاحب ایده
ترس من از این بود و یقین داشتم این را 

کِاین عقده، بدل می شود آخر به عقیده
از آن طرف محفل، یک دفعه به پا خاست

قرتی بچه یی لاغرک و رنگ پریده
بر هیکل خود، کرده تتو عین تتلو

بر بازوی خود، عکس دوتا قلب کشیده
مویش فشن و دور سرش را زده با تیغ

چون مرتعِ سبزی که در آن گاو، چریده!
بالای تریبون شد و آن گاه چنین خواند

طرفه غزلی )گرچه خودش گفت: قصیده!(
»ای یار وفا کرده و پیوند بُریده

این بود وفاداری و عهد تو ندیده؟
در کویِ تو معروفم و از روی تو محروم 

گرگِ دهن آلوده ی یوسف ندریده!«
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من داد زدم: »آی عمو! شعر ز سعدی ست!«
پیچید به خود مثل زنِ مارگزیده

گفتا که: »شکایت کنم از دزدیِ سعدی! 
بر صورت او هم بزنم چند کشیده!«

گفتم: »دهدت عقل، خدا!« زد به ملاجم
رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده!
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چرا آدم بیاید بی خودی هر نصفِ شب بیرون
نیا هرروز مرد گنده! با مشتی عَزَب بیرون

هر آن کس لااقل در کلّه مغزی فندقی دارد
نمی آید برای کارهای مستحب بیرون

خودم یک چیزهایی دیده ام در کوچه و بازار
که چشمم آمده با دیدن آن یک وجب بیرون

همین دیروز دیدم فی المثل در شهر، موجودی
دماغ ا ش رفته بالا، آمده ده سانت لب بیرون

نصیحت
عبدالحسین انصاری
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و یا دیدم طرف آمد شبیه گودزیلایی
دو ساعت بعد، نازیلا شد، آمد از مطب بیرون
چنان این روزها اوضاع درهم برهم است این جا

که نیلوفر می آید با لباس مش رجب بیرون
اگر با این همه در کوچه یی خوردی به بن بستی

بیا فی الفور تا وقت است با دنده ی عقب بیرون!
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هشدار به فرزندم... که مشتاق شاعر شدن است

شاعر مشو، که قوز کمر درمی آوری
از این پدر، دوباره پدر درمی آوری!

شاعر شوی، ز دل برِ بد هیکل ا ت شبی
در یک قصیده، قرصِ قمر درمی آوری

از شادی ات ترانه ی »دل بر ، بیا بیا! «
از ناله هات »مرغ سحر« درمی آوری

هشدار به فرزندم
علی سلیمانی
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خودکار و تیزبُر، همه جا توی جیب توست
خودکار را زمان خطر درمی آوری !

ملّت گمان کنند که پولت حلال نیست
وقتی دو  لقمه نان ز هنر در می آوری

هنگامه ی سرایش یک شعر شادناک !
هِی بیت بیت، قِر ز کمر در می آوری
در جشنواره ها به تو گر رتبه یی دهند
از شوقِ کسبِ جایزه، پر در می آوری

بعدش برای حفظ خودت بین شاعران
تجهیز می شوی و سپر در می آوری

دیوانه نیستی، ولی از حرص ، روی سن
شکلک برای چند نفر در می آوری

بعدش زمامِ شعر تو از دست می رود
تنها به عشقِ سکه، اثر در می آوری

شاعر شدی برای سرودن ز چارپا
دائم ادای قاطر و خر در می آوری

تا منتشر کنند کتابت، درآمدی
در حدّ پادشاهِ قطر در می آوری
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کاغذ گران شده ست ، برای کتابِ خود
یک شب به باغ رفته ، تبر در می آوری

تا مردمی به چشم بیایی ، کتاب ها
در مورد حقوقِ بشر در می آوری

چون نکته سنج می شوی اغراق می کنی
از داخل نبات، شکر در می آوری

شعرِ زبانِ خارجه می گویی و سپس
مانند جوجه ، بالِ سفر در می آوری

اما اگر قرار شده شاعری کنی
در سود می کنی و ضرر در می آوری

پس لااقل برای تسلّای این پدر
شعری دَری درآور، اگر در می آوری!
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تا که گفتم سخن از پتک، به  سندان برخورد!
تا که گفتم ز قدِ سرو، به  سروان برخورد!

تا که گفتم سخن از گاو، بشد هندو شاخ!
صحبت از هند شد و فیل، به  فنجان برخورد!

تا که از ترکه سخن رفت، معلم گله کرد
گفتم از جانی و دیدم که به جانان برخورد!

گفتم از ضربه ی داییّ و مرا زد خاله!
صحبت از خاله شد و خرس، به نادان برخورد!

بــــــرخــــــــــــــــورد
مجید رحمانی
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اطّلاعات، سبب شد نروم جانب راست
جانبِ چپ که شدم، زود به کیهان برخورد!

قیچی و باند، درون شکم من جا ماند
من فقط ناله نمودم، به طبیبان برخورد!

گفتم از واقعه ی جدّه، ملامت کردند
گفتم از سوریه، گفتند: »به ایران برخورد!«

گفتم از قاریِ بیمار نویسم دو سه بیت
تا نوشتم همه گفتند: »به قرآن برخورد!«

گفتم از بانک، یکی پول مرا کش رفته!
صحبتِ کش شد و گفتند: »به  تنبان برخورد!«

گفتم از عمر چنان نوح، یکی اخم نمود
پسرش گفت: »چه گفتی که به ایشان برخورد؟!«

گفتم: »آخر به چه سازِ تو برقصم من؟« گفت:
»صحبت از ساز که کردی، به خراسان برخورد!«

همه گفتند و شنیدم ز بدی های دروغ
من چه گفتم به جز از آن که به چوپان برخورد؟!

کشتیِ طبع تو طنّاز، به هر سوی که رفت
یا که سوراخ شد و یا که به  طوفان برخورد!
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اقتصاد مملکت را می توان بیدار کرد
در نخستین گام باید راه را هموار کرد

مطمئن هستم که وقتی راه ها هموار شد
اقتصاد مملکت را می توان بیدار کرد
جمله ام تکرار شد، اما مرا معذور دار

چون امامِ جمعه هم این جمله را تکرار کرد
بعد از او پشت تریبون رفت آقای وزیر

صحبتی پرمحتوا بر پایه ی آمار کرد

 بخش
ه ویرژ

قیـــــــل و قـــــال
سیدامیر سادات موسوی
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گفت:»باید مملکت را ساخت با سعی و تلاش
منتها بایست اوّل، راه را هموار کرد

مطمئن هستم که وقتی راه ها هموار گشت
اقتصاد مملکت را می توان بیدار کرد«
بعد از ایشان نوبت آقای استاندار شد
صحبتی کوتاه هم آقای استاندار کرد

گفت:»من ضمن تشکر از وزیر محترم
معتقد هستم که باید راه را هموار کرد
مطمئن باشید وقتی راه ها هموار شد

اقتصاد مملکت را می توان بیدار کرد«
شهردار اصلًا تمایل به سخن رانی نداشت

صحبتی کوتاه، آن هم از سر اجبار کرد
گفت:»من هم مثل مسئولین عالی قدرمان

معتقد هستم که باید راه را هموار کرد...«
لحن او بسیار شیرین بود و من خوابم گرفت

ناگهان »بیدار کرد«ش بنده را بیدار کرد 
بعد از او شد نوبت نطقِ مدیران عزیز

این به آن اصرار کرد و آن به این اصرار کرد
این یکی از عزمِ فولادین مردم حرف زد

آن یکی هم یادی از نیرنگِ استکبار کرد

 بخش
ه ویرژ
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این یکی می گفت: »باید رشوه گردد ریشه کن«
آن یکی اصلًا وجود رشوه را انکار کرد

عاقبت رفتم به خانه، خسته از این قیل و قال
آخرین تأکید را گوینده ی اخبار کرد

گفت: »مسوولینِ کشور در سمیناری مهم
متّفق گشتند باید راه را هموار کرد«

الغرض، اخبار آن شب را شنیدم، بد نبود
یک  نفر خاطرنشان و یک  نفر اظهار کرد

یک نماینده میانِ جمع جان بازانِ شهر
گفته بود ای هم وطن باید کمی ایثار کرد
شخص مسوولی میان کارگرها گفته بود:

»ای عزیزان! بیش ازین باید در ایران کار کرد«
آن یکی از جای گاه ویژه ی فرهنگ گفت

چون که با یک عده از فرهنگیان دیدار کرد
هم سرم پرسید: »فهمیدی که مشکل از چه بود؟!«

گفتم: »آری! باید اوّل راه را هموار کرد!«



بخش داستان



لبالویی پورشه آ
غلامرضا ربیعی 

نفر سوم

فقط ساخت داخل
علی مهـــــر
برگزیده

 بخش
ه ویرژ

خرمهره
رضا احسان پور 

نفر اول
دعوای مجازی

نیلوفر مالک
نفر دوم
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بخش آزاد
علی یاسر سیستانی نژاد / گزارش عملکرد

رضا احسان پور / خرمهره
نیلوفر مالک / دعوای مجازی

زینب یوسفی / آش خور
امیر لشکری / رؤیای چهل تکه ناصر

زهره شعبانی / مرا نفروشید
امیر طالبی منصور / دیوانه های یوسف آباد

مهرداد صدقی / کتاب یا ساندویچ
غلام رضا ربیعی / پورشه آلبالویی

مجتبی شول افشارزاده / بخوریم نخوریم
محمود سلطانی / جعفر تب دار

مرضیه وزیری مقدم / دکمه سرآستین رزمنده
معصومه عیوضی / عمه های مرحوم

حسین ملکی / احمدعلی خان...

بخش ویژه
علی مهر / فقط ساخت داخل
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شنبه
امروز از طرف وزارتخانه، نامه آمد که با درخواستم برای شرکت در نمایش گاه بین المللی کتاب فرانکفورت موافقت شده است. این 
ششمین سالی است که دارم در این نمایش گاه شرکت می کنم. دلم برای شور  و شوقی که اوّلین بار داشتم تنگ شده است. چه قدر برایم 
جذاب بود. اگر به خاطر کسب اعتبار، برای انتشارات و اصرار هم سرم نبود، هرگز شرکت نمی کردم. هرسال که شرکت می کنم مایحتیج 
یک سال پوشاکِ هم سرم از سوغاتی هایی که می آورم تأمین می شود! فعلًا با شش دوره شرکت، در مقام سوم هستم. اگر چند دوره ی دیگر 
شرکت کنم و بتوانم کاری کنم که آن دو انتشارات دیگر شرکت نکنند رکورددار می شوم. به معاون وزیر قول داده ام که کتاب خاطرات  اش 
را منتشر می کنم. شاید همین باعث شود به نسبت آن دو ناشر دیگر بیش تر هوایم را داشته باشد. خاطرات  اش هم،  آن قدر بد است که 
مطمئنم هیچ کس نمی خرد؛ ولی خب خوبی  اش این است که مجبور نیستم کتاب ها را انبار کنم. تمام اش را خودش می گیرد تا به زور به 

سازمان ها و وزارت خانه های دیگر بدهد. حداقل سه چاپ  اش را که از الان برای تمام کتاب خانه های کشور خریده اند.

خـــــر مــهـــــره
رضا احسان پور
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جمعه
فردا عازم فرانکفورت هستیم. این چند  روز نرسیدم چیزی بنویسم، چون درگیر آماده کردن کتاب ها بودم. کارتن کتابی را که 
پارسال با خودم برده بودم داخلِ انبار دیدم. هنوز بازش نکرده بودم. همان را با یک کتاب داستان کودک که هفت هشت 
صفحه بیش تر نیست هم راه خودم می برم. خواستم کار ترجمه اش طول نکشد. کتاب را چند روز پیش دادم دخترِ همسایه که 
دانش جوی زبان است ترجمه کند و چند جلد زیراکس دیجیتال زدم. به دخترِ همسایه قول داده ام مجموعه اشعار سپیدش 
را منتشر کنم. شعر که چه عرض کنم، چند کلمه می نویسد و اینتر می زند و اسم ا ش را می گذارد شعر! توی کارتن، شش جلد 
کتابِ کمی قطورتر است که هرکدام را هرسال که خواسته ام شرکت کنم چند روز مانده به رفتن داده ام همین دخترِ همسایه 

ترجمه کند.

یکشنبه
این جا توی هتل، با یک ناشر دیگری هم اتاق هستم که گویا اشتباهی اسم  اش داخل لیست اعزام بوده و چون دیگر نمی شده 
کاری بکنند او را با خودشان آورده اند. امروز فرصت نشد بروم نمایش گاه، چون خسته و آب به آب شده بودم. فردا حتما می روم.

دوشنبه
این  از  نمایش گاه عکس گرفتم. یک سری  از در و دیوار  توانستم  تا  نمایش گاه کردم.  از  را صرفِ عکاسی  امروز بیش تر وقتم 
عروسک های تن پوش که آدم ها می پوشند هم بود. با تمام شان عکس گرفتم. البته متأسفانه تمام شان مربوط به کارتون های 
خارجی بود. باید به وزارت خانه پیش نهاد بدهم سال دیگر چند عروسکِ تن پوش از شخصیت های کارتون های ایرانی برای 
کلّه گنده های  از  نفر  چند  و  وزیر  معاون  تمام عکس ها  روی  از عکس.  پر شده  اینستاگرامم  داراو سارا.  مثلا  بیاوریم.  غرفه 
وزارت خانه را تگ کردم. امروز هیچ عکسی از غرفه ها و ناشران و کتاب ها منتشر نکردم. خواستم افرادی که عکس ها را در 
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اینستاگرام می بینند اول به خاطر جذابیت های این جا مشتاق شوند و بعد کم کم عکس های فرهنگی از کتاب بگذارم و فضا را 
فرهنگی کنم. سعی کردم توی عکس ها چند خانم بی حجاب هم باشد که جذابیت  اش بیش تر شود. البته بی حجابی شان در 
حدّ خانم های داخل سریال هایی است که تلویزیون نشان می دهد. باز هم مثل هر سال »مک دونالد« توی نمایش گاه غرفه 

ندارد. نمی دانم چرا این جا مثل نمایش گاهِ کتاب خودمان که ساندویچی های معروف غرفه می زنند نیست؟!

سه شنبه
امروز تا ظهر خواب بودم. گردش دیروز در نمایش گاه حسابی خسته ام کرده بود. عصر رفتم استخر هتل کمی شنا کنم تا 
خستگی ا  م در برود ولی خب نشد! این خارجی ها فقط دست شویی های شان زنانه  مردانه است گویا! البته یکی از ناشران را 
دیدم که مشغول شناست. امیدوارم او من را ندیده باشد؛ آشِ نخورده و دهانِ سوخته! بعد که خواستم بروم نمایش گاه، باران 
گرفت و خب چون چتر نداشتم نرفتم. همین یک دست کت و شلوار را بیش تر با خودم نیاورده ام. اگر همین هم زیر باران خراب 
بشود بعد چه کار کنم؟ توی عکسِ خبرگزاری ها بدون کت باشم؟ فردا حتما باید بروم با خبرنگار و عکاس گروه، طرح رفاقت 

بریزم تا توی خبر و عکس هایی که برای خبرگزاری می فرستد بیش تر هوایم را داشته باشند.

چهارشنبه
امروز رفتم نمایش گاه. یک نفر را گذاشتیم توی غرفه و همه گی دسته جمعی راه افتادیم به بازدید گروهی از غرفه های خارجی. 
توی هر راه رو که می رفتیم تمام نگاه ها را به خودمان جلب می کردیم. به گمانم این حرکت فرهنگیِ جمعی، برای شان عجیب 
بود. تا آن روز ندیده بودم غرفه یی این کار را بکند. غیر از آن ناشری که به اشتباه آمده بود، هیچ کدام از اعضای گروه انگلیسی 
بلد نبودند، شاید هم بلد بودند، ولی برای این که معاون وزیر احساس کم بود نکند، رو نمی کردند. بعد از بازدید از یکی دو غرفه 
متوجه شدیم نمایش گاه امسال هم همان روالِ سال های گذشته را دارد و باید از قبل با ناشران وعده می گذاشتیم تا صحبت 
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کنیم. سرِ همه ی ناشران شلوغ بود. برای همین دیگر وارد هیچ غرفه یی نشدیم و از بیرون، کتاب ها را نگاه می کردیم و رد 
می شدیم. آقای معاون درست می گفت. اگر ما بخواهیم با آن ها مذاکره کنیم مجبور می شویم به مبادله کالا به کالا تن بدهیم. 
یعنی یک کتاب از ما را نشر بدهند و ما در عوض یک کتاب از آن ها را ترجمه و نشر بدهیم. کتاب های آن ها که اکثرشان 
ضالّه است. البته برای این که به آن ها نشان دهیم ایرانی ها تروریست نیستند، به هر غرفه یک بسته گز، پسته، زعفران و چندتا 

صنایع دستی که اسم شان را بلد نیستم دادیم!

پنجشنبه
به خاطر گردش دیروز، اکثر گروه پادرد و کمردرد گرفته بودند. برای همین امروز را توی هتل ماندیم و صبح و بعدازظهر در 
لابی هتل، حرف های پارسال شان را تکرار کرده بودند! توی جلسه برای این که هوای آقای معاون را داشته باشم هر چند جمله 
یک بار الکی می گفتم: »همان طور که آقای معاون هم قبلا گفته اند...«، فکر کنم بهتر از این نمی شد در قلب معاون وزیر جا 
باز کنم. شب که کمی حال گروه بهتر شده بود دسته جمعی به شهر رفتیم تا برای خانواده سوغاتی بخریم. برگه یی که دخترِ 
همسایه روی آن یک سری جمله ی انگلیسی برایم نوشته بود را توی هتل جا گذاشته بودم و نشد آن طور که می خواستم خرید 
کنم. هم اتاقی ا م که انگلیسی بلد بود را هم نمی شد با خودم راه بیندازم توی این لباس فروشی ها تا برای خانم بچه ها لباس 

بخرم؛ خوبیت نداشت.

جمعه 
امروز، آخرین روز اقامت مان در فرانکفورت بود. فردا صبحِ علی الطلوع عازم ایرانیم. امروز واقعا پربار بود. هرروز از نمایش گاه، 
با هیچ کشور و  ایران بود. ولی خب از آن جایی که ما  یکی دو کشور روی داد فرهنگی دارند. امروز نوبت روی داد فرهنگی 
ناشری از قبل هم آهنگ نکرده بودیم معلوم بود کسی برنامه یی برای حضور در غرفه ی ما ندارد. برای همین هم با هم آهنگی 
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سفارت ایران یک برنامه ی مفصل چیدیم تا همه خواه ناخواه بیایند به غرفه ی ما سر بزنند. سوغاتی های ایرانی را روی میزهای 
غرفه چیدیم و لابه لایش هم کتاب ها را گذاشتیم. در و دیوار غرفه را پر کردیم از خرمهره هایی که وزارت خانه از ایران آورده بود. 
البته این خرمهره ها مربوط به سال گذشته بود. چون پارسال، تمام خرمهره ها توزیع نشد آن ها را دادیم به سفارت خانه که 
بماند برای امسال. آشپز سفارت هم برای غرفه، دو سه نوع خورش و کوفته و کباب نیم متری آماده کرده بود. آقای معاون به 
خبرنگار و عکاس گروه گفت که لازم نیست خیلی جزئیات را پوشش بدهند و به ذکر این که »روی داد فرهنگیِ ایران بخش های 
متنوعی داشت« کفایت کنند. راست هم می گفت. متأسفانه خیلی از ناشران که هنوز نیامده اند نمایش گاه، به خاطر حسادت و 
بدخواهی این ها را علیه وزارت خانه استفاده می کنند. اگر آن ها یک بار لیاقت داشتند و آمده بودند نمایش گاه، می فهمیدند که 
اقتضائاتِ کارِ فرهنگی در خارج از ایران متفاوت است. آقای معاون، تمام شدنِ خرمهره ها را نشان موفقیت روی داد فرهنگیِ 
غرفه ی ایران می دانست. البته راست ش برای این که آقای معاون دل سرد نشود هر کدام مان دور از چشم ا ش، پنج خرمهره 

برداشته بودیم. امیدوارم فردا توی فرودگاه به خاطر سوغاتی هایی که خریده ام اضافه بار نخورم. 
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دل خوریِ مجید وقتی شروع شد که پست مزخرف ا ش را لایک نکردم و واسه این که لج  اش را دربیاورم دو خط شعر از گروه بدبخت های 
پشتِ کنکوری کش رفتم و گذاشتم بعد از پست او. فوری آمد و نوشت:»تو چرا هر چرت و پرتی رو که حامد می ذاره لایک می کنی اما 

به من که می رسه هیچی؟!« 
خواستم جواب  اش را بدهم اما فرصت نشد. سه ثانیه نکشید که حامد نوشت:»دهنتُ ببند بی شعور! تو چرا این قدر بی تربیتی؟«

»من بی تربیتم؟ خوبه یه بار دیگه پستِ خودتُ از اوّل بخونی با ادب!«
حمیرا نوشت:»راست می گه مجید! بی ادبی نکن.«

مجید نوشت:»تو دخالت نکن فضول خانوم! تو ازش دفاع می کنی چون پسرخاله تِ.« 
»خب اگه پسرخاله ی منه، پسرعمه ی تو هم هست الاق!«

مجید نوشت:»تو اول برو عمه بهت یه کم دیکته بگه، این قدر غلط ننویسی بی سواد، بعد بیا اضهار نظر کن!« 

دعوای مجازی
نیلوفر مالک
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این بار نوبت حمیرا بود. استیکر هو کردن گذاشت و نوشت:»تو که خودت از من بی سوادتری اسکول!« 
مجید که دیگر به اوج عصبانیت رسیده بود نوشت:»تو از جای دیگه لجت گرفته به من پیله کردی«

»مثلا از کجا؟«
»چون بابابزرگ، زمین پردیسُ به نام بابام زد و به عمه هیچی نداد داری دق می کنی « 

»عجب خری یه! آخه چیز به شقیقه چی کار داره؟« 
سرو کلّه ی خاله پیدا شد...

»چه غلط ها! جوجه امساله چه بال و پر درآورده! بی خود مِیونه ی من و داداشمُ خراب نکن «
و پشتِ سرش حمیرا و حامد استیکر زبون درازی گذاشتند. دایی هم اومد تو جر و بحث ما و نوشت:

»عجب نفهم هایی هستین! نمی گین چهارتا بزرگ تر تو گروه هست حرمت شونُ نگه داریم این قدر حرف های زشت ننویسیم؟«
زن دایی نوشت:»بچه ها چشم شون به دهنِ بزرگ تراس! هرچی اونا بگن اینا تکرار می کنن « 

داشتم شاخ در می آوردم از این سرعتی که بزرگ ترها تو تایپ کردن پیدا کرده بودند. بلافاصله خاله نوشت:»منظورت چیه؟!«
مامان من هم آمد وسط:»منظورش اینه که من به بچه م یاد دادم پست های مجیدُ لایک نکنه تا لجِ داداش در بیاد «

خاله گفت:»اون زمین، اَرزونیِ تو، ببینم سیر می شی!« و لفت داد.
مامان نوشت:»همینُ می خواستی؟ می خواستی بینِ خواهر و برادرُ به هم بزنی؟«

زن دایی گفت:»چرا دو به هم زنی می کنی مهری خانوم؟ من که حرفی نزدم!«
مجید نوشت:»اصلا من با پرهام بودم. شماها چرا دخالت می کنین؟!«

خواستم جواب ا ش را بدهم که مامان بزرگ آمد و نوشت:»ای لعنت به اون کسی که این تلگراف کوفتی رو اخطراع کرد! پاشین بیاین 
سرِ میز، تا شام یخ نکرده! «

و استیکر آدمکی را گذاشت که نعره می زند. 
همه گی گوشی های مان را گذاشتیم توی جیب مان و رفتیم سرِ میز و تا بعد از غذا هیچ کدام جرات نکردیم آنلاین شویم. 
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باورکردنی نبـود! با دیدنـش مسـیرم را تغییـر دادم. کنـج کاوی آزارم مـی داد. یک چنین ماشـینِ گران قیمتی توی خانه ی خاله معصوم؟! با 
یک حسابِ سرانگشتی می شد گفت که ارزش یک لاستیک ا ش می ارزید به کلّ خانه و باغِ خاله جان. وارد حیاط خاله معصوم شدم. 

»سلام! کسی خونه نیست؟!«
خاله معصوم با کارد سبزی خرد کنی آمد روی بالکن.

»سلام سپهرجان! خاری؟ کِه بموئی؟«
»مرسی خاله جان! الآن رسیدم، شنیدم مهمون داری!«

»اَره سپهر جان! تِه چِتی بِفَهمِسّی؟«
»فهمیدم دیگه! حالا بگو کی هست؟«

لبـالویــی پــورشــه آ
غلامرضا ربیعی
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»مَهشیدِه رَفِقِه! بیموئه آب و هِوا عَوِض هاکِنِه!«
یواشکی نگاهی به پلاک ا ش انداختم. نمره ی  تهران بود. پرسیدم:»مهشید کجاست؟«

»وَئو وِنِه رَفِق بوردِنِه آب شار! الآن اِنِه! بِرو دِله!«
»نه خاله! یه سر می رم خونه، مامان منتظره، شاید دوباره اومدم.«

چندساله که توی تهرون زنده گی می کنم اما هنوز یه پورشه رو از نزدیک ندیدم. دوست و رفیق هامُ که نگو، همه از خودم آس وپاس تر. 
ماشین که جای خود داره، آرزو به دل موندم یکی با موتورسیکلت بیاد دنبالم و بگه »بیا با هم چرخی بزنیم!« درحالی که مهشید هنوز پاش 
به دانش گاه و شهر باز نشده، سوار پورشه می شه و با رفیقِ پول دارش به روستا می آد. به این می گن شانس! چیزی  که واسه ی من همیشه 
مثل یه سایه بوده! هرچی به سمت ا ش می رم فاصله اش رو با من بیش تر می کنه! گفتم شانس؟ خب این هم یه شانسِ دیگه! نباید این 

فرصت رو از دست بدم! آره، خدا رو چی دیدی؟ شاید این دفعه نوبت منه که سایه ام رو در آغوش بگیرم!
خاله جان رفت توی خانه و من ماندم و نقشه های جور واجوری که توی ذهنم در حال شکل گیری بود. جلوتر رفتم و نگاهی به داخل ماشین 
انداختم. لامصب عجب ماشینی یه! حتما از اون دختر پول دارهای شمالِ شهره! کسی که این ماشینُ سوار می شه خدا می دونه تو چه 

خونه یی زنده گی می کنه و درآمد پدرش ماهی چند میلیون تومنه! شاید هم چند میلیون دلار! 
سمتِ شاگرد، گل آلود بود. انگار توی گِل فرو رفته باشد. پشت صندلی عقب، یک سه پایه ی نقاشی بود و بوم و جعبه یی که مخصوص 
نگه داری رنگ بود. خوبه! هنرمند هم که هست! چی بهتر از این! فکرشُ بکن پول دار، هنرمند و حتما خوش گل! آخه می شه کسی 

هنرمند باشه، پول دار باشه و خوش گل نباشه؟ بهتره برم یه سر خونه و لباس هامُ عوض کنم و بیام! امشب خیلی کار دارم!
احساس می کردم بخش بزرگی از رویاهایم در حال تبدیل به واقعیت می باشد. از آن دختر، تصویری خیالی در ذهنم ساختم و می دیدم که با 
هم داخل پورشه نشسته ایم و درباره ی آینده حرف می زنیم. در رویا آن چنان پیش رفتم که ناچار شغل ام را رها کردم و از آن جا که فردی زرنگ 

و مورد اعتماد بودم به اصرار، مدیریتِ  کارخانه ی پدرش را پذیرفتم و در تدارک مسافرت خارج از کشور بودم که به خانه رسیدم. 
خانواده جمع بودند، خواهر هایم به هم راه هم سران شان و چندنفر از دوستان خانواده گی که برای تعطیلات به روستا آمده و در تدارک 
کوه نوردیِ روزِ بعد بودند. وقتی گفتم با آن ها نخواهم رفت تعجب کردند. خواهر کوچک ترم گفت:»سپهر جان! ببخش که موقع اومدن 
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نیومدیم دنبالت! می بینی که مهمون داشتیم و جا نداشتیم که سوارت کنیم؛ ناراحت نشدی که؟«
»نه عزیزم! چرا ناراحت بشم؟ در که همیشه روی یه پاشنه نمی چرخه!«

»امان از این زبونت! هر طوری یه باید حرفتُ بزنی دیگه؟«
همه گی خندیدند و من بدون اعتنا به آن ها وارد حمام شدم. زیر دوش چشم هایم را بستم و وارد دنیای خودم شدم. خواهرم و 
بقیه فامیل را می دیدم که با حسرت از من و هم سرم دعوت می کنند و من در حالی که کت و شلواری آلبالویی پوشیده و سوار پورشه 
می شوم نگاهی به هم سرم می اندازم و می پرسم:»نظرت چیه عزیزم؟« و هم سرم ابروهایش را بالا می اندازد و می گوید:»این هفته 

باید وسایل سفرُ آماده کنیم! اگه اشکالی نداره از سفر که برگشتیم خدمت می رسیم!«
هنوز از سفر برنگشته بودیم که آب حمام سرد شد و ناچار با آب سرد آب کشیدم و بیرون آمدم و بهترین لباسم را پوشیدم. عطر 
و ادکلن زدم و راهیِ خانه ی خاله معصوم شدم. وارد کارخانه شدم و پشت میز نشستم و با دوربین های مدار بسته در حال بازدید 
از نقاط مختلف بودم که به خودم گفتم:»چرا فکر می کنی پدرش کارخونه داره؟ شاید ساخت و ساز می کنه یا چه می دونم از این 
شغل هایی که پول دارها مشغولش هستن؟« و به این نتیجه رسیدم که در هر صورت مغایرتی با فکر من ندارد چون هر شغلی که 
داشته باشد حتما دفتر هم دارد. راستی باید ببینم برادر و خواهر داره یا نه؟ شاید چند تا برادر و خواهر داشته باشه؟ ولی نه! آخه 
پول دارها که مثل ما وقت بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن ندارن! خیلی خیلی بخوان بچه داشته باشن دو تا! یه پسر و یه دختر! 

پسره که لابد از این بچه فوفول هاست و نمی تونه کارخونه اداره کنه و ناچار خودم باید بشم همه کاره!
توی شک و تردید بودم که مستقل زنده گی کنیم یا در کنار پدر و مادرش، که رسیدم خانه ی خاله معصوم. خاله جان مثل همیشه 
توی آش پزخانه بود و مهشید و دوست  اش مشغول دیدن عکس های آب شار. خیلی زود به هم معرفی شدیم. اسم ا ش پرستو بود. 
دختری ریزنقش و بانمک. شالی هم رنگ ماشین ا ش داشت و با همون نگاه اول عاشق  اش شدم! درست همان دختری بود که 

توی رویاهام دیده بودم!
عجب دختر خوشگلی یه! بهش می خوره که از اون خونواده های اصیل باشه! نباید فکر کنه گاگولم و چیزی حالیم نیست! بهتره 
از هنر و کتاب و این جور چیزها حرف بزنم! برعکس آن چه فکر می کردم اصلا مغرور و خودخواه نبود و چنان ساده و خودمانی 
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رفتار می کرد که انگار در یک سطح هستیم و این رفتارش مرا بیش تر جذب می کرد. توی رویاهایم فکر می کردم چنین دختر 
پول داری، حتما لباس های آن چنانی می پوشد و دماغ  اش سربالاست اما وقتی دیدم که چه قدر ساده و معمولی لباس پوشیده 

شیفته اش شدم. در کلام  اش کوچک ترین فیس وافاده یی ندیدم. 
»شما هنرمند هستید؟!«

چپ چپ نگاهی به مهشید انداخت و با خنده گفت:»تو این روستا خبرها چه زود می پیچه؟ اگه بشه اسم شُ هنر گذاشت!« 
چنان با تواضع رفتار می کرد که اگر وسایلِ پشتِ ماشین را ندیده بودم فکر می کردم از هنر چیزی نمی داند. مهشید وارد بحث شد 
که:»سپهر نمی دونی! این جوری نگاش نکن، هنر توی خونِشِ! باید کارهاشُ ببینی!« پرستو از خجالت، گونه هایش سرخ شد و 
سرش را پایین انداخت و من بحث را عوض کردم:»حالا کجا رفته بودین؟ قلعه هم رفتین؟« مهشید گفت:»نه! تا آب شار رفتیم 

و برگشتیم! گفتم یه چیزی بخوریم و بعد بریم بیرون!«
»خوبه! بعد ناهار بریم قلعه تا پرستو خانم قلعه رو ببینه!«

هر دو از پیش نهاد من استقبال کردند. هرچه بیش تر صحبت می کردیم بیش تر مجذوب این دختر می شدم. اصلا از ثروت و پول صحبت 
نمی کرد و آن چه برایش مهم بود درس بود و هنر. از نگاه ا ش فهمیدم که از من خوشش آمده و همان طور که فکر کرده بودم تک فرزند 
خانواده بود. این را از زیر زبانش بیرون کشیدم. زیاد دوست نداشت درباره ی خانواده اش حرف بزند و من هم اصراری به این کار نداشتم. 
بعد از حرف هایی که درباره ی هنر و درس زده شد، وارد مقوله ی ازدواج شدیم و وقتی که من گفتم تصمیم به ازدواج دارم، مهشید نتوانست 

خودش را کنترل کند و گفت:»اما تو که همیشه می گفتی ازدواج یعنی حصار، زیر بار مسوولیت رفتن؟!«
برای این که کم نیاورم گفتم:»آره هنوز هم می گم! اما بدون ازدواج هم نمی شه زنده گی کرد! اگه طرفین هم فکر و هم رای باشن چه 
اشکالی داره؟ اتفاقا ازدواج می تونه آدم رو به آرزوهاش برسونه!« پرستو با اشتیاق حرف هایم را تایید می کرد و برای این که شک نکنند که چه 
نقشه یی در سر دارم حرف را عوض کردم:»روستای ما جاهای خیلی قشنگی داره، اگه دوست داشته باشید فردا هم با هم چرخی بزنیم!«
»آره واقعا طبیعت قشنگی داره، ولی من بیش تر از این نمی تونم بمونم و فردا باید برگردم!« این جمله اش مانند پتکی روی سرم 

فرود آمد. چه نقشه ها که نکشیده بودم. 



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

112

»اِ... چرا؟ شما که هنوز جایی رو ندیدید؟«
»آره خیلی دوست داشتم بمونم، اما یه سری کارهایی دارم که حتما باید انجام بدم!«

وقتی مطمئن شدم که می خواهد برود، از فرصت استفاده کردم و گفتم:»اتفاقا من هم باید برگردم تهرون و اگه دوست داشته باشید فردا 
می تونم در خدمت شما باشم و تا تهرون هم راهی تون کنم! می دونید که، تنهایی توی این جاده زیاد مناسب شما نیست!«

مهشید با تعجب گفت:»سپهرجان! تو که تازه اومدی! برای چی می خوای بری؟«
»وقتی رفتم خونه باهام تماس گرفتن و کار مهمی پیش اومده که باید برم! البته دوباره برمی گردم و تعطیلات رو همین جا هستم!«

نباید موقعیت را از دست می دادم. از روستا تا تهران حد اقل هفت هشت ساعت راه بود و این فرصت خوبی بود که به پرستو بیش تر نزدیک 
شوم و یک قدم بزرگ به سمت آرزوهایم بردارم. از قلعه برگشتیم و تا دیروقت خانه ی خاله ماندم و از هر  دری حرف زدیم و تقریبا مطمئن شدم 
که توانسته ام نظرش را جلب کنم و شب، پیروزمندانه به خانه ی خودمان برگشتم. شبی زیبا و رویایی را با یاد پرستو به صبح رساندم. فاصله یی 
تا خوش بختی نداشتم. شاید یک  قدم کوتاه و تنها نگرانی ا م خانواده ی پرستو بود که چه عکس العملی نشان خواهند داد. آیا قبول خواهند 
کرد که تنها دخترشان با پسری مثل من ازدواج کند؟ عشق این چیزها سرش نمی شه! اصل اینه که پرستو از من خوشش بیاد! باقی همه 

حل می شه! مگه این آدم ها هم از اوّل پول دار بودن؟ حتما یه فرصتی، یا موقعیتی باعث شده که پول دار بشن!
همان طور که به سمتِ خانه می رفتم پرستو را می دیدم که روبه روی پدرومادرش ایستاده و می گوید:»یا سپهر، یا هیچ کس! من انتخاب 
خودمُ کردم!« و خودم را می دیدم که با کت و شلوار دامادی و پاپیونی روی یقه، درِ پورشه را باز می کنم و منتظر می مانم تا پرستو با لباس سفید 

از پله های خانه یی بزرگ پائین می آید و سوار می شود و درحالی که برای جمعیت دست تکان می دهیم دور می شویم.

صبح زود با صدای رادیو از خواب بیدار شدم و از مادرم پرسیدم:»امروز کی توی روستا نون می پزه؟«
مادرم گفت:»وَچِه جان! تِه کِه صپحانِه نَخِرنی؟ نون خانی چِه گِنی؟!«

برای خودم نمی خوام، فقط بگو برم سراغ کی؟



»اَمروز عمه آسیه نون پَجِنِه!«
با عجله رفتم به سمت خانه ی عمه آسیه. از فاصله ی ده پانزده متری بوی تنور عمه آسیه فضای کوچه را پُر کرده بود. چند قرص نان و سرشیر و 
کره و پنیر، کم ترین چیزی بود که می توانست پرستو را خوشحال کند. وقتی رسیدم خانه ی خاله معصوم، جز خاله، همه خواب بودند. خاله معصوم 

در حال آب و جاروی حیاط بود که با خوش حالی نان و بقیه وسایل را گرفت و گفت:»الآن صپحانِه رِه آماده کِمبِه!«
روی بالکن نشستم و تا بیدار شدن بچه ها به پورشه نگاه می کردم که متوجه سایه ام شدم. خورشیدِ صبح گاهی سایه ام را تا نزدیکی پورشه 
کشانده بود و با یک خیز کوچک می توانست وارد ماشین شود. به شانس فکر می کردم. این که چه قدر خوش شانس بودم و نمی دانستم. 
باورم نمی شد که قرار است ساعتی بعد داخل این ماشین نشسته باشم. احساس سبکی می کردم. دلم می خواست کاری انجام دهم. در این 

لحظه به فکر افتادم که تا بیدار شدن پرستو مشغول تمیز کردن ماشین شوم و این کار حتما پرستو را خوش حال خواهد کرد.
شیلنگ را از انباری بیرون آوردم و در حال بستن آن روی شیر بودم که چند نفر با یک نیسان یدک کش وارد حیاط شدند. یکی از آن ها 
که لباسی شیک تن ا ش بود به سمت ماشین رفت و در ماشین را باز کرد و بعد کاپوتِ ماشین را بالا زد و با دو نفر دیگر که لباس کار 
آبی رنگ تن شان بود حرف هایی زد که متوجه نشدم. شیلنگ را رها کردم و به سمت شان رفتم. می خواستم بدانم کی هستند و با ماشینِ 

پرستو چه کار دارند که خاله معصوم از خانه بیرون آمد و رو  به مرد شیک پوش گفت:»تشیف بیاردِنی؟« 
و مرد شیک پوش با لبخند گفت:»بله خانوم! خیلی به شما زحمت دادم. ببخشید! بتونم جبران کنم!«

و خاله معصوم با همان معصومیت و ساده گی گفت:»این چه حرفی یه؟ مِن که کاری نکِردِمه! ماشین حیاطِ دِله دَئیه! بَتِمِه که بَموندین 
ه!«  همین جِه! وَچّون بِمونه شِمارِه کومِک کِنِّ

»ممنون! همین که اجازه دادید ماشین تو حیاط شما بمونه لطف بزرگی بود! این ماشین رو هر تعمیرکاری نمی تونه درست کنه! باید 
ببرمش پیش متخصص! باز هم ممنون!«

یدک کش پورشه ی آلبالویی را بکسل کرد و راه افتاد و من که کمی گیج و منگ بودم روی پرچین باغ نشستم و به سایه ام نگاه می کردم 
که روی زمین، لابه لای سبزیِ باغ چه دراز کشیده بود و لحظه به لحظه کوچک و کوچک تر می شد.
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»نه آقا! فقط ساخت داخل!«
»مال ما ژرمنیه ها!«

»ژرمنی؟! داخل است یا خارج؟!«
»همین اروپاست!«

الو! شرکت سهامیِ  عامِ  آقا! خداحافظ.  نه  به آن سرِ دنیا!  بغل است قبول نیست، چه برسد  »هووووووه! چین که همین 
برادرانِ وطن دوست به جز سعید؟!«

»بفرمایید!«
ما یک دستگاه کپی می خواهیم؛ سگ جان! چند منظوره که از پسِ کاغذبازی های یک اداره ی دولتی بر بیاید!«

 بخش
ه ویرژ

فقط ساخت داخل
علـــــــی مهــــــر
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»قیمت ا ش در چه حد باشد؟«
»قیمت  اش مهم نیست. فقط یک شرط دارد: باید ساخت داخل باشد«

»نگرد که نیست«
»چی؟!«

»فرمودم نگرد که نیست. دستگاه کپیِ ساخت داخل نداریم«
»پس ما با این بخش نامه که دستور داده ادارات دولتی فقط باید کالای وطنی مصرف کنند چه کار کنیم؟! چرا قطع کردی؟! 

داشتیم حرف می زدیم ها، بی ادب!«
کارپرداز گوشی را گذاشت. نفسِ توی سینه اش را با سروصدا بیرون داد. عرق پیشانی ا ش را با لنگِ توی دست  اش گرفت. 

دوباره گوشی را برداشت. شماره گرفت...
کپیِ سگ جانِ  بر خرید یک دستگاه  مبنی  فرمایش حضرت عالی  پیرو  انورتان  به حضور  ارادت، عرض  و  »با عرض سلام 
چندمنظوره ی وطنی در مدت چهار روز، با بیش از دویست شرکت دست اندرکارِ فروشِ دستگاه های اداری تماس برقرار نموده 

و با بیان شرایط مذکور در بخش نامه که مورد تاکید حضرت عالی...«
»بالاخره خریدی یا نه؟«

»نه!«
»چرا؟!«

»می گویند دستگاه کپیِ ساخت داخل وجود خارجی ندارد!«
»خوب گوش کن! تا پایان وقت اداری امروز دستگاه کپی با همان شرایط بخش نامه خریدی که خریدی، وگرنه هرچه را که 

باید توی این اداره کپی بگیریم می دهم به خودت تا از روی شان به تعداد نیاز نسخه برداری کنی!«
»قربان! باور کنید من همه ی تلاشم را...«

»همین که گفتم«

 بخش
ه ویرژ
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رئیس این را گفت و گوشی را قطع کرد.
»مرتیکه... پدر... مادر...«

بعد از حرف های نقطه دار، کارپرداز دفترچه  تلفن را جلو کشید و شماره گرفت...
»شرکت کپی پردازان نوین؟!«

»در خدمتم«
»یک دستگاهِ کپی می خواهیم با شرایطِ سگ جانی در حدّ کاغذ بازی های ادارات دولتی، چند منظوره و ساخت وطن«

»داریم«
»جدی می گویی؟!«

»بله!«
»شوخی نکن!«

»شوخی نمی کنم عزیزم!«
»با همین شرایطی که گفتم؟!«

»دقیقا!«
»همه ی شرایط؟!«

»اوهوم!«
»یعنی ساخت داخل هم هست؟!«

»اوهوم!«
»یعنی خودِ خودِ خودِ داخل؟!«

»حتما!«
»ژرمنی نیست؟!«
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»نه!«
»پِکن مِکن، بازارمشترک، هیچ کدام از این ها نیست؟!«

»به هیچ وجه!«
»قسم بخور!«

»جان تو!«
»نه شیطان! بگو جان خودت!«

»جان من!«
»آخی! از کجا آوردید؟!«

»از ژاپن! اصلِ اصل است. ولی توی فاکتور می نویسیم داخل!«
»می شود؟!«

»چرا نشود؟! فاکتور سند رسمی است دیگر. هم شماره سریال دارد هم نشانی و کد اقتصادی هم یک چیزهای دیگر!«
»واللّه چی بگویم... بگذار از رئیس بپرسم، چند دقیقه ی دیگر بهت زنگ می زنم. جایی نروی ها! تلفن هم مشغول نکن. فعلا 

بای بای!«
چند دقیقه بعد کارپرداز دوباره تماس گرفت...
»سلام! من همان چند دقیقه پیشی هستم!«

سلام! شناختم«
»خوبی؟!«

»خوبم!«
»چه خبر؟!«

»شما چه خبر؟!«
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آها! داشت یادم می رفت. رئیس مان می گوید برند این دستگاه کپی که توی فاکتور، ساختِ داخل می شود چیه؟!«
»اوهایو!«

»اوهایو؟! این که برند معروفی است. یک ژاپن است و یک اوهایو، خیلی تابلوست. اگر بازرس بیاید و دستگاه کپی با این برند 
را ببیند ضایع می شویم.«

»فکر نکنم بازرس ها متوجه شوندها!«
»این قدر هم که دیگر چیز نیستند... برند غیرمعروف تر ندارید؟!«

»ما فقط برندهای معروف کار می کنیم«
»حیف شد«

»در خدمت ا یم«
»اگر بخش نامه عوض شد حتما بهتان خبر می دهم«

»باشد«
»فعلا بای!«

»بای!«
شماره تماس شرکتی دیگر را گرفت...

»شرکت صادرات و واردات همه چی؟!«
»در خدمت ایم«

»دستگاه کپیِ سگ جانِ چند منظوره برندِ داخلی دارید یا نه؟!«
»داریم!«

»توی فاکتور یا بیرون فاکتور؟!«
»بیرون فاکتور«
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»ها... اگر راست می گویی اسم ا ش چیه؟!«
»اشتینگر!«

»خیالت ما حالی مان نیست؟ ژرمنی داخل نیست خارج است!«
»درست می فرمایید. ولی توجه بفرمایید که دستگاه های ما مجهز به فن آوری است که کاغذ داخلی مصرف می کند. همان طور 

که مطلع هستید کاغذ،60 درصد کالا محسوب می شود!«
»کی گفته؟!«

»قانون بازار است! کاغذی خوب است که کپی را خوب نشان می دهد«
چند لحظه گوشی دستت باشد تا قانون را نگاه کنم... نه! نمی شود. قانون نوشته اگر فقط سوخت یک کالا داخلی باشد کالا 

داخلی حساب نمی شود باید حداقل یک چیز دیگرش هم داخلی باشد!«
»حالا شما بیایید یک کاریش می کنیم«

»نه، ممنون، تا آخر وقت اداری امروز بیش تر فرصت ندارم«
شماره ی بعدی راگرفت...

»شرکت فکر بکر؟!«
»بله قربان!«

»شما دستگاه کپی هم دارید؟!«
»بله قربان!«

»داخلی یا خارجی؟!«
»هرجور شما بخواهید قربان!«

»یعنی چی هرجور ما بخواهیم؟!«
»ما جنس را بدون برند وارد می کنیم قربان! بعد هر برندی را که مشتری خواست رویش می چسبانیم و تحویل می دهیم!«
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»یعنی ایراد قانونی ندارد؟!«
»نه قربان! چه ایرادی؟! اصل جنس است«

»اِهکّی! جنسی که اسم نداشته باشد معلوم است خیلی به درد نخور است. ما جنس درست و حسابی می خواهیم در حد اوهایو 
و اشتینگر و از این جور چیزها«

»پس بگذار مسئله را با کارشناس های مان در میان بگذارم تا راه حلی برایش پیدا کنند«
»مشکل این است که رئیس گفته باید تا پایان وقت اداری، دستگاه کپی را بخریم«

»شما خریده تلقی کنید قربان! به رئیس تان هم همین را بگویید «
»باشد«

چند روز بعد کارپرداز دوباره تماس گرفت...
»من همان چند روز پیشی هستم. برای دستگاه کپیِ وطنی راه حل پیدا کردید؟!«

»بله قربان!«
»تعریف کن ببینیم!«

»جسارتا ده درصد حق کارشناسی می شود«
»جهنم! توی فاکتور اضافه بیاور، حالا تعریف کن«

»راه حل این است که ما قطعات مورد  نظر شما مثل اوهایو، اشتینگر و یا حتی مخلوطی از قطعات چند جنس را وارد می کنیم 
بعد در این جا قطعات را با پیچ و مهره داخلی به هم می چسبانیم و یک برند داخلی می چسبانیم رویش و تمام!«

»آخ جان! یعنی صد در صد داخلی. خب این کپیِ داخلی کِی حاضر می شود؟«
»یک هفته ی دیگر قربان!«

یک هفته ی بعد آقای کارپرداز تماس گرفت...
»الو، فکر بکر؟!«
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»در خدمتم قربان!«
»می خواستم بپرسم دستگاه کپیِ داخلیِ سگ جانِ چندمنظوره ی ما آماده شد؟!«

»راست ا ش قربان! همه ی قطعات آماده است به جز یک قطعه!«
»کدام قطعه ؟!«
»موتور، قربان!«

»موتور؟! مرد حسابی اصلِ کار، موتور است. چرا وارد نکردید؟!«
»برای این که ندادند، قربان!«

»آخر چرا؟!«
»گفتند:اگر راست می گویید که یک دستگاه دارید که موتورش خراب است آن را بفرستید این جا ما برای تان موتورش را عوض 

می کنیم!«
»خب از یک شرکت دیگر، یک کشور دیگر می گرفتید«

»همه شان همین حرف را می زدند، هیچ کس موتور نمی دهد«
»خب، قطعات را سوار کنید، می شود یک دستگاه بی موتور، بفرستید آن جا!«

»مشکل این است قربان! که آن ها برای نصب موتور جدید، موتور خراب ش را می خواهند!«
»بی... پدر... مادر... اجنبی... پس ما حالا چه طور کالای داخلی بخریم؟!«

»اگر مایل باشید مسئله را بدهم به کارشناس های مان راه حل برایش پیدا کنند«
»پس چرا معطلی؟! رئیس، پدر من را در می آورد«

»جسارتا قربان! ده درصد حق کارشناسی!«
»ای بمیری! قربان! خوب، بکش روی فاکتور، قربان!«

»دو روز دیگر فکر بکرِ کارشناس های ما آماده است قربان!«
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و 48 ساعت بعد کارپرداز زنگ زد...
»الو، من را که می شناسید؟!«

»بله قربان!«
»فکر بکر پیدا کردید؟!«

»بله که پیدا کردیم قربان! خوب ا ش هم پیدا کردیم قربان!«
»تعریف کن ببینیم!«

»با عرض معذرت، ده درصد حق کارشناسی!«
»کتک می خواهی؟!«

»البته قابل ندارد!«
»خب؟«

را خیلی عمیق  بود که بخش نامه  این  از زحمت هایی که کشیدند  »خلاصه کارشناس های ما خیلی زحمت کشیدند، یکی 
داخلی  تولیدات  و  صنایع  از  پشتی بانی  برای  داخلی  کالای  به خرید  فقط  بخش نامه،  در  که  شدند  متوجه  و  کردند  مطالعه 
اشاره کرده و حرفی از اجاره کالا نزده. بنابراین کارشناس های ما این جور نقشه کشیدند که شما یک دستگاه کپیِ دسته دومِ 
موتور خراب اجاره کنید. آن هم اجاره، به شرط تملیک. آن دستگاه هم خودمان پیدا کردیم. بعد آن را می فرستیم همان شرکت 
خارجیه. موتورش را که عوض کردند برش می گردانیم و بقیه قطعاتش را هم که قبلًا از این ور و آن ور وارد کردیم جای گزین 
قطعات فرسوده می کنیم. بعد یک MADE IN DAKHEL می چسبانیم رویش و بقیه ی پولِ قرارداد را هم پرداخت می کنیم تا 

اجاره تبدیل شود به خرید و تمام!«
»ای شیر مادر حلالت! حق کارشناسی چرا ده درصد؟ پانزده درصد می پردازیم. شما فقط فاکتور کن!«
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وهشی بخش مقالات پرژ
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بررسی و تحلیل 
توصیفی و آماری طنزپژوهی
 در پایان نامه های فارسی 

از آغاز تا پایان دهه ی 
هشتاد شمسی

فاطمه تسلیم جهرمی
نفر سوم

مطالعه ی تطبیقیِ 
سبکی بین طنز ترسیمی 
روزنامه ی آذربایجان و 
روزنامه ی ملانصرالدین

هانیه محرابی
 نفر اول

وجوه اشتراک 
دو شاعر گیلانی 

سید اشرف الدین گیلانی
 و محمدعلی افراشته

آیدا پارساپور
نفر دوم

مقالات



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

125

بخش آزاد
هانیه محرابی / مطالعه ی تطبیقیِ سبکی بین طنز ترسیمی روزنامه ی آذربایجان و روزنامه ی ملانصرالدین

آیدا پارس پور / وجوه اشتراک دو شاعر گیلانی سید اشرف الدین گیلانی و محمدعلی افراشته
فاطمه تسلیم جهرمی / بررسی و تحلیل توصیفی و آماری طنزپژوهی در پایان نامه های فارسی از آغاز تا پایان دهۀ هشتاد شمسی

نجمه زارع بنادکوکی / تأثیر سبک طنزنویسی دهخدا بر سبک کیومرث صابری
سید محمدرضا طبسی / بررسی نمونه ای و محتوایی شیوه ها و شگردهای طنزآفرینی در هنرهای تجسمی

عبدالله مقدمی / واکاوی طنز در ضرب المثل های ترکی آذربایجانی
عسگر حسن پور / طنز پایداری در خاطرات دفاع مقدس

حامد صافی / 5
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چکیده
دوران،  این  در  دانست.  از سال ها سکوت  در عرصه های مختلف پس  ایران  دوران شکوفایی  را می توان  دوره ی مشروطه 
نشریات ممتازی منتشر شد که هر یک تاثیری انکارناپذیر بر جریانات شکل گرفته در ایران داشتند. در این دوره، طنز، به عنوان 
اجتماعی ترین گونه ی ادبی به تناسب رخ دادهای سیاسی و میزان آزادیِ بیان، در نشریات، حضوری چشم گیر داشت. عمده 
اهدافِ نشریاتِ طنزِ این دوره )خصوصا طیِ دو دهه مشروطه( عیب شماریِ جامعه از دستگاه های حکومتی، دولتی، اداری و 
گاهی رسانی به همه ی اقشار جامعه بود. حضور کاریکاتور نیز در نشریات به عنوان ابزاری  غیر از آن نقص زدایی و راه نمایی و آ
برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی اهمیّتِ به سزایی داشت. از آن جا که بی سوادی در میانِ ایرانیانِ آن روزگار بیداد می کرد، 

تاثیر کاریکاتورها بر حلقه ی مخاطبان کم سواد شان، گاه بیش از حدِّ باسوادان کلِّ جامعه بود. 

مطالــعـــه ی تطبیقـــیِ سبکــی بیــن طنـــز ترسیمــی 
روزنامه ی آذربایجان و روزنامه ی ملانصرالدین
هانیه محرابی
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تاثیرپذیریِ سبکیِ  با مطالعه ی تطبیقیِ کاریکاتورهای روزنامه های آذربایجان، به چه گونه گیِ  این مقاله تلاش می شود  در 
الهامِ  منابعِ  از  یکی  شناساییِ  مطالعه،  این  انجام  از  هدف  شود.  پرداخته  ملانصرالدین  روزنامه ی   کاریکاتورهای  از  آن ها 
کاریکاتوریست های آذربایجان و بالطّبع، نشریاتِ متاخّر و متاثّرِ ادوارِ بعدیِ ایران از کاریکاتورهای ملانصرالدین است. نتایج 
این پژوهش نشان می دهد که جامعیّت و تبحّرِ سه  تن از کاریکاتوریست های ملانصرالدین به نام »اسکار شمرلینگ«، »یوزف 
روتر« و »عظیم عظیم زاده« تاثیر مستقیمی روی سبکِ کاریِ هنرمندان آذربایجان، از جمله »حسن محمدزاده« داشته است. 
این تاثیرپذیری، نقش مهمی در انتقال تجربه ی طبیعت گرایی و رواجِ واقع گراییِ اروپایی در میانِ ایرانیان، در دوره ی مشروطه 

داشته است.
و  ضیایی  مراقبی،  نوح،  فرجیان،  قاسمی،  پروین،  صدرهاشمی،  محیط طبابایی،  کسروی،  جمله  از  بسیاری  پژوهش گران 
و  متنی  ساختار  به لحاظ  تاکید  بیش تر  اما  داشته اند،  اذعان  تاثیرپذیری  این  بر  منتشره  مقالات  و  کتب  در  پیش تر  محبی، 
قالب های شعری و نثری بوده است و اشارات چندانی به تطبیق کاریکاتورها نشده است. در بررسی های صورت گرفته، نگارنده 
کوشیده  است تا براساس نسخه های ارزش مند موجود در کتاب خانه های مرجع و آرشیوهای شخصی، این تطبیق را در بوته ی 
کنکاش بگذارد. این پژوهش از لحاظ ماهیّت و روش، توصیفی تحلیلی است و روش گردآوریِ اطلاعات، کتاب خانه یی و 

مشاهده یی بوده است. 

واژه های کلیدی: طنز تسیمی، کاریکاتور، روزنامه ی ملانصرالدین، روزنامه ی آذربایجان، مشروطه، سبک شناسی . 
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وجوه اشتراک دو شاعر گیلانی
سید اشرف الدین گیلانی و محمدعلی افراشته
آیدا پارس پور

چکیده
مردم گیلان به جهت شرایط جغرافیایی، زودتر از نقاط دیگر ایران با پدیده ی تجدّد و اندیشه های نو آشنا شدند. در نتیجه، در 
گاه به اوضاع ایران و جهان پیدا شد. دو تن از چهره های ماندگار تاریخ طنز ایران و گیلان، »سید  میان گیلانیان، مردمی آ
اشرف الدین گیلانی« شاعر دوره ی مشروطه و »محمدعلی افراشته« شاعر دوره ی پهلوی است. این دو شاعر گیلانی، در دو 
برهه ی زمانیِ متفاوت، فضای یک سانی را ایجاد کردند و مضامین مشترکی را با یک شیوه ی یک سان، یعنی طنز اجتماعی 
نشریه ی  و  روزنامه  یعنی  یک سان،  ارتباطیِ  یک ابزارِ  با  و  عامیانه  زبانِ  یعنی  یک سان،  یک زبانِ  با  دو  هر  داشتند.  عرضه 
از طرفی نسیم  روزنامه ی نسیم شمال است.  از  بازتابی  روزنامه ی چلنگر  پرداختند.  توده ی مردم  نیازهای  بیان  به  انتقادی 

شمال، خود تحت تأثیر روزنامه ی طنز ملانصرالدین بود که در قفقاز چاپ می شد. 
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در این مقاله به بررسی وجوه اشتراک این دو شاعر گیلانی پرداخته شده است. وجه اشتراک افراشته با سید اشرف الدین، 
علاوه  بر مضمون و محتوای آثار که دفاع از طبقات محروم است، مربوط به زبان و استفاده از اصطلاحات عامیانه در شعر 

نیز می شود. 

کلمات کلیدی: گیلان، اشرف الدین گیلانی، محمدعلی افراشته، روزنامه ی طنز، اصطلاحات عامیانه.
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چکیده
طنزپژوهی به عنوان یکی از گرایش ها و زمینه های پررونق ادبیات، بخش بزرگی از تحقیقات ایرانی را به خود اختصاص داده 
است. یکی از ضروری ترین مطالعات بنیادی در عرصه ی طنزپژوهی، شناسایی و معرفی کلیه ی مطالبی است که در پیوند 
با طنز نوشته شده اند. بیش از 45 سال از تاریخِ دفاعِ نخستین پایان نامه ی فارسی با موضوع طنز می گذرد و تا پایان دهه ی 
هشتاد 311 تحقیق در دانش گاه های سراسری)دولتی(، آزاد و پیام نور به صورت پایان نامه ی کارشناسی ارشد و رساله ی دکترا 

به این موضوع پرداخته اند.
طبق  فارسی  پایان نامه های  جمع آوری  در  اخیر، سعی  سال های  در  فارسی  نشریات  و  مجازی  پایگاه های  از  برخی  اگرچه 
موضوع یا رشته داشته اند، هنوز مجموعه ی کاملی از این گونه تحقیقات درباره ی طنز وجود ندارد و پایان نامه های بسیاری با 

بررسی و تحلیل توصیفی و آماری طنز پژوهی 
در پـــایـــان نـامــه هـــای فـــارسی از آغـاز تا پایان
فاطمه تسلیم جهرمی
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موضوعات تکراری یا مشابه تألیف می شود. 
تحقیقِ حاضر در پاسخ به چنین نیازی و به منظور پرهیز از تکرار موضوعات مشابه، با مشخص ساختن کم ترین و بیش ترین 
ترتیب،  به  را  پایان نامه ها  این  پایان سال 1389 تهیه شده است. هم چنین  تا  از آغاز  پایان نامه ها  موضوعات مطرح شده در 
موضوعی الفبایی مرتب و تحلیلی آماری از بسامد موضوعات، سال دفاع و دانش گاه های مرجعِ این پایان نامه ها بیان کرده 

است. در  آخر نیز بر اساس موارد یادشده، تحلیل هایی صورت گرفته است. 
روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی)آماری( است.

کلیدواژگان: طنز، هزل، هجو، پایان نامه های فارسی، دهه ی هشتاد.
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بخش عکس



توهم
جواد عسکر اوغلی 

نفر سوم

رهایی
هادی دهقان پور

نفر اول

کم بارشی
داود ایزدپناه

نفر دوم

 بخش
ه ویرژ

مردان کوچک
حمیدرضا بازرگانی

تفکر
قدیر وقاری شورچه

تیکه
مهدی  وقاری شورچه

توسعه پایدار
هادی دهقان پور
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بخش آزاد
هادی دهقان پور/ رهایی

داود ایزدپناه/ کم بارشی
جواد عسکراوغلی/ توهم

ابراهیم مطاعی/ رویای مدرسه
ابراهیم مطاعی/ سرتو بپا

آزاده بشارتی/ گذشته
اسحاق ااقایی/ بدون عنوان

افشین حیدری/ بدون عنوان
آمنه شاوزی پور/ چاپلین

بهار)اکرم( شقایق/ به پا خیز کوهنورد
بهار)اکرم( شقایق/ زن کرمانج

حامد نیرومند قوچانی/ شکر و شکوه
حامد نیرومند قوچانی/ کودکانه
داود ایزدپناه/ مسابقه سرعت

ژاله دهنوی/ آدرس
سید علی سیدی/ سکوت اجباری

سید محمد صادق حسینی/ پدر

فریبا زمانی/ فریاد سکوت
مجید خالقی مقدم/ بدون شرح

محسن سعادت نصری/ نظم چیه؟ حساب چیه؟
مرتضی امین الرعایایی/ گل زعفران

مرتضی امین الرعایایی/ مجلس شورای اسلامی
مرتضی امین الرعایایی/ مجلس

مسعود محمدی/ کودکانه
مهدی بابادی/ چرا مجسمه ها گم میشوند؟

مهدی پاسگر/ هالو
مهدی کرمی/ بدون عنوان )1(
مهدی کرمی/ بدون عنوان )2(
مهدی کرمی/ بدون عنوان )3(

بخش ویژه
حمیدرضا بازرگانی/ مردان کوچک

قدیر وقاری شورچه/ تفکر
مهدی وقاری شورچه/ تیکه

هادی دهقان پور/ توسعه ی پایدار
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هادی دهقان پور/ رهایی نفر اول
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کم بارشی نفردوم داود ایزدپناه/ 
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جواد عسکراوغلی/ توهم نفرسوم
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آزاده بشارتی
گذشته

ابراهیم مطاعی
سرتو بپا
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حامد نیرومند قوچانی/ شکر و شکوه ابراهیم مطاعی/ رویای مدرسه



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

141

افشین حیدری
بدون عنوان

اسحاق آقایی
بدون عنوان
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کرم( شقایق  بهار)ا
کوهنورد  به پا خیز 

 آمنه شاوزی پور
 چاپلین
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حامد نیرومند قوچانی
کودکانه

کرم( شقایق بهار)ا
کرمانج زن 
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 ژاله دهنوی
 آدرس

کرمی  مهدی 
 بدون عنوان
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سید محمد صادق حسینی/ پدر سید علی سیدی/ سکوت اجباری
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 مجید خالقی مقدم
ح  بدون شر

 مرتضی امین الرعایایی
 مجلس شورای اسلامی
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گم می شوند؟فریبا زمانی/ فریاد سکوت مهدی بابادی/ چرا مجسمه ها 
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مرتضی امین الرعایایی
گل زعفران

مرتضی امین الرعایایی
مجلس
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محسن سعادت نصری
نظم چیه؟حساب چیه؟
کتاب چیه؟ هندسه و 

مسعود محمدی
کودکانه
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کرمی  مهدی 
 بدون عنوان

کرمی  مهدی 
 بدون عنوان
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مهدی پاسگر
هالو

داود ایزدپناه
مسابقه سرعت
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حمیدرضا بازرگانی
کوچک مردان 

مهدی وقاری شورچه
تیکه

 بخش
ه ویرژ
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 قدیر وقاری شورچه
 تفکر

 هادی دهقان پور
 توسعه ی پایدار





بخش کاریکاتور



مهاجرت و...
شهرام رضایی

نفر اول

ورود تکنولوژی و
فراموشی بازی های

 پرتحرک
علیرضا پاکدل قوشخانه

نفر دوم

 بخش
ه ویرژ

مقاومت
عالیه مظاهری

نفر سوم

اقتصاد مقاومتی
احسان گنجی

تقدیر
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بخش آزاد
شهرام رضایی/ مهاجرت و ...

علیرضا پاکدل قوشخانه/ ورود تکنولوژی و 
فراموشی بازی های پرتحرک

عالیه مظاهری/ مقاومت
احسان چراغی ایرانشاهی/ مهاجرت

احسان گنجی/ چاذبه
احسان گنجی/ مهاجرت

اکبر تراب پور/ رویای کودک
آیت نادری/ چالش شبکه های اجتماعی

بابک ولی پور گودرزی/ چراغ جادو
پویا عبدلی/سنگر

جابر اسدی/ دست گیری
جواد تکجو/ عمری که کشیدم را بکش

داریوش مهردلان/ آمریکا
رضا رحیمی/ توهم

سعید صادقی/ دموکراسی امریکایی
سمانه صابری/ معلول

سمیه شوقی/ غزه
شاهین کلانتری/ شنل قرمزی و تروریسم

شهرام رضایی/ مهاجرت
عالیه مظاهری/ طبیعت

علی رونقیان/ غریبانه
علی شعبانی/ بی نام

علی فریدرادپور/ هنر دیجیتال
فخرالدین دوست محمد/ سارق 

رویاهای کودکی
مازیار بیژنی/ تروریسم
محبوبه پاکدل/ اثر 2

محسن اسدی/ خوش خیال انسان 
امروزی

محمد باقر رنجبر / کار
محمدعلی خلجی/ زمستان
محمود نظری/ بدون عنوان

مصطفی ستاریان خوراسگانی/ تروا
مهناز یزدانی/ ابر

ندا تنهاپی مقدم/ نابینا و بینا
ندا شجاعی/ بدون عنوان

نگین نقیه/ آلوده گی
نگین نقیه/ پناه جویان

یلدا هاشمی نژاد/ آزاد 1
نگین نقیه/ آلودگی

علیرضا پاکدل قوشخانه/ فقر واقعی

بخش ویژه

احسان گنجی/ اقتصاد مقاومتی
پویا عبدلی/ دست

جابر اسدی/ اقتصاد مقاومتی
سمانه صابری/ درخت تولید

طلیعه شیخ زاده/ بن بست کارگر
عفت امجدی پور/ ساخت ایران

علیرضا پاکدل قوشخانه/ خوداتکایی دانش 
و نیروی کار در اقتصاد مقاومتی

مازیار بیژنی/ کندو
محبوبه پاکدل/ اثر 3

محسن اسدی/ اقتصاد مقاومتی
محمدعلی خلجی/آفت اقتصاد ملی

محمود نظری/ بدون عنوان
و  قاچاق  مصطفی ستاریان خوراسگانی/ 

بی رویه واردات 
مهناز یزدانی/ فرش آبی

ناهید زمانی/ بی آبی
نـدا تنهایی مقـــدم/ بـازی بـا آب، بـازی 

بــا حیــات است
یلدا هاشمی نژاد/ روزی حلال
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شهرام رضایی/ مهاجرت و... نفر اول
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کدل قوشخانه/ ورود تکنولوژی و فراموشی بازی های پرتحرک نفر دوم علیرضا پا
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عالیه مظاهری/ مقاومت نفرسوم
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گودرزی  بابک ولی پور 
 چراغ جادو

 آیت نادری
 چالش شبکه های اجتماعی
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رضا رحیمی
توهم

داریوش مهردلان
امریکا
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جابر اسدی
 دست گیری

پویا عبدلی
 سنگر
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کلانتری شاهین 
شنل قرمزی و تروریسم

سعید صادقی
دموکراسی امریکایی
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جواد تکجو
کشیدم را بکش که   عمری 

سمانه صابری
 معلول



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

166

عالیه مظاهری
طبیعت

شهرام رضایی
آزاد
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علی شعبانی
 بی نام

سمیه شوقی
 غزه
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مصطفی ستاریان خوراسگانی
تروا

علی رونقیان
 غریبانه
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مازیار بیژنی
 تروریسم

فخرالدین دوست محمد
کودکی سارق رویاهای 
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محسن اسدی
 خوش خیال انسان امروزی

کدل محبوبه پا
 اثر 2
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محمدعلی خلجی
 زمستان

محمد باقر رنجبر
کار  
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ندا تنهاپی مقدم
نابینا و بینا

محمود نظری
 بدون عنوان
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نگین نقیه
 آلوده گی

ندا شجاعی
 بدون عنوان
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مهناز یزدانی
ابر

یلدا هاشمی نژاد
آزاد
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کبر تراب پور ا
کودک  رویای 

گنجی احسان 
 جاذبه
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نگین نقیه
 پناه جویان
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گنجی/ اقتصاد مقاومتی احسان 

 بخش
ه ویرژ
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طلیعه شیخ زاده
کارگر بن بست 

سمانه صابری
درخت تولید 
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کدل قوشخانه علیرضا پا
خوداتکایی دانش و
کار در اقتصاد مقاومتی  نیروی 

عفت امجدی پور
ساخت ایران
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محمدعلی خلجی
آفت اقتصاد ملی

کدل محبوبه پا
MADE IN IRAN
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مصطفی ستاریان خوراسگانی
قاچاق و واردات بی رویه

مهناز یزدانی
فرش آبی
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پویا عبدلی
دست

یلدا هاشمی نژاد
روزی حلال



ره
سو

نـز 
ی ط

سر
سرا

ره 
نوا

جش
ن  ی

هم
ن

183

جابر اسدی
اقتصاد مقاومتی

مازیار بیژنی
کندو
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محمود نظری
بدون عنوان

محسن اسدی
بدون عنوان
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ندا تنهاپی مقدم
بازی با آب بازی با حیات است

ناهید زمانی
بی آبی





بخش استندآپ کمدی مکتوب
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خاکی باش 
رحیمه جمال

تقدیر

آواز غول
سینا نصرالهی

تقدیر

دکمه پرواز
نیلوفر ناظری

 نفردوم

دهه شصتی ها
عبدالرضا فتحی

نفر سوم

 بخش
 ویــــــــژه
نداریم
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بخش آزاد
حمید حیدری سورشجانی / فیس آف

سینا نصرالهی / آواز غول
رحیمه جمال / خاکی باش

ر ماجرا حسین زرتاج اصلی / خانه پُِ
امیر عضد / هیچ

عبدالرضا فتحی / دهه شصتی ها
فرامرز قلیچ خانی / ژست
نیلوفر ناظری / دکمه پرواز

سید محسن هاشمی / نگاهی طنز به موسیقی ایران
فاطمه سادات حسینی زهرایی / یکی بود یکی نبود

رضا فقیهی / آقای دبیر جشنواره
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به نظرِ بعضی از افراد، راننده گی یعنی بِشین و برو! خودِ من یکی از اون خونواده هاشَم که به روندنِ ماشین با سرنشین اعتقادِ 
خاصی ندارم! البته این موضوع، توی خانواده ی ما اِرثیه! ما کلًا به خیلی چیزها اعتقاد نداریم. یک نمونه ش هم روحه! به روح 
اصلًا اعتقاد نداریم. خودِ من حین راننده گی به راهنما زدن و حقِ تقدم هم اعتقادی ندارم. چراغ قرمزُ که دیگه نگید! چون 

برام مثِ پیش نهادِ ازدواج می مونه! اگه بخوام می تونم ردش کنم!
خیلی در جریانِ ایجادِ پارکِ دوبل نیستم و اصلًا نمی دونم این پارک دوبل رو از کجا در آورده ند؛ من که هیچ وقت اون مثلثِ 
رو هم ندیدم تا بشکنم! اگرم می دیدم نمی دونستم الان باید چیو دقیقاً بشکنم! بعد می گن خانم ها راننده گیِ خوبی ندارند 
و نمی تونند خط کشی شده پارک کنند؛ خب آخه پارک دوبل هم شد کار؟! اصلًا داریم هم چین چیزی؟! گاهاً می شنوم که 
می گن قانون بسیار زیبایی وجود داره، این قانون می گه اگر گوشه یی از خیابون که جدول وجود داره، خانمی پارکِ دوبل کنه، 
دیگه جدولی وجود نداره! به این می گن قانون نابودیستِگی! الان هستی، فردا نیستی! شاید الانم نیستی، داغی نمی فهمی!
جابذاری  در  بیرونِ  ترس هاتُ  و  بِشینی  اگر  رُلِ!  پشتِ  نشستن  قصّه، همون  به نظر من سخت ترین جای  اصلًا  نمی دونم 
همه چیز حل می شه! وگرنه ماشین که در هر حالتی راه می ره، حتی وقتی خاموشه! شما به راحتی طبقِ طرحِ قدیم، دنده رو 
می ذاری روی قسمتِ شُل کن، هُل می دی! راه می افتی و میری، مورد داشتیم مسافتِ هُل بده زیاد بوده، طرف مسافر زده! 
بعد کرایه رو با اون چند نفر هُل بده های پشتی تقسیم کرده! اونام همه رفتن یه دست کفش خریدن. خلاصه بگم راه های 

روندن ماشین زیاده! 

دکمـــه ی پــــرواز
نیلوفر ناظری
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یه در  نمی کنی.  توجه  پَشیزی  اطراف،  افرادِ  ناسزای  و یک وقتی خدانکرده  و حرکتِ دست  بوق  به  حرکت می کنی میری، 
گوشِ، یه در گوش وازه! مهم خودت هستی و آینه یی که توی اون، اجسام رو که نمی بینی هیچ، آینه رو هم نمی بینی! چون 
دفعه ی قبل که آینه رو درآوردی بردی توی اتاق، هنوز روی میزه! وقتی می شینی فقط کافیه رو به رو تُ نگاه کنی. گاهاً پیش 
می آد یک دفعه خاوری رو جلوی چشم هات می بینی، بعد دیگه چیزی نمی بینی! فقط یه ابری می بینی که تو ازش آویزون 
شدی! بسته گی به شانس ات داره، اون اَبره اِیربَکِ ماشین ا ت باشه یا ابرهای توی آسمون! اون لحظه س که تشریف می بری 
به عمیق ترین نقطه ی آسمون و برای دوستای عزیزمون که ناسزا می گفتن بهت اون پایین، یا اونایی که ماشین ا ت رو هُل 

می دادن، فقط دست تکون می دی. چون ابر، شاملِ اونا نمی شه!
می گن فرهنگ، خیلی مهمه؛ اما کی داده کی گرفته؟! خودِ من آدمی هستم که خیلی به فرهنگ اعتقادی ندارم، فقط بلدم 
اونُ روی برگه یی، دیواری، درختی چیزی بنویسم! بنابراین فرهنگِ راننده گی برام یه کم غریبه و بسی بسیار فراوان ناآشناس! 

حس می کنم قبلًا هیچ جا ندیدم ا ش!
زبانی یه که غیرِ زبان مادریم  تنها  با بوق صحبت می کنم!  زیاد دارم، کلًا عادت دارم توی خیابون ها  بد هم  عادت های 
بلدم! تلفظ هم نمی خواد! فقط باید بدونی کجا باید بزنی، کجا نزنی، گاهی دو تا می زنی، یه وقفه می دی، سه تا نمی زنی، 
دوباره یه تک بوق می زنی؛ بیش تر باید روی حالتِ دستت تمرکز داشته باشی تا زبونت! منم که چه شاد باشم چه غم گین 
فرقی نداره، بوق می زنم! مورد داشتم می خواستم ناسزای بد بگم، بوق زدم! طرف خودش گرفته چی می گم و اهمیتِ 

قضیه دست  اش اومده!
بهتره که توی مراحلِ گرفتنِ گواهی نامه ی راننده گی یه قسمتی باشه که توی اون افراد رو از پلِ اعصاب رد کنند، به جان 
خودم! اون ور پل، هیچ کس رو نمی بینی! البته بعضی هام اون ور پل هستن که تو رو نمی بینن، یعنی هم زمان نمی تونی هم 
باشی، هم نباشی. بهتره این قسمت باشه که همه یک دور تنظیمِ اعصاب داشته باشند، چون برخی از افراد، مانند من هستند 

که از قضا به اعصاب هم اعتقادی ندارند!
مسئله ی دیگه یی که روی اعصابم راه می ره سیستم آپشِنالِ داخلیِ ماشین هاس، بسیار ضعیف عمل می کنن. الان یکی از 
مسئولین به من بگه چرا ماشین ها دکمه ی پرواز ندارن؟! ما باید این قدر توی ترافیک های خود ساخته حرص بخوریم و کبود 
شیم؟! می دونین که دکمه ی پرواز، بسیار مهمه در زنده گی! حتی از برف پاک کن که من واسه خودمُ در آوردم گذاشتم پشتِ 



پنجره ی اتاقم! توی زمستونا خیلی کمک حالِ! مورد داشتیم طرف دکمه ی پرواز ش گیر کرده، مدت هاست روی هوا مونده! 
واقعاً تقاضا داریم هرکسی اون دوستِ عزیز رو دید بگه بسه واقعاً، انگشتت رو از روی دکمه ی پرواز بردار! دکمه ی بعدی 
راه بازکنِ که ارتباطِ مستقیمی با زنده گی آدم داره! یعنی روحِ آدم شاد می شه در چنین مواقعی؛ من واقعاً خواهشمند م مسوولین 
برای این دکمه هم فکری بکنن! از متقاضی های محترم هم تقاضا می کنم توجه کنن، یه لحظه همه توجه کنن! با توجه به 

این نکات می تونیم راننده گی خوبی داشته باشیم و از تصادف های یهویی کاملًا در امان باشیم. 
باز خوبه خیابونه و همه آدم ایم! اگه می خواستیم کلًا با حیواناتِ عزیز در یک مکان باشیم که دیگه یا جای ما بود یا دیگه، 
هرچی صلاحه! حیوانات، موجوداتِ حساسی هستن. کلًا حیوون رو اگه بهت نسبت نَدن، موجودِ خوبیه! یعنی به عنوانِ 
فحش حساب نشه؛ البته استثنا هم داره ها! اگه توی یه دعوایی دوتا سبیل خفن به هم بگن خیلی حیوان گونه یی! ممکنه 
درگیری های فیزیکیِ بعد از اون ادامه پیدا کنه تا پزشک قانونی! بل که هم قبرستون! و اون جاس که قرار می ذارن روی پُلِ 
صراط یقه ی هم دیگه رو ببینن! اما یه وقتایی هست یک نفراتی با یه لبخندِ ملیح و چالِ توی صورت، طوری بهت می گن 
خیلی آره... اصلًا انقدر این نسبت دادنه زیباست، طوری که دلت می خواد تغییر حالت بدی! اصلًا یه احساسِ چهاردست وپایی 

بهت دست می ده!
بعضی ها خیلی دوست دارن به حیوون ها غذا بدن؛ اصلًا وقتی این کارُ انجام می دن، یه حسِ خدا پسندانه ی خوبی به شون 
دست می ده. یارو حیوونه سیره ها، دیگه جای نفس کشیدن هم نداره، اگه زبونِ آدمی ذاتی داشت بهت می گفت بی شعورِ 
به حرف  بعد مورد داشتیم گوسفنده  این دوباره هی کاهو رو می کنه توی دهنِ گوسفنده...  بعد  عزیز! سیرم! نمی فهمی؟! 

اومده، برگشته گفته دیدی نمی فهمی! حالا خدایی ش من گوسفندم یا... )سکوت( دیگه هرچی صلاحه!
بعد لاک پشته انقدر بزرگ بوده که دیگه نباید بهش بگی بیا اینو بخور کوچولو! باید ازش بپرسی چی می خوری عمو؟! برم 

برات بیارم... باید مِنو هم بدی دست  اش!
بعد جغده می شینه روی شاخه ی درخت، طوری به کثیفی های زمین نگاه می کنه، بعد طوری به تو نگاه می کنه، بعد هِی 

به زمین، بعد هِی به تو که انگار تقصیرِ ماس... والا!
خلاصه حواس مون باشه، حیوانات هم دنیایی برای خودشون دارن؛ نه به دنیاشون دست درازی کنیم، نه با احساسات شون 

بازی کنیم!
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آن ها  از  قدیمی،  بازی های  خاطره  ی  گفتن  هنگام  اجرا،  حین  گاهی  که  دارد  خود  با  وسایلی  اجرا کننده  این که  )توضیح 
استفاده می کند(

آخه  و موبایل؟!  اینترنت  اینترنت تون وصله؟! چرا گفتم  سلام دوستان! حال تون چه طوره؟! خوبین؟! موبایل تون خوبه؟! 
دیدید که جدیدا همه ی احوال پرسیا و دیدو بازدیدها، تلفنی و به صورت مجازی شده و وقتی به کسی می گیم چرا سراغی از ما 
نمی گیری یا چرا بهمون سر نمی زنی؟! می گن تلفن زدم در دسترس نبودی، یا تلفنت قطع بود، یا تو تلگرام بهت پیام دادم، 

جواب ندادی و ازین حرفا... بگذریم!
به اسم  یه گروهی  به  بودم که دیدم یکی منُ دعوت کرده  تلگرامی  و گروه های  تو همین دنیای مجازی  چند شبِ پیش، 
دهه شصتی ها. اکثرا هم پست و تصویر ، اونم از نوع غم گین می ذاشتن. هرکسی که پست می ذاشت آخرش دهه شصتی ها رو 

دهه ی شصتی ها
عبدالرضا فتحی
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نسل سوخته و بدبخت و بی چاره عنوان می کرد. دیدم یه خانم هم مث بقیه پستی گذاشته که ما دهه شصتیا همیشه و همه جا 
باید نسل سوخته باشیم و همیشه توسری خور و همیشه بدبخت. دیدم در یک آن که 350 تا لایک شد هیچ، هم زمان کل 
گروه دارن حالشُ می پرسن و چیزای دیگه...! منم کنج کاو شدم ازش پرسیدم البته نه تو پی وی، تو گروه! ببخشین اصل؟! 
نفهمیدم گروه  زد،  یه لحظه خشکم  اسفند 69؛  متولد چه سالی هستین؟!( گفت 28  و  اهل کجا  )فارسی ش می شه شما 
دهه شصتی هاست، یا گروه دهه هفتاد! رفتم تو فکر که کجای خانمه نسل سوخته بود؟! یاد شعر دکتر کدکنی افتادم...به کجا 

چنین شتابان!
حالا واقعا چرا به دهه شصتیا می گن نسل سوخته؟! مگه ما چی از بقیه کم داشتیم؟! دوران ما که اوج شکوفایی و خلاقیّت 
بود. خودم متولد 1361 هستم. خیلی فکر کردم دیدم راست می گن بابا! الان همه چی فرق کرده، تغییر کرده، همه چیز تو 
دست رسه، نه این که به خاطر چندبسته سیگار و یه شونه تخم مرغ بری از صبح تا شب تو نوبت وایسی. کیا یادشونه؟ بعدشم 

که خسته می شدی، خواهر یا برادرت می اومدن جات که تو بری استراحت کنی و برگردی! بذارید از بچه ی خودم بگم...
من یه دختر 3 ساله دارم. وقتی اونُ می بینم می گم 3 ساله گی من کجا و اون کجا! دختر من دیگه خاله بازی نمی کنه، 
دیگه لِی لِی بازی نمی کنه، می ره مهد کودک، توی مهدکودکا بچه ها همه تبلت دارن، اون وقت من سه برابر اینا سن داشتم 
یه تلفن داشتم که فقط بلد بودم دکمه هاشُ بزنم تا فقط صداش در بیاد. یا مثلا اون روزا مچ دست مون رو گاز می گرفتیم 
بعد با خودکار بیک رویِ جایِ گازمون ساعت می کشیدیم ؛ مامان مونم واسه دل خوشی مون ازمون می پرسید ساعت چنده 

و مام ذوق مرگ می شدیم!
یا وقتی بزرگ تر شدیم این باطری قلمیا ی زرد رنگُ یادتونه؟ وقتی تموم می شد تو مرحله ی اول با ضربه زدن شارژش می کردیم، 
تو مرحله ی دوم تو ظرفِ آبِ جوش 1ساعتی می ذاشتیم بجوشه، 6ماه دیگه کار کنه ؛ در مرحله ی آخر با پیچ گوشتی یا چاقو و 
سنگ می افتادیم به جونش که ببینیم توش چیه! این سرگرمی و بازی مون بود. الان دختر من گوشی از دست ا ش نمی افته 
همه کاراشُ با گوشی انجام می ده. با گوشی می خابه و با گوشی بلند می شه و با دوستای مهدش چت می کنه. اون وقت ما که 
می خاستیم بازی کنیم چند نفر می شدیم، نفری یه چوب دستی بود و یه لاستیکِ موتور ، با هم مسابقه می دادیم ! می گفتیم 
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بریم پر بازی! یا مثلا یکی از سرگرمی های ما بالا رفتن از رخت خواب ها بود ! خدا می دونه چند بار رخت خواب ها ریزش کردن 
و موندیم زیر و آخرش از مادرمون کتک خوردیم. لذت صعود از این رخت خواب ها برابری می کرد با صعود به قله دماوند ! چه 

کنیم خب تفریح نداشتیم که...
بدید چنتاشُ  اجازه  دکترمهندس شدن.  اکثرشونم  اینه  به خاطر  بودن.  آخر خلاقیّت  بچه های دهه شصت،  ولی خدایی ش 
بگم... گوشه ی پایینِ ورقه های دفتر مشق مون یا کتاب مون نقاشی می کشیدیم و بعد تند تند برگ می زدیم می شد انیمیشن! 
اون وقت دختر من الان می گه: »بابا انیمیشن جدید چی داری؟!« می گم: »بابا برو برنامه کودک ببین« می گه: »برو بابا!« 
نسل، نسل مُردن نیست ، نسل یک هوای تازه است. چشم ها را شست وشویی لازم است. گم شدیم گر در میانِ خویش تن، 

جست و جویی لازم است.
اون  می ترکید  که  بعدم  می کردیم،  حال  باهاش  کلّی  می خریدن  برامون  گریه  و  دعوا  کلّی  با  بادکنک  یه  وقتی  ما  اون وقتا 
حلقه ی سرشُ جای انگشتر می کردیم دست مون، بقیه شم می زدیم سر لیوان باهاش طبل درست می کردیم! یا این که با آب 
و مایع ظرف شویی کف درست می کردیم، تو لوله خالیِ خودکارِ بیک فوت می کردیم تا حباب درست بشه . یا درِ نوشابه رو صاف 
می کردیم و با دوتا نخ، فرفره می ساختیم. یا سر پلاستیکی پستونک بچه رو که خراب شده می ذاشتیم تو شیرِ آب تا پر می شد 
و باد می کرد، ما هم کلّی ذوق مرگ می شدیم که چه کار بزرگی کردیم. و مثلا با مدادتراش و آبِ پوست پرتقال، تارعنکبوت 
درست می کردیم! بازی هامون همه ش فکری و عملی. مثلا یکی از بازی های محبوب مون کارت جمع کردن بود ، با عکس و 
اسم و مشخصاتِ ماشین، یا موتور، یا فوت بالیست ها. سرمون رو جلوی پنکه می گرفتیم و با آ آ آ آ آ آ آ گفتن مسابقه می ذاشتیم 

ببینیم کی نفس ا ش بیش تره و خدا می دونه چه قد حال می کردیم.
الان واقعا کسی می فهمه اینارو؟! به بچه جرات داری بگی بالای چشمت ابروئه؟ خدا پدرِ معلمِ کلاس اول ابتدایی مُ بیامرزه، 
باور کنید هنوز جای شلاق هایی که می زد رو دستَ مه! اون وقت بچه ی همسایه مون اومده می گه من دیگه مدرسه نمی رم.
مادرش گفت چرا؟! گفت خانم معلم مون ام روز لپامُ کشید و منُ بوس کرد و گفت آفرین، ولی به بغل دستی م گفت صد آفرین!

تو تابستون کلّی جیغ و گریه می کردیم تا پدرمون واسه مون آلاسکای زرد یا قرمز می گرفت. تازه اگه یه کیم می گرفت یه کیم 
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ل شُ به ما می داد قلِ دیگه شُ خودش می خورد! ولی الان نگاه کنید توروخدا. به جز یخمک و نوشمک 
ُ
دوقلو می گرفت یه ق

و کیم 100 نوع بستنی هست که من اسم بعضیاشُ نمی دونم.
تلویزیون سیاه و سفید بود که فقط دوتا کانال  بازیا ، برنامه کودکِ بچه ها هم فرق کرده؛ زمانِ ما یه  بعد این که الان نه تنها 
می ذاشت  دست  شُ  که  بچه هه  اون  برنامه کودک.  شروع  تیتراژ  به ذوق  برسه  جمعه  تا  می نشستیم  منتظر  بعد  می گرفت، 
با آهنگ وگ  پشت ا ش و ناراحت بود و هِی راه می رفت، یه دفعه پرده کنار می رفت و می نوشت »برنامه  کودک و نوجوان« 
وگ، وگ وگ ، وگ وگ وگ وگ، وگ...! بعدشم شبا بیش تر از ساعت 12 تلویزیون برنامه نداشت سر ساعت 12 سرود ملیُ 
پخش می کرد و قطع می شد. الان بچه ها شبکه ی خصوصی دارن که هیچ ، بعدِ دیدنِ کارتون های شبکه ی کودک ایران و 

شبکه های کودک اون وری ، آخرشب با مادرش می شینه قسمت 195 فلان سریالُ می بینه... آخه این انصافه؟!
الان بچه ها که هیچ، جوونام فرق کردن. بابا زمانِ جوونیِ ما، کجا تلگرام و موبایل و این حرفا بود؟! وقتی از یکی خوشت 
می اومد برای ازدواج!!! باید چند روز دنبالش می رفتی تا بهش شماره بدی، بعدشم می رفتی باجه ی تلفن و اون داستانای 
دوزاری و پنج زاری و بعدشم که جریان منتظر بودن تا طرف تو خونه شون تنها بشه و نکنه باباهه گوشیُ برداره و این قضایا... 
البته اونا که گفتم برای ازدواج بودا نه چیز دیگه !!! خود من که خواستم ازدواج کنم، دو جلسه اول پدر و مادرم رفتن واسه 
دیدن عروس، بعدشم که من رفتم فقط در حد چایی خوردن دیدمش و موقع صحبت که شد رفتیم تو اتاق ، بار اول پدرش 
اومد و بار دوم مادرش و بالاخره بعد عقد تونستم جوش و لکه های روی صورت  شُ ببینم که دیگه کار از کار گذشته بود. ولی 
الان کاملا برعکسه، دختر وپسر اول عکس همُ می بینن و بعد  هم دیگرُ، جلوتر که می رن با اخلاقیات هم آشنا می شن و 
راجب جنسیت و همه چیزِ فرزند صحبت می کنن و بعد تصمیم می گیرن به خونواده هاشون اطلاع بدن برای تشریفات ازدواج. 

یا مثلا قبلنا خانوما غذا را تو یخ چال می ذاشتن، ولی الان می ذارن تو اینیستاگرام!!!
از  پر  تا  می دادند  بهمون  نارنجک  یا  تانک  شکل  به  نارنجی  یا  سبز  پلاستیکیِ  قلّک های  بودیم  دبستانی  وقتی  یادمه 
پول های خرد دو زاری پنج زاری و یک تومنی دوتومنی بکنیم که برای کمک به رزمندگان جبهه ها بفرستند ! تو سال های 
1360 تا 1369 کودکانی به دنیا اومدن که به جز چند عروسک و ماشین پلیس و انباری که برای فرار از موشک صدام به آن 
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پناه می بردند، دل بسته گی نداشتند. کودکانی که پول خرد هاشون رو تو قلّکی به شکل نارنجک پس انداز می کردند و برای 
کمک به جبهه های نبرد می فرستادند و قهرمان شان مرد عنکبوتی و بتمن نبود، بل که رزمندگانی بود که روی صفحه ی 

می رفتند.  تلویزیون 
آره! دهه شصتیا واقعا نسل سوخته بودن، ولی یه عده هم بودن که همون  زمان شدن نسل ماندگار و هیچ وقت فراموش 
پیامک زدن  برای  هم راهی  تلفنِ  و  می بافتند  رویا  که  بودند  کودکانی  دارن  شهرت  سوخته  نسلِ  به  که  بچه هایی  نمی شن. 
نداشتند، محصّلانی که عشق شون روز جمعه و تعطیلی آخر هفته بود و کارت های آفرینی که از خانوم معلم می گرفتند. اون 
روزها توقع ها انقدر هم بالا نبود که برای  یک نمره 20 در ریاضی از پدر تبلت بخان و از مادر ایکس باکس و پلی استیشین.

دهه شصتی ها اوج ذوق زده گی شون، خوردن موز بود و تهِ شیطنت شون هفت سنگ و آخرِ خلاف شون ویدئوی خانه گی! بله! 
سال ها گذشت و ما بزرگ شدیم و شاید پیر شدیم و همه چیز عوض شد.

زحمتِ خلافِ ویدئو به گردن ماه واره افتاد و جای جنس های ترک و خارجی را جنس های چینی گرفت. رفته رفته عشق ها 
هم تغییر کرد! عشق و عاطفه هم بین اعضای خانواده و دوستان شکل دیگه یی گرفت. به جای نامه های پر سوز و گداز، شارژ 
ایرانسل هدیه دادنی شد. به جای کارت تبریک برای هم لایک زدیم. عوض عکس یادگاری فرستادن به عزیزان، آن ها را به 
اینستاگرام دعوت کردیم یا روی عکس هامون تگیدیم. ارمغان مون شد استیکر. رفته رفته فراموش کردیم دور و برمون هنوز 
کسایی هستند که ما را دوست دارند. کاش می شد آیینه قلب مونُ مثل آیینه بغل، کنار صفحه ی بزرگ دنیای مجازی نصب 
تا هر وقت خواستیم به عقب نگاه کنیم، روی آن نوشته باشه:»انسان ها از آن چه در  می کردیم و روش برچسبی می زدیم 

فیس بوک و فضای مجازی می بینید، به شما نزدیک ترند!«
و عشق یعنی همین!
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همه ش وقتی یه پیرهنی، یا شلواری، چیزی می خریدم و می خواستم از خونه بیرون برم، تو خیابون، خیلی خودم رو می گرفتم. 
همه رو ریز می دیدم، چنان شانه هام رو بالا می دادم و دک وپوزی درمی کردم که انگار در آن ساعت و اون وقت هیچ کس جز 

من هم چین سر و وضعی نداشته و نداره و من چه قدر شبیه آدم حسابی ام!
یه مصیبتی بودم برای خودم. خب بابا! همه لباس می خرند بی خیال شو، عادی باش، خاکی باش، که اگه در همین حین پات 
به یه چاله چوله یی خورد و افتادی، خیلی ضایع نشی. یعنی فکر سکندری خوردنت رو بکن، پوست موز ممکنه هرجا ناشیانه 

خودش رو، رو کنه؛ فکر اون جا رو کردی ؟! از این حرف ها بیا پایین.
عادتی واسه خودم داشتم. تا این که اون سال ها، تازه گوشیِ هم راه اومده بود خیلی ها جلوتر و زرنگ تر از من گوشی خریده 
بودند. پُز، پزِ گوشی داشتن بود، منِ فلک زده نه پولش رو داشتم و نه میلش رو. چون با تلفن، انسِ عجیبی داشتم نمی خواستم 

خـــاکی بــــــــــاش
رحیمه جمال
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بهش خیانت کنم! هی شوهرم گفت: »زن! تو که همه ش دک وپز از خودت درمی کنی بیا برم یکی خوشگلش رو برات بخرم . 
بیا ناز نده، پیش دوست و نادوست آب روت نره!« بالاخره هم سرم مجبور شد به بهانه ی جشن تولدم برام یه گوشی سامسونگ 
بخره. البته اون موقع، تلفن خونه مون هم خراب شده بود و تلفن هم راه واجب شده بود. این طوری خیال من هم راحت بود 

که نامردی نکردم.
برای اولین بار که گوشی رو دیدم شاید باورتون نشه، این گوشی لمسی نبود، معمولی بود ولی برنامه های زیادی داشت، درش 
هم ریلی بود. اولین بار بود که من دستم به گوشی می خورد و شگفت زده بودم و در خیالات خودم فکر می کردم که حالا دیگه 
هیچ کس گوشیِ مثل منُ نداره. شوهرم چون مشغله ی زیادی داشت، نمی تونست بنشینه و هی کارکردن با اون رو یاد بده. 
می گفت: »کم کم یاد می گیری«. تا بخوام طبق عادتم خوب یاد بگیرم، حتی جواب تلفنم را بدم طول می کشید. فقط تمرین 

می کردم چه طوری روی گوشم داشته باشم حرف بزنم. اول ژست دست گرفتنِ گوشی و حالت ایستادن مهم بود.
افتاد،  اندامم  به  لرزه یی  داخل کیفم زنگ خورد؛ یک هو یک  بازار، گوشی  دفه وسط  یه  بیرون،  بودم  رفته  از خونه  یک روز 
دست وپام رو گم کردم، به چپ و راستم، به روبه روم، به اطراف وحشت زده نگاه کردم. خدای من! گوشیم زنگ خورد! وای 
زنگ خورد! الان همه دارن به من نگاه می کنند، همه می بینند گوشی خریدم، کی داره زنگ می زنه ؟ نکنه یادم بره چه طوری 
گوشی رو دستم بگیرم ! اگه هول بشم، برعکس دستم بگیرم چی؟ هی خودم رو می خوردم ، با خودم حرف می زدم، راستی با 
دکمه ی سبز جواب می دن یا قرمز؟! زنگ ا ش کلافه م کرده بود، یک جوری این افکار و ترس از آب روم تو وجودم افتاده بود که 
جرات دست بردن به سمت کیف را نداشتم، وای چه قدر هم طرف پیله بود، زنگُ ول نمی کرد . هم چنان خودم رو می خوردم، 
زنگ گوشی که کلافه م کرده بود، مجبور شدم چند تا فحش هم نثارش بکنم »مگه وضع منُ نمی بینی؟ خفه شو ! ببند دهنتُ 

دیگه،کوری؟ نمی بینی تو چه حالی ا م ؟! می خوای آب رومُ ببری؟!«
تا این که بالاخره زنگ  اش قطع شد. من هم نفسِ راحتی کشیدم، یه مسیری سوار تاکسی شدم، اما از شانس بدم دوباره 
زنگ خورد. از همه بدتر کنار من یک خانم باکلاس نشسته بود، از این گوشی های خوشگل داشت، دیگه بدتر! از استرس 
تنم می لرزید. باز زمزمه یی درونی شروع شد »از کنارش بیرون بیار م، یادم رفته باشه کدوم دکمه رو بزنم چی؟!« خانم گفت: 
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الکی  داشتم می مردم. خدایا چی کار کنم؟!  ترس  و  از هیجان  بودم،  کرده  داغ  این حرفش   با  زنگ می زنه!«  »گوشی تون 
لب خندی زوری زدم و مجبور شدم دروغ بگم: »ولش کن بزار زنگ بزنه!« زنه با تعجب نگام کرد یعنی فهمیده بود؟! هرچه 
زودتر بایستی از معرکه درمی رفتم بلافاصله گفتم: »آقا ! آقا ! می خوام پیاده بشم«. پایین که اومدم دوباره با خودم غر می زدم 
تلفن  مانع می شد.  احمقانه یی  نیروی  بیار...« یک  نیست، درش  رو گم کردی ؟ چیزی  بی چاره! چرا دست و پات  که: »هی 
داشت خودش را می کشت، باید چی کار می کردم؟! باخودم فکر کردم حالا که این طور شد برم یه گوشه ی خلوت طوری که 

کسی نباشه منُ ببینه که دارم چی کار می کنم.
بالاخره یه کوچه بن بست رو پیدا کردم، اون جا وقتی خیالم راحت شد کسی نیست ، البته به ساختمان ها هم نگاه کردم. نکنه 
یه بی کارِ سه پیج اون بالاها داره زاغ سیامُ چوب می زنه؟ فکر می کردم مردم اون قدر بی کارند که زنده گی شون رو ول کردن و 
فقط دنبال من اند.  همه ش احساس می کردم یکی داره بهم می خنده. خیلی بهم برمی خورد، نه خدا روشکر کسی نبود یک 
نفسِ عمیقی کشیدم، سریع و با ترس درآوردمش. وقتی می خواستم یه کم با اون انس بگیرم تا راحت تر بشم، دوباره زنگ 
باز کنید  رو  نگاه کردم. درب  این طرف اون طرفم  به  و دست پاچه  تند تند  باز کنید!«  را  اومد »درب  نوشته  یه  دراومد .  به صدا 
چه صیغه ییه؟! باز اومد درب را باز کنید! درب را باز کنید یعنی چی؟! کدوم درب، آخه لعنتی کدوم درب؟! اعصابم خورد 
شد خودم رو خوردم، فشارش دادم، دیگه داری شورش رو درمی آری ! به کفِ دستم کوبیدم. لعنتی کدوم درب چرا توضیح 
نمی دی؟ نزدیک بود بکوبمش به دیوار روبه روم، که یکی داشت می اومد مجبور شدم با عصبانیت گوشی رو تو کیفم بچپانم.
دندان قروچه می کردم، چرا این گوشی با من لج می کنه ؟ اون قدر دادبزن تا خفه بشی! سرم را بالا بردم قیافه گرفتم و با قروناز 

از کوچه بیرون آمدم.
حالا اینش که خوب بود. روم نمی شد به هم سرم توضیح بدم. خودم هم قبول داشتم چه قدر ضایعم ولی راهی نبود، اون 
باید برام توضیح بده چرا این گوشی داره اذیتم می کنه. وقتی قصّه رو تعریف کردم یک ساعت تمام خندید و شکم اش رو 
نگه می داشت، وقتی آروم شد دیدم به آرامی و ساده گی در ریلی را بالا کشید. کاش زمین دهن باز می کرد و می رفتم توش، 

افتضاح تا این حد!
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نمی دونم چرا با این موجود تو بیرون نمی تونستم الفتی برقرار کنم. عجب کاری شده بود، اما مثل این که حالم از این ماجرا 
جا نیومده بود که به کلّه پوکم زد آهنگ هایی که من توش بذارم برای هشدار، باید آن قدر زیبا باشه وقتی هرجایی زنگ خورد 
همه ی حواس ها به سمت گوشی ام بره، همه بگند: »هی اونُ!« حتی بفهمند به چه آهنگ هایی علاقه مندم. به این وسیله 

می تونند احساسات هنری من رو بشناسند. 
آقا چشم تون روز بد نبینه. تو خیالاتِ مالیخولیایی خودم تصمیم گرفتم یک ترانه خوش گل و جذب کننده که در گوشی بود رو 
با کمک هم سرم روی صدای زنگ بزاره. اون گفت: »این اصلا خوب نیست« من گیر دادم من این رو دوست دارم. تو خونه 
وقتی زنگ می خورد و اون آهنگ زیبا می پیچید، برام خیلی جذاب بود. حالا فکرش را بکنید تو خیابون یا جایی زنگ بخوره 

آدم چه حالی می شه! و چه توجهی به سمت گوشیم و سلیقه ی هنریم می شد.
تا نوبت شان بشود. من  بانک رفتم، خیلی شلوغ بود، جمعیت زیادی ساکت نشسته بودند  به  تا این که اون روز برای کاری 
هم اوّل های صف نشستم، خدای من! هیچ وقت چنین آرزویی نکنید؛ ناگهان گوشیم زنگ خورد یک دفعه تو اون جمعیتِ 
نشسته ی ساکت، ترانه یی با صدای بلند با این مصرع »چه شوخی شوخی عاشق ات شدم...« پیچید. همه هنگ کرده بودند! 
من! منِ بدبخت! یک جوری تو باتلاقی که برای خودم ساخته بودم مانده بودم نمی دونستم چه خاکی به سرم بریزم، صداها 
می اومد. خب، دکمه شُ بزن، ساکت ا ش کن؛ حالا دیگه اسمم هم از یادم رفته بود چه برسه به دکمه ها، دست وپام را چنان 
گم کردم ، دست پاچه و خجالت زده درحالی که نمی دانستم چی کار بکنم مثل کسی که جلوی دهنِ کسی رو می گیره شالم 
رو دورش پیچیدم، درحالی که سرم رو به گریبان گرفتم، درمیان نیش خندهای جمعیت، پا به فرار گذاشتم و هنوز امیدوارم 

هیچ کس از آن هایی که مرا در بانک دیدند جای دیگر منُ نشناسند.
مهم اینه که حالا خیلی آدم شدم، هروقت می خوام خودم رو بگیرم، به خودم می گم: »ندید بدید! اون گندی که قبلا زدی 

یادت هست؟! پس خودت رو بنداز! ما همه از خاک هستیم و به خاک هم برمی گردیم!«
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)مردی میان سال در حالی که چمدانی در دست دارد، وسط صحنه ایستاده و به روبه رو نگاه می کند(
مرد: »چیه؟ نگاه می کنین؟ مگه تا حالا یه بازی گرِ سرخورده ندیدین؟ حتماً می پرسین مگه من بازی گرَم؟ من دانش جوی اخراجیِ 

دانش گاهِ تآترِ مرکز شهر و عضو اخراجیِ اداره ی تآترِ شهرستانِ حومه ی پایتخت هستم!« )مکث(
مرد:»من همون هملت فرو خورده، همون مکبثِ جاه طلب، همون لیر شاهِ بی بچه ام، من اتللوی بی سرو سامانم، من خسته ام!«

)چمدان ا ش را روی زمین می گذارد و روی آن می نشیند (
مرد )صمیمی تر(: »من دارم برمی گردم! البته نه به شهر خودم ها، به یه شهر کوچیکِ دیگه...« )کمی فکر می کند(

مرد:»البته درست می گین. برمی گردم این جا غلطه، درواقع دارم می رم. چون ببینین... اِ... اگه به شهر خودم می رفتم قطعاً اسم  اش 
برگشتن بود، ولی حالا که دارم می رم به یه شهر دیگه که تا حالا توش نبودم، دیگه اسم ا ش برگشتن نیست، اسم  اش رفتنه!«

آواز غــــــــول
سینا نصرالهی
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البته اینُ هم بگم ها، من تا حالا دوبار به اون شهر رفتم. یه بار 5 سال پیش و یه بار وقتی که خیلی کوچیک بودم. اون قدری کوچیک 
که دماغم از دماغم آویزون بود! البته آبِ دماغم از دماغم، نه دماغم  از دماغم. مامانم همیشه یه دست مال دست ا ش بود و با فشار 
سعی می کرد محتویات داخل بینیِ منُ تخلیه کنه و اون قدر به خودش فشار می آورد که دستِ خودش قرمز می شد، چه برسه به دماغ 

بی چاره ی من. اون از اولش هم... )حرف خود را قطع می کند (
منظورم از »اون« دماغم بود ها نه مامانم، یه وقت فکر نکنید من مثلًا با مامانم... )سعی می کند با دستانش جنگ و دعوا را تداعی کند(

مرد: »البته بهتره با هم راحت باشیم. دروغ چرا؟ من که دارم از این شهر می رم بنابراین دلیلی نداره واسه شماها بخوام خالی ببندم که 
فلان و فلان. تازه بعید می دونم از تآترهایی که من بازی کردم عمراً یکی شُ شما دیده باشین. مثلًا کسی هست که منُ توی نقش 
مارسلوس توی هملت دیده باشه؟ )مکث( یا... )فکر می کند( یا مثلًا الاهه ی انتقام توی مکبث؟ آره بابا! می دونم الاهه ی انتقام توی 
مکبث، زن بود ولی خب به جان شما من اون قدر این نقش رو خوب ایفا می کردم که صدسالِ سیاه کسی نمی فهمید که این نقش رو 

داره یه مرد بازی می کنه!«
اون قدر پرانتز باز کردم که حرف اصلیم نابود شد. بذارین یه سوآل ازتون بپرسم »کسی توی این جمع هست که عموش قاتل پدرش 

باشه و تازه، مادرش بره زنِ عموی قاتلش بشه؟!« )مکث و نگاه به جمعیت(
نه نه نه! صبر کنین، می دونم این قصّه ی یه خطیِ نمایش نامه ی هملته، اینُ که دیگه هر دانش جوی اخراجی هم می دونه.ولی اتفاقاً 
نکته دقیقاً همین جاست، آیا کسی هست که اتفاقی شبیه زنده گی هملت دقیقاً براش افتاده باشه؟ بابا! به تموم مقدسات شوخی 

نمی کنم، اصلًا بذارین با جزئیات بگم...
بنده 10 سال پیش یه بازی گرِ ساده توی اداره ی تآتر یه شهرستان کوچیکِ اطراف پایتخت بودم که... )مکث( نه این جا خوب نیست 
بذارین یه کم برم عقب تر! پدرِ بنده که بسیار انسان با احساسی بود بعد از بازنشسته گی به دلیل خونه نشینی فراوون دچار مرض قند شد 
و چاره  اش چیزی نبود جز مصرف مقداری چیز در طول روز! البته اگه بخوام یه کم دیگه برم عقب تر، اون چیزِ کوفتی اولش هفته یی 
یه بار مصرف می شد. بعد که پدر آروم آروم غصّه هاش بیش تر شد، شد 6  روزی یه بار، بعد غصّه های پدر یه کوچولو بیش تر و اون چیز 5 
روزی یه بار، بعد غصّه ی بیش تر، اون چیز 4روزی یه بار، بعد 3 روزی یه بار، 2 روزی یه بار، تا این که پدر خیلی غصّه دار شد و چیز، دیگه کار 
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هر روز ما بود. ما ساقیِ پدرِ خیلی شاد و یاغی!
آقا یه پروژه یی به ما خورد که باید واسه ا ش ریش می ذاشتیم؛ این جا بود که مصیبت ها شروع شد. سراغ هر ساقی یی می رفتیم از سرِ 
کوچه ما رو می دید درمی رفت. فکر کن اون قدر عجیب غریب فرار می کردن که 3 تاشون مُردن! یکی شون از تیر چراغ برق افتاد. 
یکی شون دست کرد تو پریز برق و خودکشی کرد، چون اون لحظه ی حساس داخل دست شویی بود. یکی شون مثل برق فرار کرد 
ولی رفت زیر ماشین؛ خیلی سرعت ا ش بالا بود، توی مایه های یوسین بولت. راست  اش اون جا بود که من واسه اولین بار توی زنده گیم 

به یوسین بولت هم مظنون شدم!
خلاصه عموی بنده تصمیم گرفت وظیفه ی خطیر تهیه ی مواد رو به عهده بگیره و از اون جایی که معلوم نیست از کجا مواد تهیه 
می کرد، پدر ظرف یک هفته فوت کرد! تازه این آدم زیرآبِ منم زده بود پیش پدر، می گفت: »پسرت پول زیادی ازت می گیره، می ره 
خرج تآتر می کنه«. با پول کم تر مواد خرید، پدر ظرف یه هفته پرید! تازه این پوف...اِ... ببخشید ها منظور بدی نداشتم...)فکر می کند( 
ای بابا! آخه کلمه مؤدبانه یی هم نداریم که اولش پوف باشه. تازه این آدم، مدام به پدر می گفت: »به قول انگلیسی ها، ما پول زیادی 
نداریم که جنسِ گرون بخریم« و این در حالی ست که این ضرب المثل درست ا ش اینه »ما پول کمی نداریم که جنس ارزون بخریم!«

آقا! پدر مُرد! من، عمو رو لو دادم که واسه پدر مواد می خریده، عمو 6 ماه رفت زندان. وقتی عمو اومد بیرون منُ لو داد، شاهد آورد، 
من 6 ماه رفتم زندان. وقتی برگشتم دیدم عموم بابامه و من خونه یی ندارم! بنابراین با همین چمدون اومدم پایتخت! )نفس عمیقی 

می کشد(
مرد: »حالا باز بگین نمی شه! من از این موضوع درس گرفتم، گفتم اینا باعث شدن من بیام پایتخت،  من قراره آدم بزرگی بشم، آدم 

باید توی زنده گیش جاه طلب باشه! اگه کارمنده، معاون بشه، اگه معاونه رئیس بشه و غیره و غیره.«
قصّه ی مردی رو شنیدین که سرِ رئیس رو می کنه زیرِ آب و می شه رئیس؟! )مکث کوتاهی می کند (

اول این که اون پادشاهه و دوم این که می دونم شبیه مکبثه، اینُ هر دانش جوی اخراجی هم می دونه؛ ولی هست دیگه، چی کارش 
می شه کرد؟!

من اومدم پایتخت و یه راست رفتم دمِ درِ اداره ی تآترِ پایتخت. آخه می گن اون جا جای تآتریاس دیگه، خونه شونه، مگه نه؟ از قضا 
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دیدم یه آگهی زدن به دیوار که سرایدار می خوان، منم که از نقش کارگر تا سرکارگر و سرباز و کوفت و زهرمارُ هزاروپونصدبار تو زنده گیم 
بازی کرده بودم، به خودم گفتم: »فکر کن اینم یه بازی یه، برو بازیش کن. تو آدم جاه طلبی هستی، می دونم به زودی رئیس اداره ی 

تآتر می شی«.
آقا! دِلُ به دریا زدم و شدم سرایدار اداره ی تآتر! زمینُ تِی بزن، چایی بده دست کارمندها، توالت ها رو... )حرفش را قطع می کند( مگه 
چیه؟ چرا لباتونُ کج می کنین؟ آقا چرا توی فرهنگ ما همه به اسم توالت حساسن؟ سریع ممیّزی می کنن، خب به اون لامصّب 
بگیم سالن همایش؟! ای بابا! کفر آدمُ در می آرن... خلاصه گاهی هم با حسرت از دم سالن های تمرین می گذشتم. آخ آخ! چه قدر 

حسرت خوردم. حسرت یک بار دیگه رفتن روی صحنه ی تآتر. )آه می کشد(
یه روز که داشتم سالنِ منتهی به سرویس های بهداشتی رو تِی می زدم رسیدم به سه جفت پا... نه نه! اشتباه نشنیدین دقیقاً سه جفت 
پا بود! صاف کنار هم روی یه خط افقی ایستاده بودن. سرم رو از روی زمین بلند کردم و اونا رو دیدم. چه شکوهی! دقیقاً مثل سه تا 
سربازی که قراره پرچم یه پادگان نظامی رو عمود کنن به سقف آسمون! تحوّل دوم دقیقاً اون جا توی زنده گیم ایجاد شد... نه نه! یعنی 

داشت ایجاد می شد، آهان این جوری به تره »آغاز ایجاد بود!«
)از داخل چمدان یک کلاه بوقی در می آورد (

اونا توی اون لحظه ی حساس، حرفی به من زدن که کل زنده گیمُ یه تکونی داد. وقتی حرف می زدن انگار سه روح، توی یه تن بودن!
)کلاه بوقی را بر سر می گذارد و سینه سپر می کند (

مرد )با صدایی کلفت(: »درود به شرفت! اگه کمی تلاش کنی به زودی رئیسِ اداره ی تآتر پایتخت می شی مرد! البته کمی زیرآبی 
رفتن هم بی تاثیر نیست!«
)کلاه را از سر برمی دارد(

حرفِ اونا منُ به فکر فرو برد. واقعاً تکون خوردم. هرچند اونا برای این حرف تنبیه شدن. چون بعد از گفتن این حرف، یه مرد که انگار 
کارگردان گروه شون بود از توی یه سالن بیرون اومد و اونا رو به فحش بست و بردشون داخل سالن. درُ هم محکم کوبید به هم. تِیِ منم 
در همین لحظه زمین افتاد. آقا از فردای همون روز زنده گی من متحوّل شد. زد دانش گاه قبول شدم و به آرزوی دیرینه ام رسیدم. طیِ 
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مدت 2 سال شدم معاون اداره ی تآتر. دیگه یه آقای معاون می گفتن و صد تا آقای معاون می شنیدن. واسه خودم بروبیایی به هم زده 
بودم. به جشنواره ها سرک می کشیدم، اصلًا جشنواره برگزار می کردم، اجرا می دادم و غیره و غیره. دیگه کم کم داشتم به ریاست فکر 
گاه یاد حرف اون سه نفر دم در سرویس بهداشتی افتادم »البته کمی زیرآبی رفتن هم بی تاثیر نیست...« تا  می کردم که یک شب ناخودآ
صبح داشتم به اون حرف فکر می کردم که صبح یه اتفاق عجیبی افتاد. بازرس اومد اداره ی تآتر. آقا از طبقه ی اول تا طبقه ی هفتم، 
همه ی تآتری ها از دستِ رئیس شاکی بودن و به بازرس شکایت می کردن. بازرس 7 صبح طبقه اول بود، 8 شب طبقه هفتم. دیگه 

این بنده خدا از نفس افتاد، جوری که چندتا از بچه ها کولش کردن آوردنش طبقه ی اول.
وقتی رسید طبقه ی اول، دیگه مخش تعطیل شده بود. جوری که توی دفترِ من، فقط یه سوآل پرسید: »اینا راست می گن یا نه؟!« 
راست  اش من یه کم فکر کردم. من تا حالا از رئیس بدی ندیده بودم... فقط یه بار به شوخی به تیپِ شهرستانی من متلک بار کرد. )کمی 
فکر می کند ( آهان یه بار دیگه هم گفت: »چرا تو بازی گرای خانم رو می بینی گونه هات گل می ندازن؟!« همین! ولی من باز یاد حرف 

اون سه نفر کلاه بوقی دَمِ درِ سرویس های بهداشتی افتادم »البته کمی زیرآبی رفتن هم بی تاثیر نیست« )مکث(
مرد: »به جان شما کار خاصی نکردم، فقط یک کلمه گفتم آره، همین!«

آخه من از کجا بدونم که بازرس این قدر به معاون ها اهمیت می ده تا رئیس ها؟!
فردای اون روز رئیس عزل شد، من نصب شدم. آقا! شوری توی اداره پیچید که نگو. همه اجرا می رفتن، همه شاد بودن، راحت بودن، 
مثل پرنده آزاد بودن. فقط رئیسِ بنده خدا یه کم ناراحت رفت! حتی وقت رفتن یه چیزی به من گفت که خیلی متوجه معنی ش نشدم، 

گفت »بلایی سرت بیارم که درخت ها رو در حال حرکت ببینی، اون روز از اداره پرتت می کنن بیرون!« )مکث( 
رئیس هم چیزی مصرف می کرده ها... درخت؟! در حال حرکت! )اندکی فکر می کند (

آقا بی خیال! مهم نیست. رئیس هم مثل برگ خزون ریخت. حالا بهار بود و من رئیس جدید بودم. ولی خب دقیقاً عینِ فصل بهار 3 
ماه بیش تر طول نکشید. دقیقاً روز آخر فصل بهار بود که دوباره بازرس اومد اداره، بازرس همون بود، خودِ خودش. با همون سیما  و  

صدا و عقاید راسخ ش. آهان! بذارید اول یه کم برم عقب تر...
دقیقاً دو روز مونده بود بهار تموم بشه که من برای یک سرکشیِ جزیی داشتم توی طبقات قدم می زدم. همه ی گروه ها شاد و 
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خوش حال بودن. توی یه سالن، جشن تولد بود، یه سالن رقص باله، توی یه سالن هم که می زدن و می رقصیدن. درست در سرکشی 
از طبقه ی ششم بود که یه صحنه عجیب دیدم... )از داخل چمدان چند درخت کوچک اسباب بازی بیرون کشیده و آن ها را روبه روی 

خود می چیند (
)پرطُمطُراق( یه سری درختِ در حال حرکت... )درخت ها را تکان می دهد( به سرعت یاد حرف رئیس سابقِ اداره افتادم »بلایی سرت 
بیارم که درخت ها رو در حال حرکت ببینی، اون روز از اداره پرتت می کنن بیرون«. آقا من ری... اِ خودمو خیس کردم... خیلی عجیب 
بود! چند سال بعد دیدم مثل این که اونا بازی گرای یه نمایش مخصوص کودکان بودن که لباس درختی تن شون کردن، در حالی که 

اون روز واسه من فقط درخت بودن که داشتن عقب و جلو می رفتن. بله دیگه برگردیم جلو... یعنی قسمت آقای بازرس.
بازرس اومد اداره ی تآتر. از طبقه ی اول تا طبقه ی هفتم همه ی تآتری ها از من تعریف و تمجید. بازرس 7صبح طبقه ی اول بود، 8 
شب طبقه ی هفتم. دیگه این بنده خدا از نفس افتاد؛ جوری که چند تا از بچه ها کول ش کردن آوردنش طبقه ی اول. وقتی رسید 
طبقه ی اول دیگه مخش تعطیل شده بود. جوری که توی دفتر من فقط یه سوآل پرسید: »اینا راست می گن یا نه؟« منم که حسابی 

به خودم غرّه شده بودم با افتخار گفتم: »بله!«
فردای اون روز من عزل شدم، معاونم نصب شد. من موندم این آدم چرا کلًا به رئیس ها اعتقاد نداره؟ معاونِ بی نا... ای بابا... 
بی شخصیت  ام زیرآبمُ زد. در حالی که کل تآتری ها از من دفاع کرده بودن. خلاصه دوره ی شیرینِ ریاست تموم شد. منم مثل برگ 

خزون ریختم!
)نفس عمیقی می کشد و درخت ها را داخل چمدان می گذارد (

دیگه از این وضعیت خسته شده بودم. به یه تغییر اساسی نیاز داشتم، یه اتفاق عجیب، یه چیزی ورای دانش گاه یا ریاست، یه چیزی 
مثل اِ... )کمی فکر می کند ( آهان آره... ازدواج! )از داخل چمدان چند عروسک و یک دست مال بیرون می آورد (

قصّه ی مردی رو شنیدین که به خاطر یه دست مال زنشُ... )حرفش را قطع می کند(
بابا اون که داستان اتللوئه... اینُ که دیگه هر دانش جوی اخراجی می دونه ولی هنوز ادامه ش رو نگفتم.

با یه کوله بار غم و یه  چمدون از اداره تآتر زدم بیرون که ازم تقاضای خواستگاری شد. )مکث. کمی فکر می کند( غلط کردم نه؟! چیز... 
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یعنی اشتباه گفتم نه؟! آهان این درسته، ازم تقاضای ازدواج شد. یه دختر جوون عینهو پنجه ی آف... نه البته دیگه اون قدرها هم زیبا 
نبود... یه دختر عینهو اشعه های خورشید، یهو تابید به من و گفت )شبیه دختر حرف می زند( با من ازدواج می کنید؟!

)مکث. به سرتاپای خود نگاه می کند ( مطمئنین؟!
)شبیه دختر( بله که مطمئنم!

- ببینین نمی دونم می دونین یا نه، ولی من دیگه مدیر نیستم ها!
- هیچ عیبی نداره!

- ببینین حتی معاون هم نیستم ها!
- اتفاقاً بهتره... به جاش هنرمندین!

)مکث(
توی عمرم هیچ وقت این همه حماقت رو... ببخشید جسارت رو یک جا در یه آدم ندیده بودم. اون دختر، فرزند یکی از ثروت مندترین 
آدم های این شهر بود که توی زنده گی ش دوبار عاشق شده بود. اول عاشقِ تآتر، دوم عاشق من! اون قدر ما ها براش جاذبه داشتیم 
که در حالِ حاضر از هردوی ما متنفره! این بنده خدا یه خواستگار دیگه داشت که اون از جنس خودشون بود، ولی من از جنس اونا 

که چه عرض کنم از جنس خودم هم نبودم!
ما با هم ازدواج کردیم و همه چی خوش و خرّم بود. همیشه پیش خودم فکر می کردم ما هنری ها که پول و زنده گی درست وحسابی 
نداریم لااقل جذابیت داریم که... و حالا داشتم اوج این جذابیت رو به شکل کاملًا عینی توی زنده گیم می دیدم. پدرش یه تماشاخانه ی 
خصوصی افتتاح کرد و من تِپ و تِپ توش اجرا می رفتم... بی هیچ پشتِ در موندنی و منتظر نوبتِ اجرا شدنی. همین جوری کارهای 
شکسپیرُ پشت سرهم اجرا می رفتم و از هیچ چیزی باکی نداشتم. هروقت هم به ممیّزی بر می خوردم پدرزنم قضیه رو حل می کرد. 

خیلی روزهای خوبی بود، فقط یه مگس این وسط همه ش توی دماغ من می پلکید و این خوابِ خوب رو برام زهرمار می کرد.
پدرش یه مباشر داشت که قدّ چشاش بهش اعتماد داشت. اعتمادی که هم سرم هر چه قدر خودشُ به آب و آتیش زد حتی نتونست یک 
پنجم ا ش رو واسه من خریداری کنه! این مباشر بی نا... بی شخصیت جوری به من نگاه می کرد که انگار پدر بی نا... بی شخصیت ا ش 
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رو من به قتل رسونده بودم. اگه زن نداشت، من مطمئن می شدم که رقیب عشقیِ من بوده و چون هم سر من هم سرش نشده داره با 
من این جوری تا می کنه؛ ولی خب زن داشت و زنش هم همه ش دور زن من می چرخید.منم که بی خیال از همه ی این حرف ها داشتم 

کم بودی که تو زنده گی داشتم رو با این زنده گی جبران می کردم. )مکث(
بعد از حدود سی چهل تا نمایش که من توی تماشاخانه اختصاصیم اجرا کردم، به زحمت یکی از نمایش هام توی یه جشنواره که مربوط 
بود به یکی از کشورهای جنوبی قاره ی آفریقا پذیرفته شد و من باید راهیِ قاره ی آفریقا می شدم. خیلی دوس داشتم هم سرم هم 
هم راه مون باشه ولی قانون جشنواره این بود که هر گروه فقط باید دو نفر عضو داشته باشه؛ پس به این ترتیب من و بازی گرم راهیِ 

جنوب قاره ی آفریقا شدیم. 
یک هفته یی اون جا بودیم. خیلی جشنواره ی خوبی بود، ما هم توی دو بخش جایزه گرفتیم.

وقتی برگشتیم، دیگه نگاه پدرزنم کمی به من عوض شده بود. حالا من به یه جشنواره ی بین المللی رفته بودم و می تونستم سری بالا 
بگیرم. مباشر هنوز از بالا به من نگاه می کرد و من می ذاشتم به حساب حسودیش.

شب شد و من و هم سرم رفتیم خونه مون که البته طبقه ی بالای خونه ی پدرزنم و تماشاخانه بود. هم سرم زکام شده بود و همه ش 
توی یه دست مال سفید رنگ فین می کرد. یه دست مالی که خیلی قشنگ، حرف اول اسم اش رو کنارش گل دوزی کرده بود. من کیف 
می کردم از این همه سلیقه! واقعاً هم همین طوره. آدم حتی برای فین کردن هم باید سلیقه به خرج بده! اون شب من روی کاناپه، پای 
تلویزیون خوابیدم و صبح رفتم تماشاخونه که به کارهای نمایش بعدیم برسم. دیگه داشتم آماده می شدم که با نمایش بعدیم این بار 
توی کل دنیا سرو صدا کنم که یهو اون اتفاقی افتاد که نباید بیفته... مباشر برای گفتن یه حرف کاملًا بی ربطی قدم نحس اشُ گذاشت 
توی تماشاخونه و در حالی که هنوز نفس اش گرم نشده بود یه عطسه ی مردونه زد توی صورت من. عذرخواهی کرد و گفت که شب 
گذشته زکام شده. دست مالی از داخل جیب ا ش درآورد که دقیقاً کنارش اولین حرفِ اسمِ زنِ من گل دوزی شده بود... یه فینِ شدید 

توی دست مال کرد. کل دست مال سبز شد و جهان توی چشم من سبز و سبز تر!
اومدم یقه ش رو بگیرم که به خودم مسلط شدم... واقعاً سخت هم بود... یارو یک و نود و سه قد داشت. چهارشونه و تو پر.تمرین رو 
تعطیل کردم و قبل از زمان همیشه گی رفتم خونه، هنوز در باز نشده بود که یه عطسه از طرف زنم اومد توی صورتم، زنم گفت: »چرا 
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این قدر زود اومدی؟« منم که احساس می کردم یه نقشه ی شوم رو به هم ریختم در حالی که صورت خیسم رو پاک می کردم گفتم که: 
»به خاطر خسته گیِ سفر، تمرین رو تعطیل کردم و اومدم که استراحت کنم.«

شانس مسخره ی من، هم سرم دیگه تا غروب عطسه نزد و غروب در حالی که من روی کاناپه ولو بودم هم سرم منفجر شد! من با 
سرعت نور بهش نزدیک شدم تا ببینم دست مالش توی دست ا ش هست یا نه؟! )مکث(

نبود! اَبروهام رفت توی هم... چشام از حدقه داشت می زد بیرون... بهش گفتم: »دست مالت کو؟!«
گفت: »زیر درخت، توی باغ چه گم شده« گفتم: »یعنی چه جوری؟!« گفت: »صبح اون روز رفته بوده تا یه کم از درخت میوه بچینه از 

اون به بعد دست مال رو ندیده« )مکث(
همه چی رو شده بود. من مثل یه انبار باروت بودم که فقط یه کبریت می خواست...

شب شده بود و هم سرم توی تخت خواب بود، منم که روی کاناپه پای تلویزیون؛ نیمه های شب رفتم سراغ ا ش، پتو رو گرفتم و تا می شد 
فشار دادم... فشار دادم و فشار دادم که ناگهان چراغ اتاغ روشن شد. هم سرم در حالی که حیرت کرده بود گفت: »تو قاتلی!« گفت 

اگر نرفته بود دست شویی الان جای بالش، من اونُ کشته بودم...
فردای اون روز من توی دادگاه در حالی که نطق پر شکوهی رو تحویل قاضی دادم، تازه فهمیدم اون دست مال، سالانه به تعداد بالایی 
توی کشور و حتی کشورهای خارجی توزیع می شه و درواقع متعلق به یکی از کارخونه های پدرزن من بوده که منِ بی شعورِ غرقِ در 

هنر، کلًا ازش خبر نداشتم. واقعاً اون روز به اوج حماقت یک انسان پی بردم! آخه چه قدر یه آدم می تونه کودن باشه؟!
من با همون چمدونی که آمده بودم پایتخت، از یه زنده گی رویایی پرت شدم لبِ خیابونِ اصلیِ شهر. هیچ وقت قیافه ی مباشرُ توی 
لحظه ی آخر یادم نمی ره، یه عطسه زد توی صورتم و یه جعبه از اون دست مالِ معروف رو پرت کرد به سمتم. خاک بر سرم! دیگه خسته 
شده بودم. دنیا برام شبیهِ لای دست مالِ مباشر بود! زنده گیم سرشار از کم بود بود. گاهی احساس می کردم یکی از شخصیت های 
شکسپیرم. شخصیتی که بر حسبِ تصادف، اتفاقات چند نمایش نامه روش پیاده شده، اون از مرگ پدرم، اون از دوره ی کوتاهِ ریاستم، 

اونم از زنده گی زناشویی ام!
دیگه نه راهِ پس داشتم، نه راه پیش. نه دل برگشتن به شهرستانِ کوچیک مون رو داشتم و نه جایی برای موندن توی پایتخت بزرگ. 
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توی خیابون با چمدونِ بزرگم راه می رفتم و راه می رفتم، تا این که شب شد، رفتم توی یه پارک و زیر یه درخت سیب ولو شدم. نزدیکای 
صبح بود که یه چیزی خورد تو سرم و بیدار شدم. اون قدر گیج شدم که نه تنها چیزی به ذهنم خطور نکرد بل که کلّی چیز از ذهنم 

پرید... ولی خب یه تصمیم بزرگ گرفتم! )مکث(
تصمیم گرفتم معتاد بشم! شانس آوردیم زمان شکسپیر، مطاع خاصی در دست نبود، وگرنه احتمالًا می رفتم توی ریچار سوّمی 
چیزی...! رفتم توی یه پارکِ تابلو، تهِ خرابی های شهر، کلّی آدم معلوم الحال و اهل عشق و حال اون جا موجود بود. اسم هایی که 
می گفتن رو من فقط توی تاریخ فلسفه، توی دانش گاه پاس کرده بودم! یکی می گفت هگل می زنی، اون یکی چیزهایی می گفت 
مربوط به فیزیک کوانتوم، یکی داشت راجع به قضیه ی نسبیت حرف می زد و یکی دیگه داشت پوند رو با دلار مقایسه می کرد. در این 
گیر و دار بودم که یک آدم معلوم الحال دیگه یی پرید بغلم... وقتی بوش کردم رفتم تا کهکشانِ هفتم و برگشتم! بوی خاصی می داد. 

هرچی بود بوی یه آشنا نبود، ولی خب متأسفانه آشنا بود! اون آدم کسی نبود جز عموم! 
)مکث(

قبل از این که چیز خاصی بگم زانو زد جلوی پام و گفت: »پسرم! منُ ببخش... منُ ببخش!« به گمونم تازه مصرف کرده بود، چون 
چیزی حدود 67 بار این جمله رو تکرار کرد. توی بارِ شصت و هشتم بی رمق شد. یه چیزی از توی جیب  اش در آورد و انداخت بالا... 
نمی دونم چی بود چون بعدش خیلی منطقی و حساب شده با هم حرف زدیم و من قانع شدم! فکر کنم این منتقدای جشنواره ی کن 

از این چیزا مصرف می کنن، چون نقدهاشون خیلی منطقی و حساب شد ه س! خدا بگم چی کارت کنه شکسپیر! 
بعد از رفتن من، عموم و مادرم صاحب دو فرزند می شن. عموم اموالشُ بین این دوتا تقسیم می کنه. مادرم می میره، برادرهای نا تنی ام 
که به عمرم ندیدم شون با یه لگد عموم رو از زنده گی شون بیرون می کنن، من موندم مگه اونا چند سال شون شده که تونستن این 
مردک رو بندازن بیرون؟! حالا این مردک مفنگی، لای اعتیاد کوفتی ش، کردلیای خاک بر سرشُ پیدا کرده، ای خاک بر سر من! 

)مکث(
من واقعاً باید چی کار کنم الان؟ بِوَزید ای بادها بِوَیزید... نه نه! مونولوگ نگفتم، در همون حال یه بادی بوزیدن گرفت و عموم توی 
آغوش من از دنیا رفت.هیچ وقت جمله ی آخرشُ یادم نمی ره. گفت: »منُ ببخش تا راحت از دنیا برم!« نمی دونم توی سرنوشت 
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کوفتیِ من، چرا همیشه من باید تقاص بدم؟! تنها آدمی که می تونستم ازش تقاص بکشم رو در دو قدمیِ مرگ پیدا کردم و راهی 
نداشتم جز این که ببخشم ا ش! )مکث(

اتللوی  بی بچه ام، من  لیر شاهِ  جاه طلب، همون  فرو خورده، همون مکبثِ  واقعاً کی ام؟! من چی ام؟! من همون هملت  من 
بی سرو سامانم، من خسته ام! من دارم برمی گردم، البته نه به شهر خودم ها، به یه شهر کوچیک دیگه، به یه شهری که توش با 
قیمت چند تا کتاب بشه خونه اجاره کرد. به یه شهری که قیمتِ نون خوردن توش، اندازه ی یک صفحه از یک صحنه ی پرده ی 
دوم یه نمایش نامه باشه. به یه شهری که مردمِ توش یه تآتر ببینن و بابت  اش یه کم پول بدن. که باهاش بشه برای خودت یه 
لباس بخری. به یه شهری که وقتی میری توی پارک اصلیش هوا بخوری، یه بچه ی فسقلی برسه به زانوهات و بگه: »تو همون 
خرسِ مهربونِ نمایشِ جنگلِ شادی نیستی؟!« به یه شهری که هیچ کس تو رو نشناسه، ولی وقتی آدرس یه جایی رو می پرسی 

با خنده جوابت رو بده.
من می رم به یه جای دور... جایی که شکسپیرُ بشناسن و دوسش داشته باشن!

خداحافظ!
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بخش استندآپ کمدی اجرا
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ژست
فرامرز قلیچ خانی

نفر دوم

خانه پرماجرا
حسین زرتاج

تقدیر

هیچ
امیر عضد
نفر سوم

 بخش
 ویــــــــژه
نداریم
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در ارتباط با کنجکاوی و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران، نگاه کردن به تلفن همراه دیگری درمحیط های عمومی  
و اظهار نظر در اموری که اطلاع کافی نداریم و عقوبت جبران ناپذیر و ...

ژســـــــت
فرامرز قلیچ خانی
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مردی با درونِ خودش )مَنِ مَنَش( صحبت می کند. مَنِ مَنَش به او می گوید که باید برای رسیدن به آرزویش که کمدین شدن 
است بجنگد، پس او تصمیم می گیرد که برای عده ای تماشاچیِ خیالی، استندآپ کمدی اجرا کند و مَنِ مَنَش نیز در بین 
تماشاچیان نشسته، او داستانِ زندگی اش را تعریف می کند و در پایان اقرار می کند که در زندگی اش هیچ چیزی نشده، این 

داستانِ مردی است که هیچ نشد.

هــیـــــــچ
امیر عضد
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خاطره ی من مربوط می شه به این که من چند سال پیش یه کت و شلوار خریدم، وقتی رفتم خونه، شب بود و دیر وقت. شلوار 
پارچه یی آماده زمانی  که از بیرون خریداری می شه بلندتره و باید بُرد خیاطی تا کوتاه بشه. رفتم و از مادرم در خواست کردم که 
برام چند سانت شلوارُ کوتاه کنه، ولی مادرم با عصبانیت به م گفت: »پدرت الان خوابیده و اگه بخواد چرخ خیاطی رو روشن 
کنه از خواب بیدار می شه«. وقتی از مادرم نا امید شدم رفتم سراغ خواهرم که داخل اتاق بود و ازش خواستم که شلواری 
که تازه خریدمُ برام یه چند سانت کوتاه کنه، ولی خواهرم هم گفت که باید درس بخونه و وقت این کار رو نداره. با نا امیدی 
پیش خودم فکر کردم که نهایتا فردا صبح، زود تر بیدار می شم و قبل از این که برم سرِ کار شلوارمُ می برم خیاطی  و میدم 
برای کوتاه کردن. اون شب شلوارمُ گذاشتم تو اتاق و خوابیدم . صبح که بیدار شدم، قبل رفتن، شلوارُ پوشیدم تا اندازه بگیرم 
واسه کوتاهی، اما دیدم شلوار شده شلوارک! رفتم از مادرم پرسیدم که: »چه بلایی سر شلوارم اومده؟!« بهم گفت که دیشب 

خانه پـــــر ماجرا
حسین زرتاج
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پشیمون شد از این که برام عصبی شده و رفته سراغ شلوارم و چند سانت کوتاه کرده. خواهرم که حرفامون رو شنید اومد پیش 
ما و رو به مادرم و گفت که: »مگه شلوار داداشی رو شما هم کوتاه کردی؟!« مادرم گفت: »اره چه طور مگه ؟!« خواهرم گفت که 
اونم بعد از این که من خوابیدم دلش به حال من سوخته و شلوارمُ چند سانت کوتاه کرده! اون جا بود که فهمیدم خواهر و مادر عزیزِ 

بنده، شلواری که برای کت و شلوارِ تازه ی بنده خریده بودمُ با هم چندین سانت کوتاه کردند و دیگه قابل پوشیدن نیست.
بعد از این ماجرا، چند ماه بعد من یه شلوار جین که مُد روز بود و به ش می گفتن شلوار جینِ زخمی )روی جیب و زانوهاش پاره ست( 
خریدم بردم خونه و گذاشتم ش روی مبل و رفتم سراغ کارام . چند ساعت بعد که اومدم، مادرم با نگرانی ازم پرسید که: »وقتی 
می اومدی خونه دعوا گرفتی؟!« گفتم: »نه!« دوباره پرسید که: »با ماشین یا موتوری تصادف کردی ؟!« گفتم: »نه!« و پرسیدم 
چرا ازم این سوآلات رو می پرسه و اونم گفت که دیده شلوار جینی که آوردم پاره ست رفته شلوارُ برداشته و جاهایی که پاره بوده 

وصله زده و دوخته! کلا خانواده ی با حالی دارم من!
یه روز صبح با صدای داد و فریاد پدر و مادرم از خواب بیدار شدم . رفتم به پدرم می گم چی شده چرا دارید با هم دعوا می گیرید ؟ 
پدرم گفت: »پسرم! دی شب خواب دیدم که زن گرفتم، عین همینُ رفتم برای مادرت تعریف کردم، مادرت گیر داده داره مغزمُ 

می خوره می گه الان باید بخوابی و اون زن رو طلاق بدی!«
اینم از ماجراهای من و خانوادم.
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